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ــه نشــانی: ــه ب ــی مجل ــگاه اینترنت ــق پای ــۀ خــود را از طری ‌1. نویســندۀ مســئول لازم اســت مقال

jostar-fiqh.maalem.ir ارسال نماید و اطلاعات ضروری )*( را تکمیل نماید.
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ــپ و  ــن 3cm، چ ــالا 5cm و پایی ــیه ب ــی دارای حاش ــن صفحه‌آرای ــود. همچنی ــی ش 11 حروفچین

ــد. ــطور cm 1 باش ــان س راســت2.5cm و می
4. هر مقاله باید به ترتیب شامل بخش‌های اصلی زیر باشد:
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- عنوان: به طور فشرده وگویا، مسئلۀ تحقیق را مشخص ‌کند.
- چکیده: حداکثر در 300 کلمه به‌طور صریح، موضوع، هدف، ابعاد، روش، و نتیجۀ تحقیق را 
بیان کند و فاقد جزئیات، جدول، شکل یا فرمول باشد. و همچنین ارائۀ چکیده انگلیسی الزامی است.

)به‌نشانی:  علوم‌اسلامی  اصطلاحنامۀ  اساس  بر  ترجیحاً  و  کلیدواژه  تا 7  بین 3  - کلیدواژه: 
thesaurus.islamicdoc.org( باشد. 

- مقدمه: به ترتیب شاملِ بیان کلیات موضوع، خلاصه‌ای از تاریخچه موضوع وکارهای انجام شده 
و ویژگی‌های هر یک، بیان فعالیت متمایز مقاله و برای گشودن گره‌ها و حرکت به سمت یافته‌های نوین.
- متن اصلی:مشتمل بر مطالب اصلی یعنی: تعریف مفاهیم مورد نیاز، طرح مسئله، استدلالات و 

نقدها، به صورت مرتبط و دنباله‌وار.
- نتیجه‌‌گیری: یافته‌های نهایی تحقیق و کاربردهای آن،و احیاناً طرح نکات مبهم و پیشنهاد گسترش 

تحقیق به زمینه‌های دیگر.
- منابع: فهرست کامل منابع مورد ارجاع در متن اصلی، به ترتیب حروف الفبا )ابتدا منابع فارسی و 

عربی، سپس انگلیسی(.
1. منابع در انتهای مقاله، به شیوۀ زیر )بسته به نوع منبع( درج شود:

اثر شامل عنوان اصلی و فرعی  عنوان کامل  انتشار(.  نام. )سال  نام‌خانوادگی/لقب،  - کتاب: 
)ایتالیک(. نام مترجم یا مصحح. نوبت چاپ. محل نشر: نام ناشر.

- مقاله: نام‌خانوادگی، نام. »عنوان اصلی و فرعی مقاله«، نام مجله )ایتالیک(، سال نشر، جلد/ 
دوره/ سال، شمارۀ مجله، شمارۀ صفحات مقاله در مجله.

- پایان‌نامه: نام‌خانوادگی، نام. سال انتشار. عنوان پایان‌نامه )ایتالیک(. نام دانشگاه یا سایت اینترنتی 
که پایان‌نامه یادشده در آن قابل دسترسی است.

- سایت اینترنتی: نام‌خانوادگی، نام. سال انتشار و یا روزآمد شدن. »عنوان مطلب« )ایتالیک(. 
آدرس سایت به صورت کامل.

- همایش و کنفرانس‌ها: نام‌خانوادگی، نام. سال انتشار. »عنوان مقاله« )ایتالیک و سیاه(، عنوان 
کتاب مجموعه مقالات، محل نشر: نام ناشر.

ضوابط استناددهی:
1. ارجاعات استنادی مطالب به کتاب یا مقاله بصورت درون متنی و در پرانتز، به ترتیب شامل: )نام 
مؤلف‌، سال انتشار، جلد/ صفحه( آورده شود؛ مانند: )مطهری، 1388، 40/2(در صورت استناد مقاله به 

دو یا چند اثر از یک نویسنده با تاریخ یکسان انتشار، نام خلاصۀ اثر نیز آورده شود.
2. ارجاعات توضیحی )مانند صورت لاتین کلمات، شرح اصطلاحات و مانند آن( در پانویس هر 

صفحه آورده شود و منابع مستند آن‌ها نیز، مثل متن مقاله روش درون‌متنی درج شود.
3. در صورت تکرار ارجاع، باید مثل بار اول بیان شود و از کاربرد کلمات همان و پیشین خودداری گردد.
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Abstract
Codification or Discovery of the Ruling System and its 

Jurisprudential Consequences
Some scholars believe that different political, economic, etc. 

systems should be inferred like a Sharʻī (legal) ruling, on the other 
hand, some consider the inference of the system to be out of the 
realm of Sharʻ and a vague matter. At the beginning of this study, 
a distinction is made between several things: firstly, between a 
descriptive review and a recommended review; secondly, between 

1. ZiyaeiFar. S; (2023); “Codification or Discovery of the Ruling System and its Jurisprudential 
Consequences”; Jostar_ Hay Fiqhi va Usuli; Vol: 9; No: 31; Page: 7-34;
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the authors or the publishers.
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the inference of all the fixed components of the system in a specific 
structure and the inference of only the fixed dimensions of the 
system and the determination of its variable dimensions according 
to various conditions; thirdly, between Inferring the system and 
codification the system. Then it is said that from a descriptive point 
of view, common jurisprudence was not and is not in charge of 
inferring the system, and from a recommendation point of view, 
no valid reason has been presented so far that jurisprudence should 
basically addresses the inference of the system. Because the system 
has variable dimensions. From a recommendation point of view, it 
can be said that jurisprudence must infer the fixed dimensions of 
the system, and after that a system should be codified based on the 
different characteristics of each society, not to infer a fixed system 
for all societies and for all times with different characteristics. 
In conclusion of this study, some differences and jurisprudential 
consequences between systematization and inference of system 
have been explained.

Keywords: Jurisprudence, Codification of the System, Inferring 
the System, Fixed and Variable Dimensions and Consequences. 

http://jostar-fiqh.maalem.ir/
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مقالۀ پژوهشی

تدوین یا کشف نظام و پیامدهای آن در 
اجتهاد1
سعید ضیائی‌فر 

ziyaei.saeid@isca.ac.ir .دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم؛ قم ـ ایران

تاریخ دریافت:1399/05/26؛ تاریخ پذیرش: 1401/04/01

چکیده
برخی بر این باورند که باید نظام‌های مختلف سیاســی، اقتصادی و ... را مانند حکم 
شرعی استنباط کرد و در مقابل برخی استنباط نظام را خارج از قلمروی فقه و امری موهم 
دانسته‌اند. در این مقاله، ابتدا میان چند امر تفکیک شده است: یک: میان بررسی توصیفی 
و بررسی توصیه‌ای؛ دو: میان استنباط همۀ اجزای ثابت نظام و تعیین ابعاد متغیر آن با توجه 
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مقدمه
یکی از مســائل نوپیــدا و از ضروریات زندگی امروز، مســئلۀ نظام‌های مختلف 
سیاســی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و ... اســت از مســائل نوپیدایی است که 
نمی‌توان بدون مراجعه به فقه درباره آن‌ها اظهارنظر کرد بلکه یکی از مسائل مستحدثه 
مهم این زمان است؛ چراکه نقش اساسی و گسترده‌ای در سرنوشت جوامع دارد و در 
بیشــتر شئون فرد و جامعه تأثیر دارد و فقیه زمان‌شناس، زیرک و آینده‌نگر حتماً باید 
آن‌ها را بررسی کرده و درباره آن‌ها اظهارنظر کند. ازاین‌رو فقیه زمان‌شناس، باهوش 

و نوآوری مانند شهید صدر به این مسئله توجه کرده است.

پیشینه و نو آوری مقاله 
 مدتی است که فقه نظامات در میان محافل علمی حوزوی و دانشگاهی مباحثات 
داغی را فراهم آورده اســت همچنین آثاری درباره فقه نظام به رشــته تحریر درآمده 
اســت ولی تا آنجا که نگارنده بررسی کرده، در هیچ از آن‌ها به تفاوت میان استنباط 
نظام و تدوین نظام توجه بایســته‌ای نشده اســت )هادوی، 1378؛ میر معزی، 1391؛ خیری، 
1394و واسطی ، 1388 (  و مهم‌تر از آن، تفاوت‌هایی که میان این دو دیدگاه ازنظر فقهی 
و احیاناً اصولی وجود دارد بررســی نشده است. با این حال تمرکز اصلی این مقاله بر 
تفاوت میان استنباط و کشف نظام از یک‌سو و تدوین و ساخت نظام از سوی دیگر 
و اثبات صحت دیدگاه تدوین نظام اســت. در این مقاله مشــخص شده که دیدگاه 
استنباط نظام با همه عناصر و کیفیت ترکیب آن‌ها نه‌تنها از ادله کافی برخوردار نیست 
بلکه ادله‌ای آن را نفی می‌کند و سرانجام برخی تفاوت‌های اجتهادی دو دیدگاه بیان 

گردیده است.
به نظر نگارنده این مسئله نقاط ناکاویده بسیاری دارد؛ یکی از بحث‌های کلیدی 
که منشأ اشتباهات زیادی شده است، این است که آیا باید تمام عناصر نظام و کیفیت 
ترکیب آن عناصر )ســاختار خاص آن( را از دین و شریعت استنباط و کشف کرد یا 
تنها برخی از عناصر نظام، اســتنباطی است )مانند اهداف و اصول کلی( ولی برخی 
از عناصر دیگر نظام و کیفیت ترکیب آن‌ها تدوینی اســت و نباید به دنبال اســتنباط 
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آن‌ها از دین و شریعت بود؟ پرسش اساسی این است که آیا همان‌طور که فقیه احکام 
شــرعی را با استفاده از قواعد اصولی به شــکل ضابطه‌مند استنباط می‌کند می‌توان 
نظام‌های مختلف فوق را با تمام عناصر و ساختارش استنباط کرد یا تنها می‌توان ابعاد 
ثابت نظام‌های فوق- مانند اهداف و اصول کلی آن‌ها - را اســتنباط کرد و پس‌ازآن 
با کمک سایر علوم به نظام‌سازی در شکل و ساختاری متناسب با شرایط هر جامعه‌ 
ای اقدام کرد؟ این سؤال، پرسشی فلسفه فقهی است و اگر بخواهیم با تعبیری فلسفه 
فقهی آن را بیان کنیم باید بگوییم آیا قلمروی فقه باید آن‌قدر گسترده باشد تا افزون 
بر اســتنباط حکم شرعی، استنباط اموری مانند نظام را با تمام عناصر و ساختارش را 

هم در برگیرد؟
برای پیش‌گیری از خلط ســهوی یا مغالطه عمدی و ارائه پاســخی دقیق به این 

پرسش باید چند امر شفاف گردد:
 1. تفاوت میان بررسی توصیفی و بررسی توصیه‌ای؛

2. تفاوت میان استنباط همه عناصر ثابت نظام به همراه ساختاربندی آن و استنباط 
تنها ابعاد ثابت نظام؛

 3. تفاوت میان کشف و استنباط نظام و تدوین و ساخت آن.
به نظر نگارنده برخی اظهارنظرها در این مسئله، از روشن نشدن زوایای ناکاویده 
امور فوق برخاســته اســت. افزون بر آن باید مراد از معنای »نظام« را توضیح داده و 
تفاوت آن را با حکم روشــن کنیم و در پایان برخی نتایج دو دیدگاه را توضیح دهیم 

ازاین‌رو مباحث این مقاله را طی محورهای زیر سامان می‌دهیم:

1. تعریف‌ها
در آغاز لازم است حکم و نظام تعریف و تفاوت‌هایشان بیان شود.

1-1. تعریف نظام
 نظام در زبان عربی به ریســمانی گفته می‌شــود که بــا آن دانه‌های چیزی نظیر 
تســبیح گرد هم آورده می‌شود )جوهری، 1376، 2041/5(. تعریف‌های متعددی از نظام 
ارائه شده است )عالم، 1380، 149؛ هادوی، 1378، 32؛ میر معزی، 1391، 33؛ خیری، 1394، 38( 
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و یکی از بهترین آن‌ها چنین است: "مجموعه‌ای از اجزای به‌هم‌پیوسته که در راه نیل 
به هدف‌هایی با یکدیگر هماهنگی دارند" )چرچمن، 1369، 26(.

مراد ما نیز از نظام در این اثر مجموعه اجزای منســجمی اســت که تأمین‌کننده 
یک یا چند هدف مشخص در زمینه‌ای مانند سیاست، اقتصاد، خانواده و ... است. 

همان‌طور که در جای دیگری گفته‌ایم )ضیائی فر، 1392، 347(.

2- 1. تعریف حکم
حکم، امری اســت که از حمــل محمول بر موضوع به دســت می‌آید و حکم 
شرعی از حمل محمول شرعی )اعم از تکلیفی و وضعی( بر موضوع به دست می‌آید 
)نهاوندی، 1320، 8؛ تهران ىنجفی، 1320،‏ 19/1(. لذا می‌توان گفت: حکم عبارت اســت از 
اعتباری که شــارع آن را بر عهده مکلف نهاده یا به رسمیت شناخته است )جواهرى، 

1428ق،‏ 2/ 103؛ فرحى، 1386، 122؛ صنقور،1380، 532(.

3- 1. تفاوت حکم و نظام
 میان حکم و نظام دو تفاوت اساسی وجود دارد:

1. حکم شــرعی امری بسیط و غیر مرکب است )اصفهانی، 1429ق،‏ 443/4؛ مشکینی 
اردبیلی، 1413ق، 28/1؛ حيكم، 1413ق، 441/5( ولی نظام امری مرکب اســت )فیرحی، 1382، 

15؛ دوران، 1370، 14( همان‌طور که در تعریف آن هم گذشت.
2. حکم شرعی امری ثابت و غیرمتغیر است )کلینی،1388، 18/5؛ شبر، 1404ق، 309؛ خمینی، 
1418ق، 235/6، مؤمن، 1419ق،‏ 2/ 524(. اگر موضوع تغییر کند حکم دیگری پیدا می‌کند 
)ضیائی‌فر، 1397، 837( ولی احتمال تغییر برخی اجزای نظام منتفی نیست )شهید صدر، 1417ق، 
325 ؛ رضوی و اسکندری، 1426ق، 29( همانطور که احتمال تغییر ساختارش داده می‌شود.

2. استنباط نظام از منظر توصیفی 
در بررســی توصیفی، محقق آنچه تاکنون از نتیجه تحقیق دیگران به‌دســت‌آمده 

گزارش می‌دهد بدون اینکه خودش درباره آن اظهارنظری نماید )نکونام، 1379، 6(.
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اگر بخواهیم بررسی توصیفی داشته باشیم باید پرسش را این‌گونه مطرح کنیم »آیا 
فقه رایج و تدوین‌یافته، تاکنون عهده‌دار استنباط نظام بوده است یا نه؟

 در پاســخ به این پرســش می‌گوییم: به‌غیراز تلاش‌های بسیار اندکی که در این 
نیم‌قرن اخیر صورت گرفته است از منظر توصیفی فقه تدوین‌یافتۀ موجود، عهده‌دار 
نظام‌سازی و یا استنباط نظام نبوده است و از این نظر حق با کسانی است که گفته‌اند 
فقهِ نظامات نظیر فقه نظام قضایی و سیاسی و... نداریم )فاضل لنکرانی، 1397، ش 27171: 
6( ولی ازنظر منطقی نمی‌توان از صرف این توصیف نتیجه گرفت که نباید فقه نظام 
)نظیر فقه نظام قضایی، سیاسی و...( داشت آن طور که برخی نتیجه گرفته اند )فاضل 
لنکرانی، 1397، ش 27171: 6(. عدم تفکیک میان بررسی توصیفی و توصیه‌ای باعث این 

نتیجه‌گیری شده است که بعداً بیشتر روشن می‌شود.
بر این مدعا که فقه رایج در بردارنده استنباط نظام نیست، می‌توان شواهدی ارائه 

داد که به این قرار است:

 شاهد اول: تعریف فقه
شاهد اول، تعریفی است که دانشوران از فقه ارائه داده‌اند. بسیاری از دانشوران، 
در تعریف علم فقه آن را علم به احکام شرعی فرعی برخاسته از ادله تفصیلی دانسته‌اند 
)فخر المحققین، 1363، 264/2؛ شــهید ثانی، 1374، 33؛ اصفهانی، بی‌تا، 51/1(. این تعریف مورد 
وفاق دانشوران امامیه و غیر امامیه است )ابن نجیم مصری، 1418، 16/1؛ حصفكی، 1415ق، 1/ 

38؛ بهوتی، 1418ق، 18/1(.
 در این تعریف وظیفه فقه، استنباط حکم شرعی فرعی دانسته شده است و حکم 
شــرعی فرعی امری ثابت اســت همان‌طور که در روایات آمده است )کلینی، 1388، 
18/5؛ طوســی، 1365، 133/6(. روشــن است که حکم شرعی غیر از نظام است؛ حکم 
اعتباری است که شارع آن را برعهده مکلف نهاده یا به رسمیت شناخته است و امر 
بســیطی است  )جواهرى، 1428ق،‏ 103/2؛ فرحى، 1386، 122؛ صنقور، 1380، 532( درحالی‌که 
نظام امر مرکبی اســت همان‌طور که در تعریف آن گذشــت کسی که ادعا دارد که 

حکم، نظام را هم دربرمی‌گیرد باید دلیل بیاورد.
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شاهد دوم: تعریف اصول
 شاهد دوم، تعریفی اســت که دانشمندان از علم اصول ارائه داده‌اند در تعریف 

اصول موجود گفته‌اند:
علم اصول، علم به قواعدی است که برای استنباط »حکم شرعی فرعی« فراهم 

گردیده است )آخوند خراسانی، 1412ق، 9(.
در ایــن تعریف وظیفه علــم اصول موجود، فراهم آوردن قواعد اســتنباط حکم 
شرعی دانسته شده است و همان‌طور که بیان شد حکم غیر از نظام است و کسی که 

ادعا دارد که حکم، نظام را هم دربرمی‌گیرد باید دلیل بیاورد.
اگر گفته شود: صحیح است که نظام مرکب از اجزائی است ولی فقه می‌تواند هر 
یک از اجزا آن را که یک حکم شرعی و امری بسیط است جداگانه استنباط کند و 

پس‌ازآن، نظام استنباط شود.
در پاسخ می‌گوییم:

 اولًا: این در صورتی است که اثبات شود همه اجزای نظام ثابت است درحالی‌که 
چنین نیســت همان‌طور که کســانی که نظام را به تصویر کشــیده‌اند به آن تصریح 
کرده‌اند )شهید صدر، 1417ق، 325؛ میرباقری، 1395، 69 و 72؛ رضوی و اسکندری، 1426ق، 29(.
 ثانیاً: برفرض هم اثبات شود همه اجزای نظام ثابت است باید اثبات شود کیفیت 
ترکیب اجزای نظام و قرار گرفتن آن‌ها در کنار هم امری ثابت اســت و یک شــکل 
بیشــتر ندارد و آن‌هم استنباطی است وگرنه اگر کیفیت قرار گرفتن اجزا در کنار هم 
ثابت نباشــد بلکه با توجه به شــرایط گوناگون زمانی، مکانــی و ... تغییر کند و با 
استفاده از تجربیات بشری و کارشناسی رشته‌های علمی دیگر صورت گیرد در این 

صورت نیز باید از تدوین نظام و نظام‌سازی سخن گفت نه استنباط نظام.

شاهد سوم: متن کتاب‌های فقهی
با بررســی متن کتاب‌های فقهی می‌بینیم که فقیهان درصدد اســتنباط نظام‌های 
مختلف خانوادگی، سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و ... نبوده‌اند؛ نه‌تنها هیچ‌یک از 
کتاب‌های فقهی دربردارنده اســتنباط نظام نیست بلکه برخی از فقیهان به نبود نظام 
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مدون در اسلام تصریح کرده‌اند )منتظری، 1408ق، 549/1 و 767/2(.

شاهد چهارم: عناوین کتاب‌ها و باب‌های فقهی
در بررسی عناوین و باب‌های فقهی می‌بینیم که فقیهان عنوان هیچ‌یک از باب‌ها 
یا کتاب‌های فقهی خود را، استنباط نظام‌های مختلف خانوادگی، سیاسی، اقتصادی، 

اجتماعی و ... قرار نداده‌اند.
البته برخی از دانشوران برای کتاب‌های خود نامی انتخاب کرده‌اند که در آن از واژه 
»نظام« استفاده شده است نظیر »نظام الحکم فی الاسلام«، »نظام الحکم و الادارة فی 
الاسلام«، »کتاب النکاح فی الشریعة الاسلامیة الغراء« و... بنابراین از منظر توصیفی 

می‌توان گفت که فقه عهده‌دار استنباط نظام نیز بوده است هرچند فراوان نیست.
 اما در این خصوص باید گفت:

 اولًا: نام‌گذاریِ تنها، اثبات نمی‌کند که آنچه در این کتاب‌ها آمده است از سنخ 
اســتنباط نظام به معنای مراد در این نوشــتار است. کسی که ادعا دارد امثال این آثار 
اســتنباط نظام به معنای مدنظر است باید روشــن کند که مثلًا کتاب »نظام الحکم 
فی الاســام« با کتاب »دراســات فی ولایة الفقیه« که هر دو از یک نویسنده است 
از این نظر چه فرقی دارند در مقدمه کتاب »نظام الحکم فی الاســام« آمده است: 
این کتاب خلاصه کتاب »دراســات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاســامیه« است 
)منتظری، 1417، 7(. یعنی فرق این دو کتاب به مختصر و مفصل بودن اســت نه اینکه 
در »نظام الحکم« نظام اســتنباط شده باشد و در دیگری احکام استنباط شده باشد 
و چنین نیست که در هردو نظام سیاسی استنباط‌شده باشد لذا هردو با فقه عهده‌دار 
استنباط حکم فرقی ندارند و در هیچ‌یک تعریفی از نظام ارائه نشده است. افزون بر 
این، نویسنده این دو کتاب به‌صراحت می‌گوید در کتاب و سنت، نه نظام اقتصادی 

مدونی وجود دارد نه نظام سیاسی مدونی )منتظری، 1408، 549/1 و 767/2(.
هم‌چنین کتاب »نظام الحکم و الادارة فی الاسلام« با کتاب‌هایی که در استنباط 
احکام فقه سیاسی نوشته‌شده از این نظر فرقی ندارد، نویسنده این کتاب نیز تعریفی 
از نظام ارائه نداده و فقط گفته است نظام حکومتی در اسلام باید با مبادی اسلامی 
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هماهنگ باشد )شمس‌الدین، 1415ق، 43(.
یا »کتاب النکاح فی الشریعة الاسلامیة الغراء« با کتاب‌های دیگری که در نکاح 
نوشــته شده اســت از این نظر فرقی ندارد تا بتوان گفت »فقه نظام نکاح« به معنای 
مقصود استنباط شده اســت حتی در آغاز این کتاب هیچ اشاره‌ای به نظام و معنای 
آن نشده است بلکه معنای نکاح در لغت، کتاب و سنت بررسی‌شده است )سبحانی، 

1416ق، 5/1(1.
ثانیاً: باید اثبات شود که این کتاب‌ها درصدد استنباط نظام به‌صورت کامل )اعم 
از همه اجزا و ســاختار مشخص( هســتند نه اینکه تنها ابعاد ثابت آن نظیر اهداف و 

اصول کلی نظام را استنباط کرده‌اند.
ثالثاً: اگر فقه نظام به معنای مدنظر، در این کتاب‌ها اســتنباط شــده است از دو 

حالت که میان نفی و اثبات قرار دارد خارج نیست:
 1( یا بررســی فقهی ضابطه‌مند نبوده اســت که اگر فرضاً هم‌چنین باشد در این 

صورت ارزش علمی ندارد افزون بر اینکه چنین نیست.
2( یا بررسی فقهی ضابطه‌مند بوده است که دو حالت دارد:

 الف( یا همه ضابطه‌های آن از میان ضابطه‌هایی که در علم اصول برای استنباط 
احکام فراهم‌شــده، انتخاب شده اســت. در این صورت این پرسش نیازمند جواب 
علمی اســت که چطور به‌کارگیری یک دســته ضابطه مشــخص، دو نوع استنباط 
متفاوت را به همراه آورده اســت؛ ره‌آورد یکی، فقه نظام سیاســی هســت و ره‌آورد 
دیگری فقه احکام سیاســی و این معقول نیست مگر اینکه دست‌کم در یکی از آن 
دو، فی‌الجمله اســتنباط به‌صورت غیرروشمند انجام شده باشد )و این خلاف فرض 

است(.
 ب( یا دست‌کم برخی از ضابطه‌ها، ضابطه‌های اختصاصی است. در این صورت 
این پرسش مطرح می‌شود که ضابطه‌های اختصاصی استنباط نظام چیست و در کجا 

1. نگارنده به‌صورت حضوری از مؤلف محترم این کتاب وجه نام‌گذاری کتاب را به »نظام النکاح« پرســید، ایشــان 
پاســخ دادند اولًا: صرف نام‌گذاری است و ثانیاً: چون نویسندگان جدید در دنیای عرب به‌کار می‌برند ما هم از واژه 

»نظام« در عنوان استفاده کردیم تا عنوان امروزی باشد .
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اثبات شــده است؟ نه در خود این کتاب‌ها اثبات شده است و نه به‌جای دیگری که 
اثبات شده باشد ارجاع داده‌شده است.

رابعاً: می‌توان گفت دست‌کم مراد برخی از آن‌ها از فقه نظام، استنباط جنبه‌های 
ثابت نظام نظیر اهداف و اصول کلی آن است چراکه برخی از آنان به نبود نظام مدون 

در اسلام تصریح کرده‌اند )منتظری، 1408ق، 549/1 و 767/2(.

3 . استنباط نظام از منظر توصیه‌ای
بررسی توصیه‌ای؛ بررسی‌ای است که خود محقق دربارۀ یک موضوع اظهارنظر 
کرده و پیشنهادها و توصیه‌هایی درباره آن می‌نماید )نکونام، 1379، 6(. مثلًا درباره یک 
رشته علمی پیشــنهادها و توصیه‌هایی می‌کند مانند اینکه فقه همان‌طور که به بحث 
استنباط حکم می‌پردازد باید استنباط نظام را هم عهده‌دار شود، از منظر توصیه‌ای این 
پرســش مطرح می‌شود که »آیا می‌توان فقهی تدوین کرد که عهده‌دار استنباط نظام 

ثابتی باشد یا نه؟ برای بررسی این پرسش باید دو مطلب روشن شود:
1. آیا همه ابعاد نظام ثابت است یا برخی ابعاد آن متغیر است؟

2. آیــا فقه دربردارنده امور متغیر اســت یا فقه تنها امور ثابت و کلی را کشــف 
می‌کند؟

3.1. تغییر برخی اجزای نظام
 در پاسخ پرسش اول می‌گوییم در تعریف‌هایی که از نظام ارائه‌شده گفته‌ نشده 
کــه همه اجزای نظام ثابتند بلکه بعضــی گفته‌اند برخی از اجزا و عناصر آن متغیرند 
بلکه کسانی که طرفدار ساخت برخی نظام‌ها براساس مکتب بوده‌اند به متغیر بودن 
برخی اجزای نظام تصریح کرده‌اند )شهید صدر، 1417ق، 325( در بررسی توصیفی روشن 

شد و گفتیم که نظام ابعاد متغیر هم دارد.

 3.2. فقه عهده‌دار استنباط امور ثابت
در پاسخ پرسش دوم می‌گوییم فقه تنها عهده‌دار احکام کلی ثابت است شواهدی 
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بر این امر می‌توان ذکر کرد:
شاهد اول: احکام شرعی به‌مثابۀ قضیه حقیقیه

 یک شــاهد این است که دانشوران فقه و اصول گفته‌اند احکام شرعی به شکل 
قضیه حقیقیه جعل شده است )کاظمی خراســانی، 1376، 172/1؛ بهسودی، 1408ق، 383/3؛ 
قمی، 1371، 48/2( و قضایای حقیقیه قضایای کلی و ثابت است و فقه عهده‌دار کشف 
و اســتنباط آن‌ها به شــکل روشمند اســت )شــبر، 1404ق، 309؛ خمینی، 1418ق،‏ 235/6( 
درحالی‌کــه نظام ابعاد متغیــر دارد همان‌طور که طرفداران فقه نظــام به آن تصریح 
کرده‌اند )میرباقری، 1395، 72(. در این صورت فقه نمی‌تواند به استنباط نظام بپردازد.

شاهد دوم: کلی نبودن مفاد برخی از روایات احکام فقهی
شــاهد دیگر این است که عالمان فقه و اصول در برخی موارد گفته‌اند: ماجرایی 
که در حدیث آمده قضیه‌ای کلی نیســت بلکه قضیه‌ای خارجی اســت )آملی، 1380، 
292/12 ؛ حکیم، 1416ق ،3/ 337 ( یا قضیه‌ای شــخصی اســت )همدانی، 1416ق، 285/1( یا 
قضیه‌ای جزئی است )قزوینی، 1380، 105( یا در ماجرایی خاص است )محقق حلی، 1413ق، 
147( و عمومیتی ندارد تا بتوان از آن حکم فقهی استنباط کرد. درحالی‌که نظام ابعاد 
متغیــر دارد همان‌طور که طرفداران فقه نظام بــه آن تصریح کرده‌اند )میرباقری، 1395، 
72(. پس رسالت فقه استنباط امور کلی و عام است و با متغیر بودن برخی از اجزای 

نظام، فقه نمی‌تواند به استنباط نظام بپردازد.
آری همان‌طور که فقه تدوین‌یافتۀ موجود عهده‌دار استنباط احکام شرعی است، 
می‌توان توصیه کرد که قلمروی آن  توســعه داده شــود تا عهده‌دار اســتنباط عناصر 
ثابت نظام‌های مختلف حقوقی، سیاســی، اجتماعی، اقتصادی و ...- نظیر اهداف 
و اصول کلی آن - باشــد تا پس‌ازآن نظام‌ســازی صورت گیرد بلکه این امر یکی از 
امور ضروری در عصر حاضر است. ونیز همان‌طور که اصول فقه تدوین‌یافته موجود، 
عهده‌دار فراهم آوردن ضوابط اســتنباط احکام شرعی اســت،  می‌توان توصیه کرد 
که قلمرو آن  توســعه داده شــود تا عهده‌دار فراهم آوردن ضوابط استنباط ابعاد ثابت 
نظام‌های مختلف حقوقی، سیاســی، اجتماعی، اقتصادی و ...- مانند اهداف آن - 
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باشد )ضیائی‌فر،1402ق، 112( و این امر یکی از امور ضروری درباره توسعه قلمروی اصول 
فقه در عصر حاضر است .

4. تدوین نظام )نظام‌سازی(
مراد از تدوین نظام یا نظام‌ســازی این اســت که ابعاد ثابــت نظام نظیر اهداف، 
اصول کلی و... به‌صورت ضابطه‌مند و روشمند استنباط شود و پس‌ازآن با استفاده از 
تجارب بشری و مشورت متخصصان دیگر رشته‌های علمی، اجزای متغیر آن متناسب 
با شرایط زمانی و مکانی مشخص شده و نظامی برای منطقه و زمانی خاص تدوین 
و ارائه شــود همان‌گونه که در مجلس تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی شبیه 
آن انجام شــد و چارچوب‌های نظام سیاسی تعیین گردید و پس از ده سال برخی از 
اصول و بندهای آن تغییر یافت و تاکنون سراغ نداریم که کسی ادعا کرده باشد قانون 
اساســی که در سال 1358 تصویب شد اســتنباط نظام از منابع فقهی است و قانون 
اساسی که در سال 1368 تصویب شد یک استنباط دیگر نظام از منابع فقهی است و 
برفرض هم کسی این ادعا را داشته باشد به‌هیچ‌وجه پذیرفته‌ نیست؛ چراکه تعدادی از 
اصول آن مطالبی است که به هیچ عنوان نمی‌توان مستندی هرچند ضعیف در منابع 

دینی برای آن یافت مانند اصل هجدهم.1
با توجه به آنچه گفتیم، از یک‌ســو فقه باید عهده‌دار اســتنباط امور ثابت باشــد 
گرچه نظام دربردارنده عناصر متغیر نیز هســت و از ســوی دیگــر نیاز به نظام‌های 
مختلف سیاسی، حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و ... وجود دارد بلکه یکی از مسائل 
مستحدثۀ این زمان است؛ چراکه نقش اساسی و گسترده‌ای در سرنوشت جوامع دارد 
و در بیشتر شئون فرد و جامعه تأثیر دارد و فقیه زمان‌شناس، زیرک و آینده‌نگر حتماً 
بایــد آن‌ها را بررســی کرده و درباره آن‌ها اظهارنظر نمایــد. در این صورت، راه‌حل 
معقولی که به‌نظر می‌رســد استنباط ابعاد ثابت نظام توسط فقهیان و تدوین نظام‌های 
مختلف با اســتفاده از تجارب بشری و مشــورت متخصصان دیگر رشته‌های علمی 

1. اصل ‏هجدهم: پرچم ‏رسمی ‏ایران ‏به ‏رنگ‌های ‏سبز و سفید و سرخ ‏با علامت ‏مخصوص ‏جمهوری ‏اسلامی ‏و شعار 
»الله ‏اکبر« است‏.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/


20

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال نهم، شماره پیاپی 31
تابستان  1402

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

است که ما از آن به نظام‌سازی تعبیر کردیم.
بنا بر دیدگاه نظام‌ســازی، ممکن اســت در یک‌زمان برای منطقه‌ای یک نظامی 
تدوین شــود و در همان زمان برای منطقه‌ای دیگر بــا تفاوت برخی ویژگی‌ها، نظام 
دیگری تدوین شــود مثلًا در یک‌زمان برای کشور ایران یک نظام حقوقی یا سیاسی 
تدوین شود و در همان زمان برای کشور دیگری مانند عراق نظام حقوقی یا سیاسی 
دیگری تدوین گردد. هم‌چنین ممکن است در یک منطقه در یک‌زمان یک نظامی 
تدوین شــود و بــرای همان منطقه در زمان دیگری نظام حقوقی یا سیاســی دیگری 
تدوین شــود مثلًا در یک‌زمان برای کشور ایران یک نظام حقوقی یا سیاسی تدوین 
شد )مانند آنچه در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن برای ایران تدوین شد( و برای 
همان منطقه در زمان دیگری نظام دیگری تدوین گردید )مانند نظام حقوقی و سیاسی 

که پس‌ از انقلاب اسلامی تدوین گردید(.
به نظر می‌رسد بسیاری از دانشــورانی که گفته‌اند انسان جنبه‌های ثابت و متغیر 
دارد و لذا دو نوع نیاز دارد )علامه طباطبائی، 1348، 40-41؛ جوادی آملی، 1385، 253؛ مطهری، 

1374، 77/2( همین نظر را داشته‌اند. هم‌چنین سخنان زیر مؤید نظام‌سازی است:
1. در شــریعت اســام دســتوری مربوط به تعیین یکی از آن‌ها ]انواع نظام‌های 
سیاســی[ وارد نشده اســت و حق هم همین است؛ زیرا شــریعت تنها متضمن مواد 
ثابت در دین است و طرز حکومت با تغییر و تبدل جامعه‌ها به‌حسب پیشرفت تمدن 
قابل‌تغییــر اســت بنابراین آنچــه در این خصوص می‌توان گفت این اســت که طرز 
حکومت‌های اســامی را در هر عصری با در نظر گرفتن سه ماده ثابت شرع اسلام 

باید تعیین نمود:
الف( مسلمانان تا آخرین حدّ ممکن باید در اتحاد و اتفاق بکوشند.

ب( حفظ مصلحت اسلام و مسلمین بر همه واجب است.
ج( مرز جامعه اسلامی اعتقاد است و بس؛ نه مرزهای طبیعی و قراردادی )علامه 

طباطبائی، 1388، 177-176(.
2. در کتاب و ســنت اقتصاد منظم و تدوین‌یافته‌ای نیســت بلکه فقط کلیات و 
اصولی وجود دارد و فقیهان آن‌ها را شــرح کرده و مرتب ســاخته‌اند و اقتصاددانان 
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به‌حسب شرایط زمانی آن را به شکل‌های خاصی درمی‌آورند. هم‌چنین درباره نظام 
حکومت و دولت تنها اصول کلی و شرایط حاکم در کتاب و سنت ذکر شده است 
)منتظری، 1408ق، 549/1 ؛ منتظری، 1409ق، ‌323/8(. معيار دين ىبودن نظام سياسى، تحقق 
اهداف و غايات دینی اســت و ممكن است متناســب با شرايط اجتماعى، فرهنگ ى
گاه ىمردم، رســيدن به اين اهداف از روش‌ها ىگوناگون باشد )منتظری،  و ســطح آ

1429ق، 26 و ر.ک: 30(.
3 . نظام سياســ ىاســام شكل و شــرايطكي نواخت و ثابت ندارد )عميد زنجانی، 
1421ق، 122/3 و نیز ر.ک: عميد زنجانی، 1421ق، 19/1–20( نظام سیاســی ممکن است تغییر 
کند، بدین معنا که در پنجاه ســال یا صدســال آینده براساس تجربیات جدید، نظام 

سیاسی جدیدی پی‌ریزی شود )عميد زنجانی، 1375، 17/1(.
4. نظام سياســى، قوانین و دستورالعمل‌هایی اســت که اجتماع را اداره می‌کند 
مثل قانون تفکیک قوا، انتخابات، تشکیل مجلس و ... درست است این قوانین هم 
درواقع نوعی »بایدونباید« است ولی مستقیماً از متن شریعت برنخاسته است )حائری، 
1375، 11/1(. اســام می‌تواند چند نظام سیاســی داشته باشد ... در هر زمان یا در هر 

مکانی نظام مخصوص به خود داشته باشد )حائری، 1375، 38/1(.
5. حتی نحوۀ تشــکیل حکومت مربوط به اســام نیست که جمهوری باشد یا 
به‌صورت گروهی حکومت کنند یا فردی، دارای ســه قوه باشــد یا چهار قوه اصلًا 
مربوط به اسلام نیست هر جوری که خود ما بپسندیم منتها باید فقهایی باشند که ما 
برخلاف رویۀ شرع حرکت نکنیم )معرفت، 1374، 351/14( و وی در جایی دیگر از اینکه 
هنوز نظام اقتصادی اسلامی تدوین - نه استنباط - نشده است اظهار تأسف می‌کند 

)معرفت، 1390، 340(.
6. اسلام ... در اقتصاد، سیاست، کشاورزی، دامداری و امور نظامی و مانند آن 
فقط خطوط کلی را بیان فرموده است و اجتهاد در جزئیات را به تعقل واگذار نموده 
است )جوادی آملی، 1385، 334(. کلیات از زمره امور ثابت و جزئیات از زمره امور متغیر 
است و از هردو در تدوین نظام استفاده می‌شود ولی در استنباط نظام فقط امور ثابت 

کشف می‌شود.
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7. برخی از کســانی که نسبت به اسلام تعصب دارند تصور می‌کنند که زکات 
نظام اقتصادی اسلام است... درحالی‌که زکات دورترین امر از نظام اقتصادی است 

)مغنیه، 1424ق،‏ 429/1(.
 اگر گفته شود: در سخنان برخی دانشوران آمده که اسلام نظام خاصی دارد مثلًا 
می‌خوانیم: مذهب اسلام از زمان ظهورش متعرض نظام‌های حاکم در جامعه بوده و 
خود دارای سیستم و نظام خاص اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بوده است که برای 
تمامی ابعاد و شــئون زندگی فردی و اجتماعی قوانین خاصی وضع کرده است )امام 

خمینی، 1378، 389/5(.
در پاسخ می‌گوییم:

اولًا: این تعبیر در یک متن دقیق علمی و فقهی نیامده است تا به معنای اصطلاحی 
آن حمل شــود بلکه در پاسخ یک مصاحبه سیاســی است اینکه می‌فرمایند: »نظام 
خاص دارد« درصدد بیان این اســت که نظام‌های گوناگون اســامی – هرچند نظام 
ساخته‌شده از قوانین اسلام و مصلحت‌سنجی‌های موقت - با نظام غیراسلامی فرق 
دارد هم قرینه در همین سخنانشــان هســت - و آن اینکه این سخن را در مصاحبه با 
خبرنگار خارجی می‌گوید که مســیحی است و در جامعه‌ای با نظام دیگری زندگی 
می‌کند )ر.ک: امام خمینی، 1378، 387/5(. روشــن است که نظام‌سازی براساس مبانی 
و اهداف اســام با نظام‌های غربی و شــرقی متفاوت اســت - و هم به قرینه‌ای که 
می‌گویند: اسلام ملاک قبول یا رد نظام‌های اجتماعی و سیاسی است نه اینکه اسلام 
نظام سیاســی ثابتی دارد )امام خمینی، 1378، 437/5(. پس اگر کسی به نظام‌سازی هم 
معتقد باشــد این ســخن درباره آن صدق می‌کند چون مبانی و اهداف و دیگر ابعاد 
ثابت نظام‌های اســامی با مبانی و اهداف و دیگر ابعاد ثابت نظام‌های غیراســامی 
فرق دارد پس دلیل، اعم از مدعا می‌شود و با نظام‌سازی ناسازگاری نخواهد داشت.
ثانیاً: در کلام امام قرینه‌ای اســت که می‌توان گفت بر نظام‌ســازی دلالت دارد؛ 
امام در کلام فوق وضع کردن را فقط نسبت به قوانین بیان می‌کند یعنی اسلام نظامی 
دارد که قوانینش را وضع کرده اســت پس قوانینش ثابت است نه اینکه وضع کردن 
را برای نظام به کار ببرد و بگوید نظام با تمام ابعادش ثابت است و شارع آن را وضع 
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کرده است.
ثالثاً: امام در جایی دیگر می‌آورند ممکن است شیوه اداره جامعه در آینده فرق کند 
)امام خمینی، 1378، 292/21( هم‌چنین به دولت مأموریت می‌دهد تا تعیین نظام سیاســی 
جدید را به رأی مردم بگذارد )امام خمینی، 1378، 54/6(. لذا هم نوع نظام سیاسی به رأی 
گذاشته شد و هم قانون اساسی آن در سال 1358 و هم تغییر قانون اساسی آن در سال 

1368 و روشن است که رأی مردم در امور ثابت شریعت تأثیری ندارد.

5. تفاوت‌ها و پیامدهای دو دیدگاه
در اینجا برخی تفاوت‌ها و پیامدهای دو دیدگاه را توضیح می‌دهیم:

1. بنا بر دیدگاه کشف نظام، طبق مبنای امامیه باید به تخطئه در استنباط نظام قائل 
شــویم همان‌طور که به تخطئه در استنباط حکم قائلیم ولی بنا بر دیدگاه نظام‌سازی، 
تخطئه را در اســتنباط عناصر ثابت نظام قائلیم ولی درباره کل نظام استنباطی وجود 

ندارد تا تخطئه و تصویبی درباره آن باشد.
2. بنا بر دیدگاه کشف نظام، باید مثلًا به یک نظام اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، 
سیاســی و ... برای همه زمان‌ها قائل بود، چه در صدر اســام، چه در زمان حاضر، 
چه در چند میلیون ســال آینده چون فرض این اســت که یک نظام ثابت برای همه 
زمان‌هاســت و باید آن را کشــف کرد. این مطلب گرچه عقلًا محال نیســت ولی 
احتمالی غیرعقلائی و بســیار بعید اســت؛ ولی بنا بر دیدگاه نظام‌سازی، تغییر نظام 
اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، سیاســی و ... و متناسب‌سازی آن با شرایط زمانی و 

موقعیتی امری طبیعی و کاملًا عقلائی است.
3. بنا بر دیدگاه کشــف نظام، باید به یک نظــام اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، 
سیاســی و ... برای همه مکان‌ها قائل بود، چه در یــک جامعه بدوی، چه در یک 
جامعه بسیار پیشرفته چون فرض این است که یک نظام ثابت برای همه مکان‌هاست 
و باید کشــف کرد و این مطلب گرچه عقلا محال نیست ولی احتمالی غیرعقلایی 
و بســیار بعید اســت؛ ولی بنا بر دیدگاه نظام‌ســازی، تغییر نظام اقتصادی، حقوقی، 
اجتماعی، سیاسی و ... و متناسب‌سازی آن با شرایط بومی و محیطی، امری طبیعی 
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و کاملًا عقلایی است.
4. بنا بر دیدگاه کشــف نظام، اســتفاده از تجارب بشــری مجاز نیســت و نظر 
متخصصان دیگر رشــته‌های علمی برای شــناخت اجزا و احکام آن اعتباری ندارد 
چون بناست از شریعت استنباط شود و تنها نظر فقیهان در استنباط معتبر است ولی بنا 
بر دیدگاه نظام‌ســازی، استفاده از تجارب بشری مجاز است و نظر متخصصان دیگر 
رشــته‌های علمی در تعیین عناصر متغیر نظام اعتبار دارد چون عناصر متغیر خارج از 

قلمروی شریعت و فقه است )منتظری، 1408ق، 549/1(.
5. بنا بر دیدگاه کشــف نظام، نه‌تنها نظر متخصصان دیگر رشته‌های علمی برای 
شناخت احکام آن اعتباری ندارد بلکه نظر دیگر فقیهان هم برای فقیه مستنبط نظام 
حجت نیست - همان‌طور که در استنباط احکام هم‌چنین است )وحید بهبهانی، 1419ق، 
13؛ غروی تبریزی، 1418ق، 73/1( ولی بنا بر دیدگاه نظام‌سازی، ازنظر دیگر فقیهان هم در 
تعیین عناصر متغیر نظام می‌توان اســتفاده کــرد چون عناصر متغیر خارج از قلمروی 
شریعت است همان‌طور که برخی به‌صراحت گفته‌اند و منطقه الفراغ را برای شریعت 

در نظر گرفته‌اند )شهید صدر، 1417ق، 49 و 400(.
6. بنا بر دیدگاه کشف نظام، به رأی گذاشتن نظام‌های مختلف حقوقی، سیاسی 
و ... اســتنباط شــده به‌عنوان اولی، شرعاً جایز نیســت؛ چراکه فرض این است در 
قلمروی شــریعت و فقه قرار دارد همان‌طور که نمی‌توان احکام شرعی مانند قانونی 
بودن زنا و هم‌جنس‌بازی و ... را به رأی مردم گذاشت ولی بنا بر دیدگاه تدوین نظام 
فقط ابعاد ثابت نظام در قلمروی شــریعت و فقه قرار دارد و مراجعه به آرای عمومی 
درباره آن‌ها جایز نیســت ولی ابعاد متغیر آن در قلمروی شــریعت و فقه قرار ندارد و 

مراجعه به آرای عمومی درباره آن‌ها جایز است )منتظری، 1409ق، 295/8(.
7. بنا بر دیدگاه کشف نظام، اظهارنظر درباره نظام‌های مختلف حقوقی، سیاسی 
و ... استنباط شده حق مردم نیست چراکه فرض این است در قلمروی شریعت و فقه 
قرار دارد و اظهارنظر درباره آن‌ها حق کارشناسان فقهی است ولی بنا بر دیدگاه تدوین 
و ساخت نظام فقط ابعاد ثابت نظام در قلمروی شریعت و فقه قرار دارد و اظهارنظر 
درباره آن‌ها حق مردم نیست ولی ابعاد متغیر آن در یقلمروی شریعت و فقه قرار ندارد 
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و اظهارنظر درباره آن‌ها حق مردم است )منتظری، 1409ق، 295/8 ؛ صدر،1417ق، 401(.
8. اگر طبق مصالحی و به‌عنوان ثانوی نظامِ کشف‌شده به رأی گذاشته شود بنا بر 
دیدگاه کشف نظام اگر نظر مرجع تقلید، اعتبار نظام استنباط شده خاصی باشد مقلد 
وی به‌عنوان اولی نمی‌تواند به نظامی غیر از نظام موردقبول مرجع تقلیدش رأی دهد 
چراکه بنابراین دیدگاه، نظر مرجع تقلید کاشــف از شریعت است ولی بنا بر دیدگاه 
تدوین نظام در هنگام رأی دادن به نظامی که ابعاد ثابت آن اســامی اســت، مقلد 
می‌تواند برخلاف نظر مرجع تقلیدش درباره ابعاد متغیر نظام، نظر دیگری داشته باشد 
و در هنگام رأی دادن رأیش مخالف با رأی مرجع تقلیدش باشد چراکه عناصر متغیر 
نظام مدون، از قلمروی شریعت، فقه و مورد تقلید خارج است و نظیر مصداق‌شناسی 
به‌حساب می‌آید که گفته‌اند تقلید در آن جایز نیست )کاشف الغطاء، 1380، 58/1 ؛ خمینی، 

.)42 -41/2 ،1376
9. اگر کسی تشخیص داد یک نوع نظام اقتصادی، قضایی، حقوقی، آموزشی، 
فرهنگی و ...، کاســتی‌ها و آسیب‌های اساسی و جدی دارد و درمجموع جنبه‌های 
منفی آن بر جنبه‌های مثبت آن غلبه دارد )هرچند این تشخیص برخلاف واقع باشد( 
بنا بر دیدگاه کشف نظام حق ندارد برای تغییر آن اقدامی انجام دهد حتی اقدامی که 
ازنظر قانون ممنوع نیســت چون مخالفت با آن، مخالفت با شریعت است ولی بنا بر 
دیدگاه تدوین نظام، افراد حق دارند برای تغییر آن اقداماتی که با قانون مخالف نیست 
انجام دهند چون مخالفت با آن مخالفت با شریعت نیست بلکه اختلاف در تشخیص 
مصداق است که به مکلف واگذارشده است )قدسی، 1428ق، 561/3 ؛ خلخالی، 1425ق، 499(
10. بنا بر دیدگاه کشف نظام، اگر گروهی از فقیهان متصدی کشف نظام شوند 
اعتبار رأی اکثریت آنان نیازمند توجیه است چون نظر هر فقیهی برای خودش حجت 
است و نظر اکثریت برای فقیهی که در اقلیت قرارگرفته است و نظر اکثریت را باطل 
می‌داند حجیت ندارد ولی بنا بر دیدگاه تدوین نظام، اظهارنظر درباره نظام از ســنخ 
امری است که خارج از قلمروی شریعت است مانند موضوع‌شناسی و موضوع‌شناسی 
امری تقلیدی نیست بلکه نظر مردم در موضوع شناسی حجت است )آملی، 1380، 3/ 

14؛ کاشف الغطاء، 1381، 67/2 ؛ جوادی آملی، 91،1385(.
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11. اگــر طبق تشــخیص صاحب‌نظرانی، بند یــا بندهایــی از قوانین یک نظام 
غیرصحیح باشــد بنا بر دیدگاه کشــف نظام این افراد حق ندارند به‌هیچ‌وجه آن بند 
قانونی را عملًا رعایت نکنند چون به معنای عدم رعایت شــریعت اســت ولی بنا بر 
دیــدگاه تدوین نظام افراد حق دارنــد آن بند قانونی را عملًا رعایت نکنند مادامی‌که 
عنوان ثانوی بر آن بار نشــود نظیر اختلال نظام یا مخالفت با دســتور ولی امر واجد 

شرایط.
برخی از پیامدهایی که برای کشف نظام ذکر کردیم پیامدهای غیرقابل التزام است 
مانند تفاوت 9 و یکی از راه‌های ابطال یک دیدگاه غیرقابل التزام بودن پیامدهای آن 
است ازاین‌رو دیدگاه کشف نظام از راه باطل بودن پیامدهای آن‌هم ابطال می‌شود.

نتیجه‌گیری
در این مقاله این پرسش بررسی شد که آیا استنباط نظام هم مانند استنباط حکم 
در قلمروی فقه قرار دارد یا نه؟ از منظر توصیفی فقه مدون موجود، عهده‌دار استنباط 
نظام نبوده و نیســت، شــواهد و ادلۀ متعددی برای آن ذکر شــد. از منظر توصیه‌ای 
نمی‌تــوان گفت باید نظام ثابتی برای همه جامعه‌ها با ویژگی‌های مختلف اســتنباط 
کرد؛ چراکه استنباط مربوط به امر ثابتی مانند حکم شرعی است و نظام دربردارنده 
عناصر متغیر نیز است؛ آری! می‌توان گفت: فقه باید ابعاد ثابت نظام را استنباط کند و 
پس از استنباط ابعاد ثابت نظام، با استفاده از تجارب بشری و دیگر رشته‌های علمی، 

متناسب با ویژگی‌های مختلف هر جامعه، نظامی را تدوین کند.
 در پایان نیز برخی از پیامدهای فقهی میان نظام‌ســازی و اســتنباط نظام را بیان 
کردیم. مانند اینکه بنا بر دیدگاه کشف نظام باید مثلًا به یک نظام قضایی و حقوقی 
ثابت برای همــه زمان‌ها و همه مکان‌ها قائل بود؛ نظر متخصصان دیگر رشــته‌های 
علمی برای شناخت احکام آن اعتباری ندارد؛ مراجعه به آرای عمومی برای انتخاب 
یک نظام نه حق مردم اســت و نه ازنظر شرعی جایز است؛ مستنبط نظام باید تنها به 
نظــر خودش عمل کند و از ادله معتبر اســتفاده کند؛ مقلــد باید طبق دیدگاه مرجع 
تقلیدش درباره نظامِ اســتنباط شــده رأی دهد و تلاش برای تغییر نظامی که به نظر 
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تلاشگر و فعال اجتماعی معایبش بیش از محاسنش است شرعاً جایز نیست.
ولی بنا بر دیدگاه نظام‌سازی گرچه ابعادی از نظام مانند اهداف و اصول کلی آن 
برای همه زمان‌ها و همه مکان‌ها ثابت اســت ولی تغییر اجزای آن ممکن است چون 
یک نظام قضایی و حقوقی ثابت برای همه زمان‌ها و همه مکان‌ها در شریعت وجود 
ندارد؛ نظر متخصصان دیگر رشته‌های علمی برای شناخت ابعاد متغیر آن اعتبار دارد 
همان‌طور که مراجعه به آرای عمومی برای تصویب نوع خاصی از نظام‌های ممکن، 
هم جایز است و هم حق مردم است؛ تدوینگر نظام ملزم نیست تنها ازنظر خودش و 
از ادله معتبر استفاده کند؛ پیروی از دیدگاه مرجع تقلید درباره نظام تدوینی پیشنهادی 
شرعاً واجب نیست؛ و تلاش‌های قانونی برای تغییر نظامی که به نظر تلاشگر و فعال 

اجتماعی معایبش بیش از محاسنش است شرعاً جایز است.
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Abstract
The basics of the validity of Khabar al-Wāḥid (tradition narrated 

by a single source) have been discussed by contemporary Uṣūlī 
scholars in detail during the discussion of the subject of Qaṭʻ and 
Ḍann (certitude and presumption) in Uṣūlī books, and various criteria 
have been presented for accepting the narrations of Āḥād, such as the 
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existence of definite evidence, the reliability of the narrators of the 
chain transmission, and assurance of narration issuance. Meanwhile, 
the theory of “agreement with the spirit of the Qurʼān and the Sunnah” 
is one of the emerging theories that tries to express a criterion for 
the validity of Khabar al-Wāḥid and to attributes its issuance and 
non-issuance to the holy infallibles (ʻA). Āyatollāhs Martyr Sayyid 
al-Ṣadr and al-Sīstānī are among those who support this theory. Of 
course, Martyr Sayyid al-Ṣadr has accepted the validity of Khabar 
al-Thiqah, along with it, raised the possibility of the completeness of 
this theory, but Āyatollāh al-Sīstānī has not accepted the validity of 
Khabar al-Thiqah and considers his only criterion in the validity of 
Khabar al-Wāḥid to be its spiritual agreement with the Qurʼān and 
the Sunnah. His main reason for proving the mentioned theory is the 
Mutawātir narrations (narrations narrated by several sources), which 
the contents of them is to obtain the Khabar in case of agreement 
with the Qurʼān and the Sunnah, and to reject it if it is contrary to the 
Qurʼān and the Sunnah. Since there is no correct and comprehensive 
explanation and analysis of this theory and its foundations in books 
and articles, even from the theory’s cofounders, the present study, 
with the aim of explaining the contents of the theory and analyzing 
the limits and gaps of the evidence and in the shadow of describing 
and analyzing the Uṣūlī and narrative propositions and by collecting 
library data and by categorizing the narratives considered by the 
theory’s supporters and by examining the way of their implication 
and explaining its various aspects, has tried to provide a correct 
explanation and analysis of the theory and to answer possible 
problems with the theory.

Keywords: Validity of Khabar al-Wāḥid, Agreement with the 
Spirit of the Qurʼān and Sunnah, Reliable Presumption, Attributing 
Issuance to the Imām (ʻA).
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چکیده
مبانی حجیت خبر واحد توسط اصولیان معاصر به‌تفصیل در خلال بحث »قطع و ‌ظنّ« 
در کتب ‌اصولی مطرح گشــته است و معیارهای مختلفی در اخذ به روایات آحاد همچون 
وجود قرائن قطعی، ثقه‌ بودن‌ راویانِ‌ سلسله سند و اطمینان به‌ صدور ارائه‌ شده است. در این 
‌میان، نظریۀ »موافقت با روح ‌قرآن ‌‌و ‌‌ســنت« از نظریات نوظهوری‌ اســت که در‌صدد بیان 
معیاری برای حجیت خبر واحد و انتساب صدور و عدم صدور آن به ‌معصومان؟عهم؟‌ است. 
شهید‌صدر و آیت‌الله‌‌ سیستانی از قائلان به این نظریه هستند؛ البته شهید‌صدر حجیت خبر 
ثقه را قبول ‌داشــته و در کنار آن، احتمالِ تمامیت این نظریه را مطرح می‌کند ولی آیت‌الله‌ 
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سیستانی حجیت خبر ثقه ‌را نپذیرفته و یگانه معیار خود در حجیت خبر واحد ‌را توافق ‌روحیِ 
آن با قرآن ‌و ‌سنت می‌داند. عمده دلیل ایشان در اثبات نظریه مذکور، روایاتِ‌ متواتری است 
که مفاد آن‌ها اخذ خبر در صورت موافقت با قرآن ‌و سنت و طرح خبر در صورت مخالف 
با قرآن ‌و ‌ســنت ‌اســت. از آنجا که تبیین ‌و ‌‌تحلیلِ صحیح ‌و جامعی نسبت به ‌این نظریه و 
مبانــی ‌آن در کتب ‌و ‌مقــالات حتی‌ از صاحبان‌ نظریه وجود ‌ندارد، تحقیق ‌‌حاضر با هدف 
تبیین مفاد نظریه ‌و ‌تحلیل حدودوثغور ادلۀ‌ آن کوشــیده ‌اســت در سایه توصیف‌ و ‌تحلیل 
گزاره‌هــای ‌اصولی و روایی با‌ گرد‌آوری داده‌های‌ کتابخانه،‌ همچنین دســته‌بندی روایاتِ 
مدّ‌نظرِ طرفدارانِ‌ نظریه و بررســی نحوۀ دلالت آن‌ها و توضیح جهات مختلف ‌آن، تبیین ‌و 

‌تحلیل صحیحی از نظریه ارائه ‌کند و به اشکالات‌ احتمالی آن پاسخ ‌دهد.
کلیدواژه‌هــا: حجیــت ‌خبر ‌واحد، نظریه‌‌ »موافقت ‌با ‌روح ‌قرآن ‌‌و ‌‌ســنت«، ظنّ 

‌‌معتبر، انتساب ‌صدور ‌‌به ‌‌امام.

مقدمه
حجیت خبر واحد از مسائل مهم اصول ‌فقه ‌است‌ که در طول تاریخ فقه ‌و ‌اصول 
محل بحث بوده و‌ حتــی مطابق برخی گزارش‌ها ‌در‌ دوران ‌معصومان؟عهم؟‌ نیز مورد‌ 
سؤال‌ اصحاب بوده است )کشی، 1409ق، 135 و 483(. بر ‌این ‌اساس اصولیان در مواجهه 
با پذیرش روایات ‌معصومان؟عهم؟ مسالک مختلفی ‌را پیش‌گرفته‌اند. اخباریان نسبت 
‌به پذیرش ‌روایات، نظریه ‌وســیعی دارند و قائلند‌ که تمامِ روایات ‌کتب ‌اربعه معتبرند 
و‌ نیازی به‌ بررسی ‌سندی ‌نیســت )بحرانی، 1405، 14/1( و برخی قدما، خبر واحد ‌را در 
فرضی که علم‌آور‌ باشــد، ‌حجت‌ می‌دانند )سید ‌مرتضی، 1376، 41/2؛ ابن‌زهره، 1417، 76 و 
307(. در برابرِ دو ‌نظریه مذکور که در عصر ‌حاضر قائل قابل‌توجهی ‌ندارد، دو دیدگاه 
عمده دیگر وجود ‌دارد: الف: برخی تنها خبری ‌را که تمام راویانِ سند آن توثیق خاص‌ 
یا‌ عام داشته ‌باشند، معتبر می‌دانند و حتی انجبار سند با شهرت ‌‌‌را نمی‌پذیرند‌ )خویی، 
1422، 235/1(، البته از این گروه، برخی عمل ‌اصحاب ‌را جابر ضعفِ ســند دانسته‌اند 
)محقق‌حلــی، 1407، 61/1؛ محقق‌حلــی، 1407، 233/2 و 363(؛ ب: برخی دیگر به ‌اعتبار خبر 
موثّق‌به قائلند؛ بر این ‌اساس، اطمینان ‌به ‌صدور خبر در فرض ضعفِ‌ سند را نشان‌ از 
اعتبار آن‌ می‌دانند هرچند عملِ مشهور به ‌آن‌ خبر متمشی ‌نگردد )انصاری، 1416، 174/1(.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/


39

تحلیل و بررسی نظریه 
»حجیت خبر واحد در 
صورت موافقت با روح  

قرآن و سنتِ قطعی«

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

در این ‌میان، دیدگاه ‌‌دیگری از شــهیدصدر و آیت‌الله سیستانی مطرح ‌شده و آن 
اعتبار اخبار آحادی ‌است ‌که با روح قرآن ‌و‌ سنتِ‌ قطعی‌ مطابق‌ باشد؛ هرچند راویان، 
توثیقِ ‌خاص و عامی نداشته ‌‌باشند. لذا اگر سلسلۀ سند از ثقات ‌بوده و‌ از توافق روحیِ‌ 
مذکور تُهی‌‌ باشد، فاقد اعتبار ‌است. ایشان برای اثبات نظریۀ خود به‌ روایاتی تمسک‌ 
جُسته‌اند ‌که مفادِ اســتظهاری آن ‌را پذیرش خبرِ موافق با روح قرآن ‌و ‌سنتِ‌ قطعی و 

طرحِ خبری دانسته‌اند که موافقت آن احراز نشود.
این مقاله بعد ‌از تقریب مفــاد نظریه با توجه ‌به کلماتِ صاحبان ‌نظریه، درصدد 
ارائه تحلیلی ‌شایسته از ادلۀ اثباتی ایشان و پاسخ‌ به ابهامات ‌و ‌اشکالات آن‌ است؛ به‌ 
دیگر ‌ســخن، باید ثابت ‌شود مفادِ روایاتی ‌که ‌»اخذ خبر در صورت موافقت با قرآن‌ 
و ‌ســنت و طرح خبر در صورت مخالفت با قرآن ‌و ‌سنت« ‌را مطرح‌ می‌کنند، احراز 
موافقت با روح‌ قرآن و سنت ‌است تا نظریه مذکور قابل دفاع ‌باشد. ‌اصولًا باید روشن‌ 
گردد ‌که ‌اولًا، موافقت با روح قرآن ‌و ‌ســنت به ‌چه معناســت؟ ثانیاً، منظور از سنت‌ 
قطعی ‌چیست؟ ثالثاً، مفاد نظریه، عدم حجیتِ خبری ‌است ‌که موافقت با روح قرآن 
در آن احراز نشود یا عدم ‌صدور آن؟ و در ‌آخر باید ثابت‌ گردد ‌که صدور مُستنداتِ 
‌رواییِ نظریه، از ســوی معصومان؟عهم؟ قطعی‌ است؛ چه ‌اینکه اثباتِ‌ نظریه بدونِ ‌آن، 
مخصوصاً نسبت به ‌برخی طرفداران‌ نظریه‌ که مبانی دیگرِ اخذ به خبر واحد )=خبر 
واحد ثقه( ‌را‌ نپذیرفته‌اند، نوعی عدول ‌از نظریه ‌است. تمام این ‌سؤالات در این‌ مقاله 
پاسخ‌داده‌شــده ‌اســت تا که تبیین صحیحی از نظریه ‌مذکور بــه‌ مجامع علمی ارائه 

گردد.

1. مفاد ‌نظریه در کلمات ‌شهید‌صدر ‌و ‌آیت‌الله ‌سیستانی
شــهید‌صدر ‌در مســئله ‌حجیت ‌خبر ‌واحد‌ در ‌»مباحث‌ الاصول«‌ )صــدر، 1408، 
352/2( و مســئله تعادل ‌و ‌تراجیح در »بحوث ‌فی ‌علم ‌الاصول« )صدر، 1417، 333/7( 
و در کتــاب »قاعده ‌لا ضــرر ‌و لا ضرار« ‌)صــدر، ‌1420، 63( ملاک دومی، علاوه ‌بر 
حجیــت خبر ثقه، برای اعتبارِ اخبارِ آحاد بیان کرده و آن موافقت خبر با روحِ‌ عام ‌و 
‌مقاصد شــریعت )روح قرآن و سنت قطعی( اســت. او شریعت‌ را دارای روح ‌عام ‌و 
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‌مقاصد ‌اساسی‌ دانسته ‌که همه احکام شرعی باید با آن هدف، منسجم‌ باشند و خبر 
مخالفِ‌ آن مردود ‌‌است.

آیت‌الله ‌سیستانی قائل هســتند اطمینان حاصل از مبادی عقلائی حجت است. 
پس اگر نسبت به صدور خبری اطمینان حاصل شود، آن خبر حجت است )سیستانی، 
1437، 5(. از آنجا که ایشان دلالتِ‌ آیات، احادیث، اجماع و سیره را برای اعتبار خبر 
ثقه معتبر نمی‌دانند، توافقِ‌ روحی با قرآن ‌و ‌سنتِ ‌قطعی‌ را معیار خود برای اعتبارِ خبر 
واحد قرار داده‌اند؛ به این ‌بیان ‌که آن خبر در صورتی خبر موثّق‌به است که به ‌جهت 
‌عقلائی، توافقِ‌ روحی با قرآن و ســنت‌ قطعی داشته ‌باشــد. به‌عبارت‌دیگر اگر خبر 
توافق روحی با قرآن و سنت داشته باشد، اطمینان‌آور است و به همین جهت حجت 
هست. ایشان نه‌تنها این نظریه را نظریه مقبول خود می‌دانند بلکه این نظریه را به شیخ 
مفید و فقیهان قبل از او نسبت می‌دهد )سیستانی، 1437، 23 و 32(. باید توجه داشت که 
معیار حجیت خبر از نظر آیت‌الله سیستانی »حصول اطمینان به صدور« است و معیار 
عمده برای حصول اطمینان توافق روحی خبر با قرآن و سنت است. پس اگر از طریق 
دیگری نسبت به صدور خبر اطمینان حاصل شود بازهم خبر حجت خواهد بود؛ مثلًا 
اگر مضمون خبری اجماعی باشد یا شاهدی از عقل داشته باشد، خبر حجت خواهد 

بود )سیستانی، 1437، 11(.
ایشــان در مقامِ بیان شاهد برای نظریه ‌خود می‌نویســد: »هر مقنّن و‌ مؤلفی که 
دارای آثار مختلفی ‌اســت، مبادی مشــترکی دارد ‌که در تمام ‌آن آثار جریان‌ دارد، به 
‌همین‌ جهت اگر به ‌شــخصی دو کتاب منتســب ‌باشــد ‌که یکی ‌از آن‌ها قطعاً به‌ او 
منسوب‌ است و انتساب کتاب‌ دیگر به ‌او مشکوک ‌است، در صورتی می‌توان کتاب 
‌دوم‌ را به ‌شــخص منسوب ‌دانست که کتاب‌ مشکوک با کتاب ‌قطعی توافق ‌روحی 
داشته ‌باشد. برای این کار لازم ‌است که روح و خصایص کتاب ‌قطعی سنجیده ‌شود 
و بعد ‌از به دســت آوردن آن‌ها، کتاب ‌مشــکوک بر کتاب ‌قطعی عرضه ‌‌شــود و هر 
مقدار که مطابق با کتاب قطعی باشــد، همان مقدار به شخص منتسب خواهد‌ بود و 
هر مقدار‌ که مطابق با کتاب ‌قطعی نباشد نمی‌تواند منتسب به شخص باشد« )سیستانی، 
1414، 224(. درواقع کلام ‌ائمه؟عهم؟ کلام‌ منســجمی‌ اســت که موافق با قرآن‌ و ‌سنت 
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‌قطعی ‌هست، به همین جهت اگر صدور خبری ‌از ائمه؟عهم؟ مشکوک باشد، با قرآن ‌و 
‌سنت مقایسه ‌می‌شود و در صورت ‌مشابهت با آن‌ دو باید آن ‌را اخذ کرد و در صورت 

عدم احراز موافقت، طرح ‌می‌شود.
گســتره‌ مذکور در تبیین‌ نظریه توسط صاحبانِ ‌نظریه نشان ‌می‌دهد ‌که اولًا، این 
‌نظریه به احکام ‌شــرعی ‌اختصاص‌ ندارد بلکه ملاکی ‌اســت که شامل جمیع شئون 
شــریعت ‌)احکام شرعی و عقائد(‌ می‌شــود؛ ثانیاً، منحصر به خبر واحد ‌نیست بلکه 
شامل تمامی ‌ظنون‌‌ می‌شود؛ یعنی اعتبار شهرت فتوایی، مثلًا، متوقف ‌بر موافقت ‌آن 
با روح قرآن ‌ و ‌سنت ‌قطعی است؛ ثالثاً، فقیه در صورتی به ‌درجه فقاهت‌ می‌رسد‌ که 
ابتدا مفسّر‌‌ باشد و ‌بعدازآن باید آشنایی کامل به سنت ‌قطعی داشته ‌باشد تا بتواند روح 

شریعت ‌را از این ‌دو منبع ‌قطعی به دست ‌بیاورد و اخبار را با آن بسنجد.

2. بررسی ادله نظریه
دلیلِ نظریه، روایاتی دانسته‌ شده است که مفادشان ‌بر عرضه خبر به‌ قرآن ‌و ‌سنت، 
تواتر ‌معنوی‌ دارد. این ‌اجمال، در لسانِ صاحبان ‌نظریه، نیازمند تفصیل است. ‌روایات‌ 
مذکور بر دو دســته‌اند؛ دسته اول: موضوعشان تعارض دو روایت ‌است و ائمه؟عهم؟ 
یکــی‌ از مرجحات ‌را موافقت ‌با قرآن‌ معرفی ‌کرده‌اند )حر عاملی، 1409، 118/27 و 123(؛ 
دســته ‌دوم: مفادشان اطلاق داشته و به‌ تعارض اخبار اختصاص‌ ندارد. از این‌ میان، 

روایات ‌اخیر محل‌ بحث‌ است )سیستانی، 1437، 42(.
ر‌  در معنای عرضه خبر به ‌قرآن ‌و ‌سنت و کشف موافقت و مخالفت، دو ‌معنا متصوَّ
است؛ یا موافقت ‌و ‌مخالفت ‌با مؤدای قرآن ‌و ‌سنت مراد ‌است یا موافقت ‌و ‌مخالفت با 
روح قرآن‌ و ‌اهداف‌ کلی شریعت. نظریه در صورتی قابلِ‌ دفاع ‌است ‌که معنای دوم 

اثبات‌ شود درحالی‌که معنای ‌اول معروف بین فقهاست )سیستانی، 1414، 225(.
درهرحال، برای اثباتِ معنای‌ دوم، لازم ‌است به‌ روایاتی اشاره ‌گردد که ظهورشان 
در آن ‌معنا بوده و احتمالِ معنای اول داده ‌نشــود و ‌ازآنجاکه اســتناد به خبرِ ثقه برای 
اثبات نظریه‌ مذکور، نوعی عدول‌ از نظریه ‌است، طرحِ روایات ‌مذکور در اثبات معنای 
موردنظر باید به ‌نحو تواتر، هرچند معنوی، باشد تا نظریه بر دلیل ‌قطعی مبتنی ‌گردد.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/


42

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال نهم، شماره پیاپی 31
تابستان  1402

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

در ادامه، حسب تفاوتِ‌ دلالی، روایاتِ‌‌ مورد‌نظر به‌ طوایف شش‌گانه تقسیم و بنا 
بر مدیریت حجم‌ مقاله، در هر طایفه به‌ ذکر متن‌ یک‌ یا دو روایت بسنده‌ شده است 
و‌ در بررسی مفاد آن به‌‌ شواهد ‌و مؤیداتی اشاره‌ می‌شود ‌که نشان‌ دهد معنا منحصر به 

موافقت ‌و مخالفت با روح‌ قرآن ‌و سنت‌ قطعی ‌است.

طایفه اول:
هِ فَدَعُوهُ«  هِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّ در این دسته روایات، تعبیر »مَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّ
یا »مَا جَاءكَ فِي رِواية مِن بِرٍّ أو فاجرٍ يُوافق القرآن فخُذ بِه« )عیاشــی، 1380، 8/1( یا مشــابه‌ 
آن )کلینی، 1407، 58/1( آمده‌ اســت. از این میان، گزارش کلینی از علی ‌بن ‌ابراهیم از 
ابراهیم‌ بن‌ هاشم از نوفلی از سکونی از امام‌ صادق؟ع؟ تحلیل ‌محتوایی می‌شود که 
هِ؟ص؟: إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ كِتَابَ  فرمود: »قَالَ رَسُولُ‌اللَّ

هِ فَدَعُوهُ« )کلینی، 1407، 69/1(. هِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّ اللَّ
روایت ‌مذکور به سه بیان، بر مفاد ‌مذکور از نظریه دلالت ‌دارد که بیان ‌دوم‌ و سوم 

مشترک بین آن و روایات دیگر از این طایفه است.
بیان اول: »حق« به معنای خبر مطابق با واقع اســت و »حقیقت« وجود ماهیت 
خبر در واقع است. »علی« در روایت به‌جای »لام« به کار رفته است و در به‌کارگیری 

»علی« دو احتمال وجود دارد؛
	1- یا از باب تنبیه برای بیان احاطه و اســتعلاء است؛ یعنی حقیقت هر خبری به 
اعتبار حقیقت آن در نفس الامر است و اگر حقیقت خبری در نفس الامر نباشد، آن 

خبر حق نیست.
	2-  یــا به اعتبار مجانســت با »علی کل صواب نورا« اســت؛ یعنی هر اعتقاد و 
خبری که مطابق با واقع باشد دارای برهان است. البته در روایت به‌جای »برهان« از 
واژه »نور« اســتفاده شده است؛ زیرا برهان وسیله نفس برای آشکار کردن معقولات 

است، همان‌طور که نور وسیله آشکار کردن محسوسات است.
با توضیحاتی که داده شــد می‌توان بر اســاس تفریع ذیــلِ روایت بر صدر نتیجه 
گرفت که حقیقت هر حقی که در نفس الامر موجود است و برهان هر امر درستی، 
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در قرآن هم وجود دارد. پس اگر حقیقت و برهان خبری در قرآن موجود نباشد، در 
نفس الامر هم وجود نخواهد داشت؛ زیرا هر چیزی که در نفس الامر وجود دارد در 
قرآن هم موجود است. بر این اساس قرآن میزانی برای تمییز حق از باطل و درست از 
خطا اســت و برای اینکه اعتقاد و احادیث حق از باطل و درست از خطا معلوم شود 
باید آن خبر را بر قرآن عرضه کرد؛ یعنی اگر خبر موافق با قرآن بود باید آن را اخذ کرد 
و در صــورت مخالفت باید آن را طرح کرد )ملاصــدرا، 1383، 373/2؛ مازندرانی، 1382، 

.)418/2
طبق استدلالی که بیان شد قرآن میزان کلی تمییز اعتقاد و خبر حق از باطل است. 
حال اگر مراد از موافقت و مخالفت، موافقت و مخالفت خبر با مؤدای قرآن باشــد، 
باید اکثر روایات صادر از ائمه؟عهم؟ را طرح کرد؛ زیرا اکثر روایات ائمه؟عهم؟ موافق و 
مخالف با مؤدای قرآن نیستند و این در حالی است که هیچ مسلمان و فقیهی ملتزم به 
آن ‌نیست. پس از آنجایی که حمل موافقت و مخالفت بر موافقت و مخالفت خبر با 
مؤدای قرآن قابل التزام نیست، معلوم می‌شود که منظور روایات، موافقت و مخالفت 

با روح قرآن است.
بیان دوم: پیامبر؟ص؟ در صدر روایت به نحو عام فرموده‌اند، هر حقی، امور دینی 
و غیر آن، حقیقتی دارد و هر امر درستی دارای نور است، سپس ذیل روایت را متفرع 
بــر صدر روایت ‌کرده‌اند و ظاهر تفریع این ‌اســت که ذیــل روایت عمومیت دارد. 
در ذیل روایت دو عنوان »موافق کتاب« و »مخالف کتاب« آمده اســت و صورت 
سومی لحاظ نشده است. حال اگر مراد از موافقت و مخالفت، موافقت و مخالفت 
با مؤدای قرآن ‌است، صورت سومی وجود دارد که روایت متعرض آن نشده ‌است و 
آن صورتی ‌اســت که خبر موافق و مخالف با مضمون قرآن ‌نیست، درحالی‌که ظاهر 
روایت بیانگر قاعده عام ‌اســت. پس منظور از اخذ خبر در صورت موافقت و طرح 
خبر در صورت مخالفت، موافقت و مخالفت با روح عام قرآن است. البته اگر گفته 
شــود، مراد از موافقت »عدم مخالفت« اســت و یا مراد از مخالف »عدم موافقت« 
است، در این صورت روایت با معنای اول هم سازگار است، منتهی این معنا خلاف 

ظاهر ‌است )صدر، 1408، 356/2(.
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بیان ســوم: عبارت »فخذوه« امر به اخذ خبر موافق با قرآن‌ اســت؛ امر به اخذ، 
امر مولی، در مقام جعل حجیت اســت. بر این اساس اگر مراد از موافقت، موافقت 
بــا مؤدای قرآن‌ باشــد، جعل حجیت برای خبر فقط در فرض نــادری اثر دارد؛ زیرا 
باوجود آیه، خود آیه برای اســتدلال بر مســئله کافی اســت و نیازی به خبر نیست تا 
جعل حجیت برای آن لازم باشــد اما اگر مراد از موافقت، موافقت با روح قرآن باشد 
جعل حجیت برای خبر اثر دارد؛ مثلًا روایاتی وارد شده است که مفاد آن‌ها پرداخت 
زکات »مال‌التجاره«‌است )طوســی، 1390، 9/2( و این روایات با روح قرآن موافق است 
ولــی نص قرآن بر آن دلالت ندارد و اثبات زکات در مال تجارت نیاز به دلیل دارد و 
آن دلیل در صورتی قابل عمل است که دلیلی بر حجیت آن وجود داشته باشد )صدر، 

.)356/2 ،1408

طایفه دوم:
هِ فَخُذُوا بِهِ وَ إِلَّ فَقِفُوا  وْ شَاهِدَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّ

َ
در این طایفه، تعبیر »فَوَجَدْتُمْ عَلَيْهِ شَاهِداً أ

ى يَسْــتَبِينَ لَكُمْ« )کلینی، 1407، 222/2( و مشابه معناییِ آن )کلینی،  وهُ إِلَيْنَا حَتَّ عِنْدَهُ ثُمَّ رُدُّ
1407، 69/1( آمده ‌است.

مطابق تعبیــر مذکور اگر خبری موافق با مؤدای قرآن ‌نباشــد ولی با روح قرآن ‌و 
شــریعت‌ موافق‌ باشد، صحیح ‌است ‌که گفته ‌شــود آن خبر شاهدی ‌از قرآن‌ و ‌سنت 
‌دارد )صدر، 1417، 334/7(. همچنین ظاهر »شــاهدین« تأکید نســبت به ملاک اخذ 
روایت باوجود دو شــاهدِ ‌است. توضیح آنکه؛ »فخدوا به« دلالت بر حجیت روایت 
باوجود شــاهدی از قرآن دارد و ظاهر »شاهدین« تأکید حجت بودن روایت باوجود 
دو شاهد است؛ چراکه هرچه شــاهد قرآنی بیشتر ‌باشد روح و هدف کشف‌شده از 
قــرآن تقویت می‌شــود و به‌تبع ملاک اخذ به حدیثِ موافق بــا روح قرآن هم قوی‌تر 

است.
هِ‌ عَزَّ وَ جَلَّ و  ا فَقِسْــهُ عَلَى كِتَابِ ‌اللَّ در روایت‌ دیگر از این‌ طایفه تعبیر »مَا‌ جَاءَكَ عَنَّ
ا«‌ )طبرسی، 1403، 357/2( آمده  ا وَإِنْ‌ لَمْ يُشْبِهْهُمَا فَلَيْسَ‌ مِنَّ حَادِيثِنَا فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّ

َ
أ

اســت. واژه »یشبه« ظهور در موافقت خبر با روح قرآن و سنت دارد؛ چون اگر خبر 
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موافق با مضمون و مؤدای قرآن باشــد، گفته نمی‌شــود که خبر شباهت به قرآن دارد 
بلکه تعبیر مطابق بودن خبر با قرآن به ‌کار می‌رود. علاوه بر آن تعبیر »فَقِسْهُ« نیز ظهور 
در توافق روحی دارد؛ زیرا اگر مؤدای خبری مطابق با قرآن ‌باشــد نیازی ‌به مقایســه 
‌نیست بلکه مقایسه در صورتی صحیح ‌است ‌که خبر با قرآن اتحاد در مضمون ندارد.

طایفه سوم:
در ایــن طایفه، روایاتی مدّ‌نظر اســت‌ که بر عدم صدور خبــرِ غیر موافق با قرآن 
ةِ وَ كُلُّ حَدِيثٍ لَ يُوَافِقُ  ــنَّ دلالت دارد که یا با تعبیر »كُلُّ شَــيْ‌ءٍ مَرْدُودٌ إِلَى الْكِتَابِ وَ السُّ
نَا قُلْتُهُ وَ 

َ
هِ فَأ ي يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّ هِ فَهُوَ زُخْرُف1ٌ« )کلینی، 1407، 69/1( یا »مَا جَاءَكُمْ عَنِّ كِتَابَ اللَّ

قُلْهُ« )کلینی، 1407، 69/1( و مشابه آن )برقی، 1371، 221/1؛ 
َ
هِ فَلَمْ أ مَا جَاءَكُمْ يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّ
صدوق، 1403، 390( آمده است.

مفاد روایت نخســت در مقام بیانِ قاعده عام در نســبت ‌سنجی احادیث ‌است و 
چنین قاعده‌ای با موافقت و عدم موافقت با روح قرآن سازگار ‌است؛ زیرا اگر مراد از 
موافقت، موافقت با مؤدای نصّ خاصی از قرآن ‌باشد، لازمه‌اش این است که تمامی 
روایاتی‌ که موافق مؤدای قرآن‌ نیستند، باطل باشند، درحالی‌که همه مؤمنان اتفاق‌نظر 
دارند که نص و ظاهر قرآن شامل تمامی احکام شرعی ‌نیست بلکه اکثر احکام از طریق 
پیامبر؟ص؟ و ائمه؟عهم؟ به ما رسیده و آن‌ها بیانگر احکام شرعی هستند و اگر حکمی 
را بیان نمایند که موافق با مضمون قرآن ‌نباشد بر اساس شأن خود عمل‌ کرده‌اند. پس 
اگــر مراد از »لا توافق کتاب‌الله« عدم موافقت با نصّ و ظاهر قرآن باشــد، معنایش 
این است که ائمه؟عهم؟ خلاف شأنشان عمل کرده‌اند و کلام باطلی را بیان کرده‌اند، 
درحالی‌که هیچ‌کســی قائل ‌به آن نیست. برخلاف اینکه گفته شود مراد از موافقت 
و عدم موافقت، موافقت و عدم موافقت با روح قرآن اســت؛ زیرا طبق این معنا، اگر 
ائمه؟عهم؟ خبری خلاف روح قرآن بیان نمایند، خلاف‌ شــأن انجام داده‌اند. درنتیجه 
اگر خبری موافق با روح قرآن باشــد باید به آن عمل کرد و اگر خبری موافق با روح 

1. زُخْرُفٌ: کلام باطل. ر.ک: فراهیدی، 1410، 338/4؛ طریحی، 1416، 65/5.
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قرآن نباشد، کلام باطلی است و از ائمه؟عهم؟ صادر نشده است )صدر، 1408، 357/2(.
مقتضای روایت‌ دوم و مشــابه آن نیز چنین ‌است و عمومیتِ ضابطه ارائه ‌شده با 
موافقت ‌و ‌مخالفت با روح‌ قرآن ســازگار است؛ زیرا اگر مراد‌ از موافقت ‌و ‌مخالفت، 
موافقت‌ و‌ مخالفت با نص ‌و ‌ظاهر قرآن ‌باشد، صورتِ ‌سومی قابل تصویر‌ است که اکثر 
روایات ائمه؟عهم؟ جزو صورت ‌ســوم ‌است و آن صورتی ‌است که روایت موافق نص 
قرآن نیست و مخالف نص قرآن هم نیست، درحالی‌که روایت متعرض آن نشده ‌است.

طایفه چهارم:
 در این دســته از روایات تعبیر »فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُ لِلْقُرْآنِ مُوَافِقاً فَخُذُوا بِهِ، وَ إِنْ لَمْ تَجِدُوهُ 
ى نَشْرَحَ لَكُمْ مِنْ ذَلِكَ  وهُ إِلَيْنَا حَتَّ مْرُ عَلَيْكُمْ فِيهِ فَقِفُوا عِنْدَهُ وَ رُدُّ

َ
وهُ، وَ إِنِ اشْتَبَهَ الْ مُوَافِقاً فَرُدُّ

مَا شُرِحَ لَنَا ...« )طوسی، 1414، 231( و مشابه آن در معنا )طوسی، 1407، 275/7( آمده است.
این روایات به دو بیان دلالت دارد بر اینکه ملاک در سنجش اخبار توافق روحی 

بین خبر و قرآن است.
بیان اول: تفصیل بین فرض عدم وجدانِ موافقت خبر با قرآن و بین فرض مشتبه 
شــدن امر که در فرض ‌اول، امام؟عهم؟ به طرحِ‌ روایــت و در فرض ‌دوم به توقف امر 
کرده ‌اســت، دلیل بر این اســت که مراد از موافقت و عدم موافقت، موافقت و عدم 
موافقت با روح عام قرآن اســت؛ زیرا اگر مراد از موافقت، موافقت با نص قرآن باشد 
تفصیلِ بیان‌شــده وجهی ندارد، به جهت اینکه عدم موافقت به معنای عدم وجدان 
مضمون خبر در قرآن، دلیل بر دروغ بودن خبر نیســت و روایاتی زیادی از ائمه؟عهم؟ 

صادر شده است که موافق با مضمون قرآن نیست )صدر، 1408، 357/2(.
بیــان دوم: امــام؟ع؟ در ایــن روایات، در مقام ســفارش به اصحابی اســت که 
دسترسی به ایشان نخواهند داشت و ملاک سنجش اخبار را موافقت خبر با قرآن بیان 
کرده‌اند، حال اگر مراد از موافقت، موافقت با مؤدای قرآن باشــد، سفارش امام؟ع؟ 
وجهــی ندارد؛ زیرا در صورت موافقت خبر با مؤدای قرآن خود قرآن دلیل اســت و 
نیازی به خبر نیســت، درحالی‌که امام؟ع؟ در مقام بیان ملاک برای سنجش اعتبار 

خبر ‌واحدی است که راویان آن نقل می‌کنند.
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طایفه پنجم:
در این طایفه برخلاف طوایف پیشین که به‌صورت مطلق به سنجش اخبار با قرآن‌ و 
سنت امر شده بود، یکی ‌از حکمت‌های سنجش خبر با قرآن ‌و ‌سنت که همانا تشخیص 
ي مِنْ  نسبت‌های دروغ به معصومان؟عهم؟ است، نیز بیان شده و با تعبیر »مَا جَاءَكُمْ عَنِّ
هِ فَلَيْسَ مِنْ حَدِيثِي« )حمیری، 1413،  هِ فَهُوَ حَدِيثِي، وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ‌اللَّ حَدِيثٍ وَافَقَ كِتَابَ‌اللَّ
ثُكُمْ بِخِلَفِ  تَاكُمْ مَنْ يُحَدِّ

َ
ةِ ... فَإِذَا أ نَّ ثْنَا بِمُوَافَقَةِ الْقُرْآنِ وَ مُوَافَقَةِ السُّ ثْنَا حَدَّ ا إِنْ تَحَدَّ 92( یا »فَإِنَّ

عْلَمُ وَ مَا جِئْتَ بِهِ! ...« )کشی، 1409، 224( آمده است.
َ
نْتَ أ

َ
وهُ عَلَيْهِ وَ قُولُوا أ ذَلِكَ فَرُدُّ

کشــف اخبار و نســبت‌های دروغ بــه معصومان؟عهم؟ وقتی تحقــق می‌یابد که 
موافقت و مخالفت با روح قرآن و ســنت قطعی مطرح باشد و نه موافقت و مخالفت 
با مضمون و مؤدای قرآن و ســنت؛ چراکه جاعلان و دروغ‌گویان حدیث، هیچ‌وقت 
نسبت کذب و جعلِ حدیثی خود را متباین با قرآن و سنت مطرح نمی‌کردند؛ چون 
دیگر کســی از اینان نمی‌پذیرفت و وارد منابع روایی نمی‌شــد بلکــه آنان از دروغ و 
جعلی بهره بردند که کمترین مخالفت ظاهری با قرآن و حدیث را داشــته باشد؛ چه 
اینکه می‌دانســتند برخی احادیث صادرشده از معصومان؟عهم؟ با ظاهر قرآن و سنت 
قطعی مخالفت ظاهری ‌اســت. بر این اســاس روایاتی در کتب اصحاب ائمه؟عهم؟ 
وجود دارد که مخالف با ظاهر قرآن بوده و از برخی ‌دروغ‌گویان صادر شــده اســت 
)انصاری، 1416، 112/1(. پس مراد از عرضه به قرآن و سنت قطعی، موافقت و مخالفت با 
مؤدای قرآن نمی‌تواند باشد؛ زیرا خبر مخالف با مؤدای قرآن و سنت هم از ائمه؟عهم؟ 
صادر شــده ‌اســت و هم دروغ‌‌گویان به ائمه؟عهم؟ نســبت داده‌اند. بنابراین، در این 
روایات ملاک ســنجش اخبار موافقت و مخالفت با روح قرآن و سنت مطرح شده؛ 
زیرا معصومان؟عهم؟ خبری را که مخالف با روح قرآن و سنت باشد را بیان نمی‌کنند 

و همین معیار کشف اخبار معصومان؟عهم؟ از اخبار دروغ‌گویان است.

طایفه ششم:
نظریه توافق روحی خبر با قرآن و ســنت در برخــی روایات به صورت تطبیقی با 
برخی آیات بیان شــده ‌‌اســت که در ظاهر هیچ‌کدام از آیات تطبیق شــده، ارتباطی 
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با خبر موردنظــر ندارند و بااین‌حال آیات مذکور توســط معصومان؟عهم؟، دلیلی بر 
صحت خبر دانســته شده است. به‌عنوان‌مثال از امام باقر؟ع؟ نقل شده که فرمودند: 
هِ؟ص؟ نَهَى  هِ ثُمَّ قَالَ فِي بَعْضِ حَدِيثِهِ إِنَّ رَسُولَ‌اللَّ لُونِي مِنْ كِتَابِ‌اللَّ

َ
ثْتُكُمْ بِشَيْ‌ءٍ فَاسْأ »إِذَا حَدَّ

هِ  يْنَ هَذَا مِنْ كِتَابِ‌اللَّ
َ
هِ أ ؤَالِ فَقِيلَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ‌اللَّ عَنِ الْقِيلِ وَ الْقَالِ وَ فَسَادِ الْمَالِ وَ كَثْرَةِ السُّ

وْ 
َ
وْ مَعْرُوفٍ أ

َ
مَــرَ بِصَدَقَةٍ أ

َ
وَجَلَّ يَقُــولُ -لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلّ مَنْ أ هَ عَزَّ قَــالَ إِنَّ اللَّ

تِــي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِياماً- وَ قَالَ  مْوالَكُمُ الَّ
َ
ــفَهاءَ أ إِصْلاحٍ بَيْنَ النّاسِ- وَ قَالَ -وَ لا تُؤْتُوا السُّ

شْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ-« )کلینی، 1407، 60/1(. در اینجا، امام؟ع؟ خبر 
َ
-لا تَسْئَلُوا عَنْ أ

منقول از پیامبر؟ص؟ را بر قرآن عرضه کرده منتها ظهور آیه، دلالتی نسبت به خبر ندارد 
بلکه در مقام بیان توافق روحی خبر با مفاد آیه ‌اســت؛ چون »القیل و القال« در خبر 
منســوب به ‌پیامبر؟ص؟ به ‌معنای صحبت اضافه در مجالس است )ابن اثیر، بی‌تا، 122/4( 
و »نجواهم« در آیه شــریفه به معنای درگوشی حرف زدن‌ است. همچنین در روایت 
دیگری، چرایی حکمِ شستن لباسی که مُلاقی با رطوبت سگ است به امر پیامبر؟ص؟ 
مبنی بر کشــتن سگ مستند دانسته شده و حال‌آنکه ارتباطی بین این دو مفاد وجود 
صَابَ ثَوْبَكَ مِنَ الْكَلْبِ رُطُوبَةٌ فَاغْسِلْهُ 

َ
هِ؟ع؟ إِذَا أ بُوعَبْدِ‌اللَّ

َ
ندارد. متن چنین است: »قَالَ أ

مَرَ بِقَتْلِهَا« 
َ
؟ص؟ أ بِيِّ نَّ النَّ

َ
هُ جَافّاً فَاصْبُبْ عَلَيْهِ الْمَاءَ قُلْتُ لِمَ صَارَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ قَالَ لِ وَ إِنْ مَسَّ

)طوســی، 1407، 261/1(. در اینجا سؤال راوی از سبب ثبوتی حکم یا دلیل اثباتی حکم 
اســت درحالی‌که جواب امام؟عهم؟ یک جواب استئناســی است و امر به قتل سگ، 
شرعاً دلالت بر مبغوضیت سگ دانسته شده و چون حکم به شستنِ آن با مبغوضیت 
مذکور توافق روحی دارد )سیســتانی، 1414، 216( عرضه خبر به ســنت قطعی منقول از 

پیامبر؟ص؟ معنا پیدا می‌کند.
روایات دیگری نیز در این طایفه با تقریب مذکور بر توافق روحی با قرآن و سنت 

دلالت دارد )کلینی، 41/1407،7 و 157(.‏ 
جمع‌بندی طرحِ روایات ‌مذکور و تبیین دلالی آن‌ها نشــان‌ می‌دهد که موافقت 
و مخالفت با قرآن ‌و ‌ســنتِ‌ قطعی در این‌ دسته از روایات نمی‌تواند توافق و تخالف 
با مضمون و مفاد ظاهر باشــد بلکه توافق و تخالف روحی مراد اســت. از کلمات 
شهید‌صدر و آیت‌الله سیســتانی، دو شاهد عام نیز در این راستا قابل‌استفاده است؛ 
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شاهد اول: یکی از وظایف قطعی ائمه؟عهم؟ بیان احکام است و راویانی که احادیث 
طوایف شــش‌گانه را نقل کرده‌اند معترف به آن هســتند. همچنین ائمه؟عهم؟ امر به 
تفقــه در دیــن و اطلاع از تفاصیل و جزئیات کرده‌انــد، درحالی‌که فهم تفاصیل و 
جزئیات از قرآن ممکن نیست. نتیجه این‌که وقتی ائمه؟عهم؟ ملاک سنجش اخبار را 
موافقت و مخالف با قرآن قرار داده‌اند مراد آن‌ها موافقت و مخالفت با مؤدای قرآن 
نیست بلکه مرادشان موافقت و مخالفت با روح قرآن است؛ زیرا جزئیات و تفاصیل 
احکام در قرآن وجود ندارد تا ملاکی برای سنجش اخبار باشد. شهیدصدر این بیان 
را به‌عنوان قرینه منفصله برای فهم جمیع طوایف شــش‌گانه قرار داده اســت )صدر، 

 .)66 ،1420
شاهد دوم: اگر مراد از موافقت و مخالفت در روایات مذکور، موافقت با مؤدای 
قرآن باشد، باید روایات در اطلاق و عموم هم موافق با قرآن باشد و لازمه چنین توافقی 
این است که تخصیص و تقیید قرآن صحیح ‌نیست درحالی‌که هیچ کسی شکی در 

تقیید و تخصیص قرآن ندارد )سیستانی، 1414، 215(.
بنابراین، روایات مذکور حاکی از توافق روحی خبر با قرآن و سنت و اثبات نظریه 
اســت و تعدّدشان حاکی از قطعیت صدورشــان از معصومان؟عهم؟ است. لذا چنین 
پنداشــته نشــود که برای اثبات نظریه به اخبار آحادِ ثقه استناد شده است بلکه تعدّد 

آن‌ها حاکی از تواتر معنوی‌شان در اثبات مفاد کلی نظریه است.

3. شرح و تحلیل ابعاد نظریه
نظریه مذکور، ابعاد مختلفی دارد که شایسته تحلیل و تبیین است.

1.3. مراد از مطابقت و مخالفت با روح قرآن و سنت قطعی
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است ‌که مراد از موافقت و مخالفت با روح 

قرآن و سنت قطعی به چه معناست؟
چهار معنا متصوّر است:

1- مطابقت و مخالفت با ملاکِ کشف‌شده از قرآن و سنت قطعی؛
2- موافقت و مخالفت با اهداف اساسی شریعت؛
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3- مطابقت و مخالفت با نظایر و مشابهات قرآن و سنت قطعی؛
4- مطابقت و مخالفت با قاعده کشف‌شده از قرآن و سنت قطعی.

از بین چهار معنای ذکرشــده، معنای اول به‌طورقطع مراد شــهیدصدر و آیت‌الله 
سیســتانی نیســت؛ زیرا کشف ملاک از قرآن و ســنت امر مشکلی است و برفرض 
کشــف، کشــف‌ ظنّی خواهد بود که هیچ دلیلی بر اعتبار آن وجود ندارد. علاوه بر 
آن هیچ‌کدام تصریح به این جهت نکرده‌اند بلکه کلامشــان اِشعار به این جهت هم 
‌نــدارد. بنابراین، مــراد از مطابقت و مخالفت با روح قرآن و ســنت قطعی، نه الغای 

خصوصیت است و نه تنقیح مناط.1
نســبت ‌به سه ‌معنای دیگر شــواهدی وجود دارد که بر اساس آن‌ها بعید نیست 
گفته شود شهید‌صدر و آیت‌الله ‌سیستانی همه آن معانی را اراده کرده‌اند؛ یعنی مراد 
از موافقت و مخالفت خبر با قرآن و سنت، موافقت‌ و ‌مخالفت با نظایر و مشبهات، 
قواعد و کشف‌شده از قرآن و سنت و اهداف کلی شریعت است. آیت‌الله‌ سیستانی 
در موارد متعددی از تعابیر »شــواهد، مناســخت، تناســب و اســتئناس خبر با روح 
قرآنی« استفاده کرده‌ است )سیستانی، 1414، 212( که این تعابیر با تمامی معانی سه‌گانه 
مذکور ســازگار ‌اســت. البته ایشــان در کتاب »حجیت خبر واحد« بیان کرده که 
مراد از موافقت، موافقت با هدف اساسی قرآن و سنت است؛ به این معنی که شارع 
قــرآن را برای هدایت بشــر به لحاظ جوانب فردی و اجتماعــی و دنیوی و اخروی 

1. توضیح آنکه: الغای خصوصیت مربوط به عالم اثبات است؛ یعنی عرف وقتی دلیلی را ببیند و استظهار کند که یک 
موضوع )یا عنوانی در یک موضوع( خصوصیتی ندارد، می‌تواند حکم را از آن موضوع به موضوع دیگر تســرّی دهد. 
برای مثال: در دلیل آمده اســت: »رجل شــکّ بین الثلاث و الاربع ...« ولی عرف از رجولیّت در این روایت الغای 
خصوصیت می‌کند و می‌گوید موضوع، مکلّف است و رجل بودن، خصوصیّت ندارد و اگر زنی هم شک بین سه و 
چهار کند، همان حکم را خواهد داشت اما تنقیح مناط مربوط به عالم ثبوت است؛ یعنی کشف ملاکات و مناطات 
احکام؛ یعنی با کشف ملاک تامّ حکم، از موضوع دلیل به موضوع دیگر تعدّی کنیم. برای مثال: در دلیل: »الخمر 
حرام؛ لأنّه یزول عقل الانسان« کشف می‌کنیم که ملاک حرمت، زوال عقل انسان بوده و لذا اگر به این نتیجه رسیدیم 
که فقّاع نیز همانند خمر، عقل انسان را زائل می‌کند، می‌گوییم با توجه به اینکه ملاک اصلی حرمت خمر، به همان 
شکل در فقّاع نیز موجود است، کشف می‌کنیم که فقّاع نیز حرام است. در بحث حاضر چون کشف ملاک از قرآن 
و سنت امر مشکلی است و بر فرض کشف، کشف ظنّی خواهد بود، این احتمال از معنا از آنجا که فاقد دلیل قطعی 

است تا تنقیح مناط باشد، از محل بحث خارج است.
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وضع کرده اســت و خبر هم باید در امتداد این وضع قرآنی باشــد )سیســتانی، 1437، 
23(. منتها این معنی از موافقت، تباینی با معنای ســوم و چهارم ندارد؛ زیرا موافقت 
با شواهد و قواعد از مصادیق موافقت با امتداد خبر با قرآن است. همچنین در کلام 
شــهیدصدر تعابیر »نظایر و مشابهت« و »طبیعت تشریعات قرآن و مزاج عام قرآن« 
)صدر، 1420،65( آمده ‌است که هر سه معنا از آن متمشی است؛ زیرا بعید نیست تعبیر 
»طبیعت تشــریعات قرآنی و مزاج عام قرآنی« شــامل قواعد عام مســتفاد از قرآن و 
ســنت و اهداف کلی شریعت باشــد. علاوه بر آن در ضمن تبیین نظریه در ابتدای 
مقاله، شهیدصدر بیانی داشــتند که صریح در معنای دوم بود؛ یعنی احکام شرعی 
باید با اهداف کلی شــریعت منسجم باشــد و اگر حکمی با اهداف کلی منسجم 

نباشد باید آن را طرح کرد.
شایان‌ذکر است، اگر گفته شــود که مراد از »موافقت با اهداف کلی شریعت« 
قواعد کشف‌شــده از قرآن و سنت است، در این صورت معنای دوم معنای مستقلی 

نیست بلکه مندرج در معنای چهارم است.
درهرحال، با توجه به روایات مذکور در بخش شــواهد و مؤیدات، می‌توان ادله 

اثباتی هر یک از معانی مذکور را چنین تحلیل و تبیین نمود:
طایفه دوم از ادله نظریه محل بحث، دلیل قابل‌توجهی برای معنای ســوم است؛ 
وْ شَاهِدَيْنِ«، »فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً 

َ
زیرا در این طایفه تعابیری نظیر »فَوَجَدْتُمْ عَلَيْهِ شَــاهِداً أ

ا« آمده است  هِ؟ص؟« و »فَإِنْ كَانَ يُشْــبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّ وْ مِنْ قَوْلِ رَسُــولِ اللَّ
َ
هِ أ مِنْ كِتَابِ اللَّ

و دلالــت دارند بر اینکه برای پذیرش خبر، وجود شــاهدی از قرآن و ســنت کافی 
اســت. علاوه بر آن در برخی روایات طایفه ششم، امام؟ع؟ که در مقام تطبیق کلام 

پیامبر؟ص؟ بر قرآن بودند به نظایر قرآنی تمسک کرده‌اند.
ممکن است گفته شود که معنای دوم شبیه قیاس است؛ یعنی اگر مشابهت خبر 
با آیه‌ای از قرآن و سنت بخواهد دلیل بر حجیت خبر واحد باشد، نظیر قیاس است و 
قیاس در شریعت باطل است. این بیان صحیح نیست؛ زیرا مشابهت غیر از قیاس است، 
در قیاس حکم اصل به فرع داده می‌شود ولی در مشابهت چنین اتفاقی نمی‌افتد بلکه 
حکم در مسئله، مشابه حکم دیگری در نظر گرفته می‌شود. به همین جهت در برخی 
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روایت ائمه؟عهم؟ بین مشــابهت و قیاس تفکیک قائل شــده‌اند )کلینی، 1407، 234/4(.
و امــا در ارائۀ دلیل اثباتی معنا به تناســب خبر با قواعد کشف‌شــده از قرآن و 
ســنت، می‌توان در کتاب طلاق، به روایات متعددی استناد جُست که ائمه؟عهم؟ با 
اســتناد به آیات‌ قرآن یک قاعده کلی برای صحیح بودن طلاق بیان کرده‌اند و بر 
اســاس آن هر طلاقی که مخالف با این قاعده است را صحیح ندانسته‌اند. درواقع 
مســتفاد از قرآن این ‌اســت که بــرای صحت طلاق »پاک بــودن زن از حیض«، 
»وجود دو شاهد عادل« و »عدم مجامعیت در زمان پاکی« لازم است. پس طلاق 
زن در زمان حیض و ســه بار طلاق دادن و هر طلاقی که مخالف این قاعده باشد 
باطل اســت )حمیری، 1413، 61؛ کلینی، 1407، 67/6(. ممکن است گفته شود که مراد 
از مخالفت در این روایات، مخالفت به نحو تباین اســت و هیچ‌کس شــک ندارد 
که در فرض مخالفت به نحو تباین باید خبر مخالف با قرآن را طرح کرد، پس این 
روایت دلیل روشــنی برای رد نظریه مذکور، اســت. در جواب باید گفت که این 
روایت به‌عنوان دلیل برای نظریه نیست بلکه صرفاً بیانی است برای اینکه موافقت و 
مخالفت خبر با روح قرآن و ســنت، معنای اعمی دارد که شامل مخالفت با قواعد 
قرآنی هم می‌شــود. شــواهد دیگری نیز برای اثبات این معنا از موافقت و مخالفت 
روحی با قرآن و ســنت وجود دارد. مثلًا از روایت معاویه‌بن‌عمار، چنین اســتفاده 
می‌شــود که ازجمله قواعد قرآن مســتفاد از آیه فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُــمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ 
بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ این اســت که مجازات شخص متعدی مثل میزان تعدّی او 
اســت. لذا امام؟ع؟ در فرضِ ســؤال راوی از مجازاتِ قاتل و سارقی که جرم قتل 
و ســرقت را در حرمِ امن الهی مرتکب شده‌اند، به این آیه استناد کرده و فرمودند: 
هُ تَعَالَى فَمَنِ  هُ لَمْ يَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَــةً وَ قَدْ قَالَ اللَّ »قَــالَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِــي الْحَرَمِ صَاغِراً إِنَّ
اعْتَدى عَلَيْكُمْ...« )کلینی، 1407، 227/4(. اصولًا به لحاظ همین برداشت از آیه ‌است 
که فقها در مســئله مقاصه، برای حکم به جواز تقاص به این آیه استدلال کرده‌اند 
)بحرانــی، 1405، 409/18؛ نراقــی، 1415، 447/17؛ یزدی، 1414، 208/2(. پس درواقع می‌توان 
چنین ادعا کرد که روایات باب تقاص از آنجایی که تناسب با قاعده مذکور قرآنی 

دارند، از ائمه؟عهم؟ صادر شده‌اند.
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2.3. شمولیت نظریه در مطابقت و مخالفت خبر با سنت قطعی
هرچند در اکثر روایات، مذکور در طوایف شــش‌گانه، تنها موافقت و مخالفت 
خبر با قرآن کریم مطرح شده منتها تعابیری همچون »لَ تَقْبَلُوا عَلَيْنَا حَدِيثاً إِلَّ مَا وَافَقَ 
تِي فَخُذُوا بِهِ« و »وجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ  هِ وَ سُنَّ ةَ«، »فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّ ــنَّ الْقُرْآنَ وَ السُّ
هِ؟ص؟« در برخی روایات، شمولیت نظریه بر سنت قطعی را  وْ مِنْ قَوْلِ رَسُــولِ اللَّ

َ
هِ أ اللَّ

هم ثابت می‌کند و این دسته از روایات نیز خبر واحد نیستند تا با استناد به خبر واحد 
نظریه مذکور ثابت شده باشد؛ درهرحال، تعبیر »واو« در عطف قرآن بر سنت، ظهور 
در جمع ندارد؛ یعنی این‌گونه نیســت که قبولِ خبــر منوط به موافقت خبر با قرآن و 
سنت باشد، بلکه موافقت با هرکدام از آن‌ها برای قبول خبر کفایت می‌کند. علاوه بر 

آن در برخی، سنت با »او« بر قرآن عطف شده است.
شــایان‌ذکر اســت در برخی روایات مذکور، گرچه تعبیر »السنه« و »او من قول 
رســول‌الله؟ص؟« آمده است و ظاهر آن‌ها موافقت و مخالفت خبر با سنت رسول‌الله 
هِ عَزَّ وَ جَلَّ  اســت، ولی بااین‌حال در برخی دیگر از روایات تعبیر »فَقِسْهُ عَلَى كِتَابِ اللَّ
مَةِ« آمده  حَادِيثِنَا الْمُتَقَدِّ

َ
وْ تَجِدُونَ مَعَهُ شَاهِداً مِنْ أ

َ
ةَ أ نَّ حَادِيثِنَا« و »مَا وَافَقَ الْقُرْآنَ وَ السُّ

َ
وَ أ

اســت و این تعابیر بر کفایت موافقت و مخالفت با سنت قطعی کشف‌شده از کلام 
ائمه؟عهم؟ نیز دلالت دارند. علاوه بر آن ظاهر برخی از روایات این اســت که برخی 
از احکام در قرآن ‌و ‌ســنت رســول‌الله؟ص؟ موجود نیســت بلکه باید آن احکام را از 

اهل‌بیت؟عهم؟ فرا گرفت )صفار، 1404، 11/1(.

3.3. مــاک در طرحِ خبر واحد: مخالفت با قرآن‌ و ‌ســنت قطعی یا صِرف 
عدم احراز موافقت

در برخی از روایات، تعبیر »خالف کتاب الله« و نظیر آن آمده است و در برخی 
از ادله تعبیر »لا یوافق کتاب الله« و »لم یوافق الحدیث القرآن« و نظیر آمده اســت. 
حال ســؤال این است که آیا برای طرح خبر، مخالفت آن با قرآن و سنت قطعی لازم 

است یا صِرف عدم احراز موافقت با قرآن و سنت قطعی کفایت می‌کند؟
ظاهر کلام آیت‌الله سیستانی این است که اگر خبری موافق قرآن نباشد، مخالف 
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قرآن است. به‌عبارت‌دیگر ازنظر ایشان مراد از »عدم موافقت«، مخالفت است؛ زیرا 
خبر یا توافق روحی با قرآن و ســنت قطعی دارد یا ندارد؟ به‌صرف عدم توافق روحی 
خبر با قرآن و سنت معلوم می‌شود که خبر مخالفت با قرآن و سنت می‌شود )سیستانی، 
1437، 212(. به نظر می‌رســد نیازی به برگرداندن »عدم موافقت« به مخالفت نیست؛ 
بلکه صرف عدم موافقت برای طرح خبر کافی است؛ زیرا عبارت »لا یوافق« و »لم 
یوافق« و امثال آن در روایاتی وارد شده است که تصریح به عدم صدور خبر در فرض 
عــدم احراز موافقت دارد. درنتیجه صرف عدم احراز موافقت خبر با قرآن و ســنت 

قطعی برای طرح خبر کافی است.

4.3. عدم حجیت یا عدم صدور خبر در فرض عدم احراز موافقت یا مخالفت
ةَ« و »مَا خَالَفَ  ــنَّ ظاهر عباراتی نظیر »لَ تَقْبَلُوا عَلَيْنَا حَدِيثاً إِلَّ مَا وَافَقَ الْقُرْآنَ وَ السُّ
خُذُوا بِهِ« این اســت که خبر مخالف قرآن و سنت، حجیت 

ْ
تِي فَلَ تَأ هِ وَ سُــنَّ كِتَابَ اللَّ

نــدارد؛ البته اکثر روایات مذکور بر عدم صدور چنین خبری دلالت دارد. چند وجه 
در جمع‌بندی این دو دسته از روایات به نظر می‌رسد تا که نظریه مذکور ازاین‌جهت 

)اثبات عدم حجیت یا اثبات عدم صدور( با وضوح بیشتری تبیین گردد.
وجــه اول: تفصیل بین احکام و عقاید؛ یعنــی اگر مضمون خبری بیانگر حکم 
شرعی باشد، در فرض مخالف با قرآن، حجت نخواهد بود؛ ولی اگر مضمون خبری 

امر اعتقادی باشد، در فرض مخالفت با قرآن، آن مضمون صادر نشده است.
این وجه صرفاً احتمال است و هیچ دلیل روشنی ندارد.

وجه دوم: روایاتِ بیانگر عدم صدور کنایه از عدم حجیت اســت نه اینکه واقعاً 
صادر نشده است؛ زیرا وجود روایات تقیه‌ای امر مسلمی است، گرچه حجت نیستند.
این احتمال هم صحیح به ‌نظر ‌نمی‌رســد؛ زیرا »فلم اقله«، »فلیس منا« و »لیس 
بحدیثی« و تعابیر دیگر نص در عدم صدور است و حمل آن بر کنایه، خلاف ظاهر است.
وجه سوم: روایاتِ بیانگر عدم صدور خبرِ مخالف قرآن صراحت در عدم صدور 
دارد ولی روایات بیانگر عدم حجیت خبر مخالف با قرآن ظهور در عدم حجیت دارد 

و جمع بین این دو طایفه اقتضاء دارد که ظاهر بر نص حمل شود.
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وجه چهارم: همان‌طور که بیان شد وجود روایات تقیه‌ای امر مسلمی است؛ بر این 
اســاس اگر روایتی موافق با قرآن و سنت نباشد ولی تقیه‌ای بودن آن اثبات شود، این 
روایات گرچه از ائمه؟عهم؟ صادر شــده‌اند ولی حجت نیستند و درصورتی‌که تقیه‌ای 

بودن آن اثبات نشود حکم به عدم صدور می‌شود.
پس در تقریب نظریه، باید به وجه سوم و چهارم توجه داشت که مخالفت با روح 
قرآن و سنت قطعی هم با عدم حجیت خبر سازگار است و هم با عدم صدور آن.

4. بررسی برخی از اشکالات نظریه
اشکالات متعددی برای رد نظریه، قابل‌طرح است که مهم‌ترین آن‌ها سه ‌اشکال 

است که موردبررسی قرار می‌گیرد:
1.4. عدم وجود شاهد قرآنی برای نظریه

مهم‌ترین اشــکالی که ممکن اســت در رد نظریه محل بحث مطرح شود، عدم 
وجود شــاهدی از قرآن برای خود نظریه اســت. به‌عبارت‌دیگر، بر اســاس تمامیت 
نظریه، پذیرش تمامی روایات منوط به وجود شــاهد یا قاعده‌ای از قرآن است؛ حال 
عمده دلیل نظریه، روایات ‌اســت و شاهدی از قرآن و سنت برای این روایات وجود 

ندارد؛ پس لازمه پذیرش نظریه، عدم صحت نظریه است.
در پاسخ به ‌اشکال مذکور، باید گفت: روایاتِ اثباتی نظریه، نه‌تنها شاهد قرآنی 
لْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ  دارد بلکه در ســنت قطعی هم شــاهد دارد. آیات وَ نَزَّ
 ٍطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْ‌ء شَيْ‌ءٍ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً وَ بُشْرَى لِلْمُسْلِمِین )نحل/89( و مَا فَرَّ
)انعام/38( دلالت دارند بر اینکه قرآن بیانگر هر چیزی اســت و مهم‌ترین مسائل قرآن 
در رابطه با احکام شــرعی و اعتقادات است )سیســتانی، 1437، 32(. همچنین از برخی 
تعابیر روایی فهمیده می‌شود که همه‌چیز، حتی روایاتی که ائمه؟عهم؟ مطرح می‌کنند، 
در قرآن ‌و ‌ســنت وجود دارد )کلینی، 1407، 62/1(. وجود داشتن در قرآن و سنت، قطعاً 
به معنای وجودِ مضمون تمام روایات ائمه؟عهم؟، در قرآن و ســنت پیامبر؟ص؟ نیست، 
بلکه مرادشان شواهد و نظایر و قواعد کلی است که در چیستی توافق روحی با قرآن 

و سنت گذشت.
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2.4. رد نظریه بر اساس قاعده »لو کان لبان«
مشــهور فقهان‌ شیعه در طول تاریخ بر اساس حجیت خبر واحد عمل کرده‌اند و 
اختلافشــان فقط در بیان میزانی اســت که بتوان بر اساس آن خبر صادر از ائمه؟عهم؟ 
را تشخیص دهد و هیچ‌کدام از آن‌ها »موافقت و مخالفت خبر با روح قرآن و سنت 
قطعی« را به‌عنوان میزان مستقلی بیان نکرده‌اند. به دیگر سخن، فقیهان در طول تاریخ 
با روایاتی که به‌عنوان ادله نظریه مطرح شــده ‌است، مواجه‌ بوده‌اند و مطابق اعتراف 
آیت‌الله ‌سیستانی فهم آن‌ها از موافقت و مخالفت، موافقت و مخالفت با مؤدای قرآن 
و سنت بوده است )سیســتانی، 1414، 215(؛ پس اگر موافقت و مخالفت در این روایات 
معنای دیگری می‌داشــت باید به آن اشاره می‌شــد، درحالی‌که هیچ اشاره‌ای به این 

معنی نشده است.
در پاســخ به‌ این اشکال باید گفته‌ شود که این نظریه دلیل بر عدم اعتبار حجیت 
خبر واحد نیســت بلکه میزان جدیدی برای تشخیص خبر واحد صادر از ائمه؟عهم؟ 
است. از طرف دیگر فقیهان از آنجایی که خبر ثقه را پذیرفته‌اند، این روایات را حمل 
برفرض موافقت و مخالفت با مؤدای قرآن و ســنت کرده‌اند؛ درحالی‌که بر اســاس 
شــواهد متعددی که بیان شــد این حمل وجهی ندارد بلکه چنین حملی، نسبت به 
برخی از روایات قطعاً صحیح نیســت. پس گرچه ایــن نظریه در بین فقیهان مطرح 
نبوده است، ولی عدم طرح این نظریه به دلیل حملِ ناصحیحی بوده است که انجام‌ 

داده‌اند و توجهی ‌به شواهد و مؤیدات مذکور نداشتند.

3.4. عدم اختلاف بین نظریه مطرح شده و برداشت مشهور از روایات
اگر گفته شــود که مراد از موافقت و مخالفــت در روایات، موافقت و مخالفت 
با ظاهر مجموع قرآن اســت، در این صورت بین نظریه مطرح شــده و بین برداشت 
مشــهور از روایات اختلافی نیست؛ به ‌این بیان ‌که مشهور قائل شده‌اند اگر خبری با 
نص و ظاهر مؤدای قرآن‌ و ‌ســنت به نحو تباین اختلاف داشته باشد، نمی‌توان به آن 
عمل کرد و بر اســاس نظریه مذکور، اگر خبر با مجموع قرآن به نحو تباین اختلاف 
داشته باشد نمی‌توان به عمل کرد. پس بر اساس هر دو برداشت اختلاف خبر با قرآن، 
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اختلاف با ظاهر قرآن است و تنها تفاوت در این است که طبق بیان مشهور، به خبری 
نمی‌توان عمل کرد که مخالف با ظاهر مؤدای قرآن باشــد؛ و طبق نظریه مذکور، به 
خبری نمی‌توان عمل کرد که مخالف با ظاهر مجموع قرآن‌ اســت. به‌عبارت‌دیگر، 
اگر خبری مخالف با ظاهر مجموع قرآن باشد، از آنجایی که ظاهر مجموع قرآن قابل 
تخصیص نیست، مخالفت بین آن دو ازنظر عرف مخالفت به نحو تباین خواهد بود 

و طبق ادله باید خبر را طرح کرد.
اما اگر گفته شود که مراد از مخالفت در روایات، مخالفت با ظاهر مجموع قرآن 
نیســت، بلکه منظور مخالف با روح قرآن ‌و ‌اهداف شریعت است، فهم روح قرآن و 
اهداف شریعت یک برداشت ظنی است که دلیلی بر اعتبار آن وجود ندارد و به‌مجرد 

آن نمی‌توان خبر مخالف با روح قرآن را طرح کرد )شهیدی، بی‌تا، 235/8(.
در پاســخ به این اشــکال باید گفت که مراد از موافقــت و مخالفت، موافقت و 
مخالفت با روح قرآن و ســنت ‌اســت؛ منتهــی مراد از روح قرآن و ســنت »نظایر و 
مشابهات« و »قواعد کشف‌شده از قرآن و سنت« است. همان‌طور که در ادله نظریه 
مطرح شــد روایات متعــددی دلالت بر این جهت دارد؛ پس این‌که گفته شــود این 
برداشــت دلیلی بر اعتبارش وجود ندارد و نمی‌توان خبر مخالف با روح قرآن را طرح 

کرد، بیان صحیحی نیست.

نتیجه‌گیری
نظریه »حجیت خبر واحد در صورت موافقت با روح عام قرآن و سنت« به‌عنوان 
میزان نو‌ظهوری برای تشــخیص حجیت و صدور خبر واحد از ائمه؟عهم؟ اســت. بر 
اســاس این نظریه، خبر واحد در صورتی حجت بوده و صادر شــده است که شاهد 
و نظیری از قرآن و سنت قطعی نسبت به آن وجود داشته باشد و یا مطابق با قواعد و 
اهداف کلی کشف‌شده از قرآن و سنت باشد و در غیر این صورت خبر واحد حجت 
نخواهد بود و صادر نیز نشــده است؛ دلیل اثباتی این نظریه روایات متعدی است که 
تواتــر معنوی دارند و مفاد کلی آن‌ها قبول خبر واحــد در صورت موافقت با قرآن و 
سنت و طرح خبر در صورت عدم احراز موافقت با قرآن و سنت است. مشهور فقیهان 
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روایات را بر موافقت و مخالفت با مؤدای قرآن و ســنت حمل کرده‌اند، ولی شواهد 
متعددی وجــود دارد که مراد از موافقت و مخالفت در این روایات، موافقت و عدم 

احراز موافقت با روح قرآن و سنت است. مهم‌ترین شواهد عبارت‌اند از:
1-  ظاهر تعداد زیادی از روایات بیانگر قاعده عامی در نســبت ‌سنجی احادیث 
است و ملاک در این نسبت‌ سنجی موافقت با قرآن و سنت است، حال اگر مراد از 
موافقت و مخالفت، موافقت و مخالفت با مؤدای قرآن و سنت باشد، تعداد زیادی از 
روایات از ذیل قاعده خارج خواهند بود؛ زیرا روایات زیادی از ائمه؟عهم؟ وارد شــده 

است که موافق و مخالف با مؤدای قرآن و سنت نیستند.
2-  تعدادی از روایات، پذیرش خبر واحد را متوقف بر وجود شــاهد یا شواهدی 
از قرآن می‌داند؛ و این توقف با موافقت و مخالفت خبر با روح قرآن سازگار است.

	3-  عده‌ای از روایات حکمت سنجش روایات با قرآن و سنت را، وجود روایات 
جعلــی در کتب اصحاب ائمه؟عهم؟ بیان کرده‌انــد و از آنجایی که جاعل‌ها روایاتی 
را جعل می‌کردند که به نحو تباین با ظاهر قرآن و ســنت مخالف نباشــد، می‌توان به 
دست آورد زمانی سنجش روایات با قرآن و سنت صحیح است که مراد از موافقت و 

مخالفت، موافقت و مخالف با روح قرآن باشد.
	4-  در روایات متعددی ائمه؟عهم؟ حکمی را بر اســاس موافقت با نظایر و قواعد 
قرآن و سنت قبول کرده‌اند و در فرض مخالف خبر با آن‌ها طرح کرده‌اند. از مجموع 
این شواهد، به دست می‌آید که مراد از موافقت و مخالفت که ملاک سنجش اخبار 

قرار گرفته‌اند، موافقت و مخالفت با روح قرآن و سنت است.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/


59

تحلیل و بررسی نظریه 
»حجیت خبر واحد در 
صورت موافقت با روح  

قرآن و سنتِ قطعی«

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

منابع
• قرآن کریم.

ابن ‌اثیر. )بی‌تا(. النهایة‌ فی ‌غریب ‌الحدیث ‌و ‌الاثر. قم: مؤسسه ‌مطبوعاتی ‌اسماعیلیان..1 
انصاری، مرتضی. )1416ق(. فرائد الاصول. چاپ پنجم، قم: مؤسسه النشر الاسلامی..2 
بحرانی، یوسف. )1405ق(. حدائق الناظرة في احکام العترة الطاهره. قم: دفتر انتشارات .3 

اسلامی.
برقی، احمد. )1371ق(. المحاسن. چاپ دوم، قم: دار الکتب الاسلامیه..4 
حر عاملی، محمد. )1409ق(. وسائل الشیعه. قم: مؤسسه آل‌البیت؟عهم؟..5 
حمیری، عبد الله. )1413ق(. قرب الاسناد. قم: مؤسسه آل‌البیت؟عهم؟..6 
خویی، سید ابوالقاسم. )1422ق(. مصباح الأصول. قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی..7 
سید مرتضی. )1376ش(. الذریعة الیٰ أصول الشریعه. تهران: دانشگاه تهران..8 
سیستانی، سید علی )حسینی(. )1414ق(. قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار. قم: دفتر آیت‌الله سیستانی..9 
سیســتانی، سید علی )حســینی(. )1437ق(. حجیه خبر الواحد. مقرر: سید محمد علی 10 .

ربانی، بی‌جا: بی‌نا.
صولیه-تعارض الادله. بی‌جا: بی‌تا.11 .

ُ
شهیدی، محمد تقی. )بی‌تا(. ابحاث أ

صدر، سید محمد باقر. )1408ق(. مباحث الاصول. قم: مطبعه مرکز النشر.12 .
صدر، ســید محمد باقر. )1417ق(. بحوث فی علم الاصول. چاپ ســوم، قم: موسســه 13 .

دائرةالمعارف فقه اسلامی.
صدر، سید محمد باقر. )1420ق(. قاعده لا ضرر و لا ضرار. قم: دار الصادقین؟عهم؟.14 .
صدوق، محمد. )1403ق(. معانی الاخبار. قم: دفتر انتشارات اسلامی.15 .
صفار، محمد. )1404ق(. بصائــر الدرجات فی فضائل آل محمد. چاپ دوم، قم: مکتبه 16 .

آیت‌الله المرعشی النجفی.
طبرسی، احمد. )1403ق(. الاحتجاج علی اهل الالجاج. مشهد: نشر مرتضی.17 .
طریحــی، فخر الدیــن. )1416ق(. مجمع البحرین. چاپ ســوم، تهران: کتاب‌فروشــی 18 .

مرتضوی.
طوســی، محمــد. )1390ق(. الاســتبصار فیما اختلف مــن الاخبار. تهــران: دار الکتب 19 .

الاسلامیه.
طوسی، محمد. )1407ق(. تهذیب الاحکام. چاپ چهارم، تهران: دار الکتب الاسلامیه.20 .
طوسی، محمد. )1414ق(. الامالی. بخش تحقیقات اسلامی مؤسسه بعثت، قم: دار الثقافه.21 .

http://jostar-fiqh.maalem.ir/


60

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال نهم، شماره پیاپی 31
تابستان  1402

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

عیاشی، محمد. )1380(. تفسیر العیاشی. تهران: المطبعه العلمیه.22 .
فراهیدی، خلیل. )1410ق(. کتاب العین. چاپ 2، قم: نشر هجرت.23 .
کشی، ابو عمرو. )1409ق(. رجال الکشی. مشهد: مؤسسه نشر دانشگاه مشهد.24 .
کلینی، محمد. )1407ق(. الکافی. چاپ 4، تهران: دار الکتب الاسلامیه.25 .
مازندرانی، محمد صالح. )1382ق(. شــرح الکافی-الاصــول و الروضه. تهران: المکتبه 26 .

الاسلامیه.
مجلسی، محمد باقر. )1403ق(. بحار الانوار. چاپ 2، بیروت: دار احیاء التراث العربی.27 .
محقق حلی، جعفر. )1407ق(. المعتبر فی شرح المختصر. قم: مؤسسه سید الشهداء؟ع؟.28 .
ملاصدرا، محمد. )1383ش(. شرح اصول الکافی. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات 29 .

فرهنگی.
نراقی، احمد. ‌)1415ق(. مستند الشیعه فی احکام الشریعه. قم: مؤسسه آل البیت؟عهم؟.30 .
یزدی، سید محمد کاظم. )1414ق(. تکمله العروه الوثقی. قم: کتاب‌فروشی داوری.31 .

http://jostar-fiqh.maalem.ir/


61

Justārhā-ye
Fiqhī va Uṣūlī

Vol.9 , No.31 
Summer   2023

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

References
The Holy Qurʼān

1. Ibn Athīr, Mubārak Ibn Muḥammad. n.d. al-Nihāya fī Gharīb al-Ḥadīth wa al-
Athar. Qum: Muʾassasat Ismaʿīlīyan.

2. al-Anṣārī, Murtaḍā Ibn Muḥammad Amin (al-Shaykh al-Anṣārī).1916/1416. 
Farāʼid al-Uṣūl. Qom: Muʻassasat al-Nashr al-Islāmī li Jamāʻat al-Mudarrisīn.

3. al-Baḥrānī, Yūsuf Ibn Aḥmad (al-Muḥaqqiq al-Baḥrānī). 1984/1405. al-Ḥadāʻiq 
al-Nāẓira fī Aḥkām al-ʻItrat al-Ṭāhira. Qom: Muʼassasat  al-Nashr al-Islāmī li 
Jamāʻat al-Mudarrisīn.

4. al-Barqī, Aḥmad Ibn Muḥammad. 1951/1371. Al-Maḥāsin. 2nd. Dār al-Kutub al-
Islāmīyah.

5. al-Ḥurr al-ʻĀmilī, Muḥammad Ibn Ḥasan. 1988/1409. Tafṣīl Wasāʼil al-Shīʻa ilā 
Taḥṣīl al-Masāʼil al-Sharīʻa. Qom: Muʼassasat  Āl al-Bayt li Iḥyāʼ a-lturāth.

6. Al-Ḥumayrī, Nashwān ibn Saʻīd. 1992/1413. Qurb al-Asnād. Qom: Muʼassasat  
Āl al-Bayt li Iḥyāʼ a-lturāth.

7. al-Mūsawī al-Khuʼī, al-Sayyid Abū al-Qāsim. 2002/1422. Miṣbāḥ al-Uṣūl. 5th. 
Taqrīrāt Sayyid Muḥammad Surūr Wāʻiẓ Ḥusaynī. Qom: Muʼassasat  Iḥyāʼ Āthār 
al-Imām al-Khuʼī.

8. ʻAlam al-Hudā, ʻAlī Ibn al-Ḥusayn (al-Sarīf al-Murtaḍā). 1984/1363. al-Dharīʻa 
ilā Uṣūl al-Sharīʻa. 2nd. Edited by Abū al-Qasim Gurjī. Tehran: Dānishgāh-i 
Tehrān (Tehran University).

9. al-Ḥusaynī al-Sīstānī, al-Sayyid ʿAlī. 1995/1414. Qā‘idat lā Ḍararr wa lā 
Ḍirārr. Qom: Maktab al-Sayyid al-Sīstānī.

10. al-Ḥusaynī al-Sīstānī, al-Sayyid ʿAlī. 2015/1437. Ḥujjīyat Khabar al-Wāḥid. 
Written by Muḥammad ʻAlī Rabbānī.

11. Al-Shahīdī, Muḥammad Taqī. n.d. Abḥāth al-Uṣūlīyah. Taʻāruḍ al-Adillāh. 

12. al-Ṣadr, al-Sayyid Muḥammad Bāqir. 1987/1408. Mabāḥith al-Uṣūl. Taqrīr 
(written by) Kāẓim al-Ḥusaynī al-Ḥāʼirī. Qom: Maktabat Markaz al-Nashr.

13. al-Ṣadr, al-Sayyid Muḥammad Bāqir. 1996/1417. Buḥūth fī ʻIlm al-Uṣūl. 
Muʼassasat  al-Maʻārif al-Islāmīyya.

14. al-Ṣadr, al-Sayyid Muḥammad Bāqir. 1999/1420. Qā‘idat lā Ḍararr wa lā 
Ḍirārr. Qom: Dār al-Ṣādiqīn.

15. Ibn Bābiwayh al-Qommī, Muḥammad Ibn ʻAlī (al-Shaykh al-Ṣadūq). n.d. 
Maʻānī al-Akhbār. Qom: Muʼassasat  al-Nashr al-Islāmī li Jamāʻat al-Mudarrisīn.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/


62

Justārhā-ye
Fiqhī va Uṣūlī
Vol.9 , No.31 
Summer   2023

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

16. al-Ṣaffār, Muḥammad. 1986/1404. Baṣāʾir al-Darajāt. Qom: Manshūrāt 
Maktabat Āyat Allāh al-ʿUẓmā al-Marʿashī al-Najafī.

17. al-Ṭabarsī, Abū Manṣūr Aḥmad ibn ʻAlī. 1982/1403. al-Iḥtijāj ̒ Alā Ahl al-Lijāj. 
Mashhad: Nashr-i Murtaḍā.

18. al-Ṭurayḥī, Fakhr al-Dīn Ibn Muḥammad. 1995/1416. Majmaʻ al-Baḥrayn. 3rd. 
Tehran: al-Maktabat al-Murtaḍawīyya li Iḥyāʼ al-Āthār al-Jaʻfarīyya.

19. al-Ṭūsī, Muḥammad Ibn Ḥasan (al-Shaykh al-Ṭūsī). 1970/1390. Al-Istibṣār 
fīmā Ikhtalafa min Akhbār. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyah.

20. al-Ṭūsī, Muḥammad Ibn Ḥasan (al-Shaykh al-Ṭūsī). 1993/1414. Al-Amālī. 
Qom: Dār al-Thiqāfat.

21. al-Ṭūsī, Muḥammad Ibn Ḥasan (al-Shaykh al-Ṭūsī). 1986/1407. Tahdhīb 
al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʻat lil Shaykh al-Mufīd. Edited by Sayyid Ḥasan 
Khurāsānī. 4th. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyya.

22. al-ʿAyyāshī, Muḥammad. 1962/1380. Tafsīr al-ʿAyyāshī. Tehran: al-Maṭbaʿa al-
ʿIlmīyya.

23. al-Farāhīdī, Khalīl Ibn Aḥmad. 1989/1410. Kitāb al-ʻayn. 2nd. Edited by Mahdī 
al-Makhzūmī and Ibrāhīm al-Sāmirāʻī. Qom: Muʼassasat  Dār al-Hijra.

24. al-Kashshī, and Muḥammad Ibn ʿUmar. 1970/1390. Rijāl al-Kashshī. Edited 
by al-Muṣtafawī and Ḥasan. Mashhad: Muʾassisi-yi Nashr-i Dānishgāh-i Mashhad 
(Mashhad University Publication institute).

25. al-Kulaynī al-Rāzī, Muḥammad Ibn Yaʻqūb (al-Shaykh al-Kulayni). 1987/1407. 
al-Kāfī. 14th. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyah.

26. al-Māzandarānī, Muammad Ṣāliḥ. 2000/1421. Sharḥ al-Kāfī: al-Uṣūl wa al-
Rawḍah. Tehran: Maktabat al-Islāmīyyah.

27. al-Majlisī, Muḥammad Bāqir (al-ʻAllama al-Majlisī). 1982/1403. Biḥār al-
Anwār al-Jāmiʻa li Durar Akhbār al-Aʻimma al-Aṭhār. 2nd. Beirut: Dār Iḥyāʼ al-
Turāth al-ʻArabī.

28. al-Ḥillī, Najm al-Dīn Jaʻfar Ibn al-Ḥasan (al-Muḥaqqiq al-Ḥillī). 1986/1407. Al-
Muʻtabar fi Sharḥ al-Mukhtaṣar. Qom: Muʼasassat al-Sayyid al-Shuhadāʼ.

29. Al-Shīrāzī, Ṣadr al-Dīn Muḥammad ibn Ibrāhīn (Mullā Ṣadrā). 2004/1383. 
Sharḥ Uṣūl al-Kāfī. Tehran: Muʼasissih-yi Muṭāliʻāt wa Taḥqīqāt-i Farhangī.

30. al-Narāqī, Aḥmad Ibn Muḥammad Mahdī (al-Fāẓil al-Narāqī). 1994/1415. 
Mustanad al-Shīʻa fī Aḥkām al-Sharīʻa. 1st. Qom: Muʼassasat  Āl al-Bayt li Iḥyāʼ 
al-Turāth.

31. al-Ṭabāṭabāʼī al-Yazdī, al-Sayyid Muḥammad Kāẓim. 1993/1414. Takmalatal-
ʻUrwat al-Wuthqā. Qom: Maktabat al-Dāwarī.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/


63

Justārhā-ye
Fiqhī va Uṣūlī

Vol.9 , No.31 
Summer   2023

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

The Determining of a Judge in Imāmīyah 
Jurisprudence Compared to the Existing Judicial 

System1

Seyyed Hadi Javadi
Ph.D in Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law University of Ferdowsi; 

s.javadi289@yahoo.com

Mohmmadtaqi Fakhlaee 
Professor at Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law Uni-
versity of Ferdowsi; Mashhad- Iran; (Corresponding Author); fakhlaei@um.ac.ir

 Abbasali Soltani
Professor at Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law Uni-

versity of Ferdowsi; Mashhad- Iran; soltani@um.ac.ir

Receiving Date: 2022-03-08; Approval Date: 2022-08-28

Abstract
Based on the propounded consensus, the authority of determining 

a judge has been given to the claimant, but on the other hand, 
in addition to not implementing this view in the current judicial 
system, some other jurists have given this importance authority to 

1. Fakhlaee- M; (2023); “ The Determining of a Judge in Imāmīyah Jurisprudence Compared to the 
Existing Judicial System”; Jostar_ Hay Fiqhi va Usuli; Vol: 9; No: 31; Page: 63-100;

 10.22034.JRJ’.2022.63476.2446

© 2023, Author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative 
Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction 
in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from 
the authors or the publishers.

Jostar- Hay Fiqhi va Usuli
(Jurisprudence and Principles of Jurisprudence) (JFU)

Vol.9 ,  No.31 ,  Summer  2023
Print ISSN  2476-7565                         Online ISSN  2538-3361

http://jostar-fiqh.maalem.ir/
mailto:s.javadi289@yahoo.com
https://orcid.org/0000-0001-5173-3165
mailto:fakhlaei@um.ac.ir
mailto:soltani@um.ac.ir
https://doi.org/10.22034.JRJ’.2022.63476.2446


64

Justārhā-ye
Fiqhī va Uṣūlī
Vol.9 , No.31 
Summer   2023

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

the ruler and the government. Now, the question that the current 
study has addressed is the analysis of the issue of the authority 
of determining a judge, in the sense that as a Ḥukm Awwalī and 
Thānawī (primary and secondary ruling) and also in the current 
judicial system, Is the claimant responsible for determining the 
judge or the government? In a research that was carried out by a 
library and analytical method, the widely known viewpoint has 
been explained along with three reasons. But due to the deficiency 
in these reasons and the existence of stronger reasons against it 
such as verses of the Holy Qurʼān and traditions, the Ḥukm Awwalī 
and Thānawī has been given the responsibility of the authority of 
determining a judge to the government, while various justifications 
have also been explained for the opinion of those who claim this 
authority to the claimant.

KeyWords: Determining the Judge, Authority, Claimant, 
Judicial System, Primary Ruling, and Secondary Ruling.
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گام‌های مطالعاتی ضروری است مبانی فقهی جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیست شناسایی 
و تبیین شــود. همین مسئله پرسش تحقیق مقاله پیش رو را تشكیل داده است. حاصل این 
پژوهش این استك ه مجموعه‌ای از قواعد فقهی مبنای این جرم‌انگاری را تشكیل می‌دهد؛ 
ازجمله قواعد فقهی لا ضرر، تعزیر، نهی از افساد فی‌الارض و...ك ه در این جستار به آن‌ها 

استدلال شده و ابعاد آن واكاویده شده و بسط یافته است.
کلید‌واژه‌هــا: جرم‌انگاری، تخریب محیط‌زیســت، جرم زیســت‌محیطی، لا ضرر، 

التعزیر لكل حرام، نهی از افساد.

1- مقدمه
محیط‌زیســت یک هدیه الهی اســت که از مجموعه منابع، موجودات، علل و 
شرایط هماهنگی که گرداگرد هر موجود زنده وجود دارد و استمرار زندگی و حیات 
منوط و وابسته به آن است تشکیل می‌شود )هنری، ۱۳۶۲، 18(. به‌این‌ترتیب می‌توان گفت 
که اجزای تشــکیل‌دهنده، محیط‌زیست عبارتند از آب، هوا و زمین )خاک( که هر 

یک از این قسمت‌ها نیز خود دارای بخش‌های مختلف هستند.
امــروزه آدمی به‌خاطر منافع اقتصادی، سیاســی یا اجتماعی ایــن هدیه الهی را 
دســتخوش تغییر قرار داده، به‌طوری‌که هرروز شاهد اثرات زیان‌بار اعمال نابخردانه 
او بر روی کره خاکی هستیم. بدون تردید خداوند متعال با آفرینش مواهب خویش 
این اجازه را داده تا انسان ضروریات و حوائج زندگی خود را برآورده نماید )طه/ 54(.1 
این مهم باید سرلوحه اقدامات بشری قرار گیرد که رویكرد بهره بردن نباید موجب 
تخریب محیط‌زیســت گردد تا نســل‌های آینده نیز از ایــن موهبت الهی برخوردار 
گردیده و شــکرگزار نعمات الهی باشند. بلكه رسالت انســان بر رویك ره خاكی 
قبل از مصرف و بهره‌برداری از منابع، عمران و سازندگی است )هود/ 61(.2 بی‌شک 
اســتفاده بی‌رویه، مغایر اصل و قاعده عمران مستفاد از آیهك ریمه است و سلامت 
نســل فعلی و آینــده را به خطر می‌اندازد، چه رســد تلاش‌های عمدی در تخریب 

هَى ولِي النُّ
ُ
نْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلكَ ليََاتٍ لِ

َ
 .1كُلُوا وَارْعَوْا أ

... رْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا
َ
كُمْ مِنَ الْ

َ
نْشَأ

َ
 .2هُوَ أ
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و نابــودی منابع طبیعت و محیط‌زیســتك ه از زشــت‌ترین و نكوهیده‌ترین افعال 
محســوب است. می‌توان گفت: تخریب محیط‌زیست عبارت است از فعالیت‌ها و 
عملیاتی که شاخص‌های طبیعی زیستگاه را متزلزل و واژگون کرده و موجب خارج 
شــدن توازن اکوسیستم از حالت تعادل گشته، زمینه زندگی را برای زندگان تنگ و 

حتی غیرممکن کند.
طبــق اصل 50 قانون اساســی: »در جمهوری اســامی، حفاظت محیط‌زیست 
که نســل امروز و نســل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشــدی داشــته 
باشــند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. ازاین‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با 
آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است«. 
با توجه به خطراتی که عملیات تخریبی در محیط‌زیســت، حیات جانداران و به‌ویژه 
جامعه انســانی را تهدید می‌کند و آســیب‌های جدی که از این طریق متصور است 

قانون‌گذاری و جرم‌انگاری در این حوزه ضروری به نظر می‌رسد.
جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیســت سابقه قانون‌گذاری داشته که ازجمله آن‌ها؛ 
قانون روش‌های مدیریت پســماند مصوب 1386 اســتك ه در آن برخی جنبه‌های 
كیفری هم مدنظر بوده اســت. ماده ٦٨٨ قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز 
آلودگی محیط‌زیست را تعریف کرده و برای مرتکبان آن مجازات تا یک سال حبس 
را در نظر گرفته اســت. در کفایت قوانین کیفری حوزه محیط‌زیســت تردید جدی 
وجــود دارد و هرگونه تلاشِ تقنینی برای تکمیل نواقص و کاســتی‌های قانونی قبل 
از هر چیز در انتظار انجام پژوهش‌های مناســب در تبیین مبانی جرم‌انگاری تخریب 
محیط‌زیســت از دریچه فقه است. این امر از انتظار از فقه در رصد کردن معضلات 
زندگی بشری و مواجهه حقوقی وك یفری با ناهنجاری‌های رفتاری برآمده است که 
انتظاری به‌حق و متناســب با رسالت اصلی دانش فقه، بیان تفصیلی احکام و تنظیم 
روابط حقوقی انسانی، است. در این نوشته به این سؤال باید پاسخ داده شود که مبانی 
فقهی قوانین مزبور جهت جرم‌انگاری اقدامات علیه محیط‌زیســت، چیســت؟ و از 
میــان همه ادله، قواعد فقهیه چه جایگاهی را دراین‌بین به خود اختصاص داده‌اند؟ و 

آیا این قواعد ظرفیت تحكیم یا تشدید مجازات را دارد؟
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پیشینه تحقیق
ازآنجایی‌که تخریب محیط‌زیســت از مسائل مســتحدثه علم فقه است، فقهای 
اســام اعم از متأخرین و متقدمین در این حوزه به‌صورت تخصصی وارد نشده‌اند؛ 
در ایــن میان برخی از فقیهان یا فقه‌پژوهان معاصــر مكتوباتی تحت عنوان فقه البیئه 
یــا فقه محیط‌زیســت ارائــهك رده‌اند. ازجمله ســید مصطفی محقق دامــاد کتابی 
تحت عنوان »فقه محیط‌زیســت«، ســید محمد شــیرازی کتابی تحت عنوان »فقه 
البیئة«، حســین احمد الخشن کتابی تحت عنوان »الاســام و البیئة، خطوات نحو 
فقه بیئــی«، محمدعلی ابراهیــم‌زاده کتابی تحت عنوان »بررســی فقهی- حقوقی 
آلودگی محیط‌زیســت و هوا«، مریم بلوچیان طرقــی کتابی تحت عنوان »حفاظت 
محیط‌زیســت از دیدگاه اخلاقی، فقهی و حقوقــی«، آیت‌الله جوادی آملی کتابی 
تحت عنوان »اسلام و محیط‌زیســت« و عبدالله بن عمر بن محمدسحیبانی کتابی 
تحت عنوان »احکام البیئة في الفقه الاسلامی« نگاشته‌اند که عمدتاً به جنبه تکلیفی 
بودن حفاظت از محیط‌زیســت و اهمیت آن طبق آموزه‌های اسلامی و نیز مسئولیت 
مدنی ناشی از تخریب محیط‌زیست اختصاص یافته است. در خصوص جرم‌انگاری 
اقدامات زیســت‌محیطی هیچ نگارشــی یافت نگردید؛ البتــه مقالاتی در خصوص 
جرم‌انگاری اقدامات ضد زیســت‌محیطی نگاشته شده است، ازجمله نوشته‌هایی از 
ابوذر سالاری فر، سید محمود میر خلیلی و سید درید موسوی تحت عنوان »تحلیل 
مبانی قرآنی جرم‌انگاری جرائم زیســت‌محیطی«، حمزه حکیمی نصرآبادی و علی 
حسین نجفی ابرندآبادی تحت عنوان »مبانی جرم‌انگاری اقدامات علیه محیط‌زیست 
از منظر حقوق بشــر«، محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی تحت عنوان »از ممنوعیت 
تا جرم‌انگاری خســارات وارده به محیط‌زیســت در حقوق بین‌الملل«، علی خلیلی 
مقدم و کاظم عســکری تحت عنوان »حمایت کیفری از محیط‌زیست شهری« که 
تخصصاً از موضوع بحث این نوشــته که جرم‌انگاری بر اســاس قواعد فقهی بوده، 

خارج هستند.
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2- مفاهیم تحقیق
1-2- مفهوم »تخریب«

تخریب از نگاه لغت‌شناسان، واژه‌ای عربی از مصدر )خ- ر- ب(، به مفهوم خراب 
کردن، به معنای ویران کردن، منهدم کردن و از بین بردن است )دهخدا، 1377، 9627(.
نویسندگان حقوقی نیز هرکدام به‌نوبه خود تعاریفی از بزه تخریب ارائه می‌دهند. 
برخی ورود عمدی خســارت به اموال دیگران را تخریب گویند )صادقی، 1397، 179(. 
برخــی دیگر نیز تخریب را لطمــه عمدی بر تمامیت فیزیکی اشــیای متعلق به غیر 
می‌داننــد )گلدوزیــان، 1385، 546(. عده‌ای نیز صدمه عمدی که منتهی به نقصان یا از 

بین رفتن اموال دیگران گردد را تخریب گویند )ولیدی، 1376، 13(.

2-2- مفهوم محیط‌زیست
اصطلاح »محیط‌زیســت« خود از دو کلمه »محیط« و »زیست« ترکیب یافته 
است. »محیط« واژه‌ای عربی است که ریشه آن »حوط« و اسم فاعل از باب افعال 
است. در ادبیات فارسی به مکان زندگی آدمی )معین، 1371، 1717( اعم از شهر، روستا، 
جامعه و خانواده اطلاق می‌شود. همچنین به معنای احاطه اشیاء یا ناحیه یا موقعیت، 
عمل احاطه کردن و نتیجه این عمل، جمع کلیه شرایط خارجی و اثر آن‌ها در زندگی 

توسعه موجودات است )دهخدا، 1377، 1824(.
»زیست« واژه‌ای فارسی از مصدر زیستن به معنای حیات و زندگی است )معین، 
1371، 1717(. »زیست؛ چیزی است که یک شخص برای زنده ماندن به آن نیاز دارد 

یعنی هستی و وجود داشتن« )نوری، 1372، 481(.
در تعریف »محیط‌زیســت« چنین ذکر شده که »محیط‌زیست عبارت است از 
محیطی که فرآیند حیات را فراگرفته و با آن برهم‌کنش دارد. محیط‌زیست از طبیعت، 
جوامع انسانی و نیز فضاهایی که با فکر و به دست انسان ساخته‌شده‌اند، تشکیل یافته 
اســت و کل فضای زیستی کره زمین، یعنی زیست‌کره )بیوســفر( را فرامی‌گیرد« 
)بهرام ســلطانی، 1386، 1(. محیط‌زیســت یک هدیه الهی اســت که از مجموعه منابع، 
موجــودات، علل و شــرایط هماهنگی که گرداگرد هر موجود زنــده وجود دارد و 
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استمرار زندگی و حیات منوط و وابسته به آن است تشکیل می‌شود )هنری، ۱۳۶۲، 18(.
بعد از شناخت مفهوم محیط‌زیست می‌توان گفت آب، هوا و زمین )خاک( که 
اجزای تشکیل‌دهنده محیط‌زیست هستند. به‌عبارت‌دیگر محیط‌زیست از نظام‌های 
اتمسفر )که از هوا و ذرات آب و ذرات معلق تشکیل‌شده(، پدوسفر )زمین(، بیوسفر 

)قشر زیست‌محیطی(، و هیدروسفر )آب( تشکیل شده است.
پــس از ذکر دو مفهوم تخریب و محیط‌زیســت در مورد مفهــوم »بزه تخریب 
محیط‌زیســت« می‌توان گفت: عبارت است از فعالیت و عملیاتی که شاخص‌های 
طبیعی زیســتگاه را متزلزل و واژگون کرده و موجب خارج شــدن توازن اکوسیستم 
از حالت تعادل گشــته، زمینه زندگــی را برای زندگان تنگ و حتی غیرممکن کند. 
بر‌این‌اساس می‌توان گفت تمام اقدامات ضد محیط‌زیست که برای موجودات زنده 
مضر بوده و حیات آن‌ها و نسل بعدی را به خطر اندازد تخریب محسوب می‌شود.

در پرتوی این تعریف به‌خوبی می‌توان تصدیق کرد که اقدامات تخریبی محدود از 
قبیل قطع برگ یک درخت و یا نهال در مفهوم تخریب به معنی مصطلح خود داخل 
نیست و لازم است به این نکته مهم اشاره شود که مرجع درزمینهٔ شناسایی اعمال تخریبی 
در محیط‌زیست که موضوع عمل مجرمانه به شمار می‌رود کارشناسان و متخصصان 
مســائل محیط‌زیست هستند و درواقع چهره‌ای از عرف خاص در قضیه داور است.

3- مبانی جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیست
در فقه امامیه قواعدیك لی بر اساس ادله اربعه؛ یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل 
نهادینه شــده که فقیه بر اســاس آن‌ها حكم شرعی را استنباط می‌كند. در خصوص 
جرم‌انگاری اقدامات علیه محیط‌زیســت نیز قواعد فقهــی چندی؛ نظیر قاعده »لا 
ضرر«، »التعزیر« و... وجود دارد که در ادامهك اركرد آن‌ها در مبناسازی جرم‌انگاری 

تخریب محیط‌زیست موردبررسی قرار می‌گیرد.1

1.ي ادكردنی اســتك ه ادله جرم‌انگاری تخريب محيط‌زيست در قواعد فقهيه خلاصه نمی‌شود و مجال وسيعی برای 
اســتدلال عقلی و نيز اســتدلال مبتني بر نصوص خاصه وجود دارد. لكين از ميان همه، رسالت اين مقاله در شناسايی 

قواعدك لی فقهیك ه ظرفيت بالايی در استدلال بر مسائل نوپيدای فقهی دارند خلاصه شده است.
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1-3-  قاعده »لا ضرر«، مبنای جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیست
در فقه قاعده مشــهوری تحت عنوان »لا ضرر« وجود داردك ه بر طبق آن، ضرر 
زدن به شخص یا اشخاص به‌هیچ‌وجه روا نیست. این قاعده مستفاد از روایتی منسوب 
به پیامبر اسلام؟ص؟ است و حسب مفاد آن، پیامبر؟ص؟ به‌شدت از ضرر زدن به دیگران 
نهیك رده است. برای دانستن اینکه »لا ضرر« می‌تواند مبنای جرم‌انگاری تخریب 
محیط‌زیست قرار گیرد؛ نخست باید مفاد قاعده موردبررسی قرار گیرد. در این میان 
اگــر »لا ضرر« صرفاً حکمی تکلیفی را اثباتك ند و یا اعم از تكلیفی و وضعی را، 

در بحثك نونی به نتایج متفاوتی می‌انجامد.
فقها در شرح این روایت، هفت خوانش مختلف بیان کرده‌اند که طبق برخی از 

آن‌ها می‌توان برای جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیست مبنای مناسبی یافت.

1-1-3-خوانش‌های نامرتبط با جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیست
عده‌ای از فقها مفاد لا ضرر را نفی حکم ضرری دانسته‌اند؛ بدین معنا که شارع 
هیچ حکم ضرری جعل و تشــریع نکرده است )شــیخ انصاری، 1419، 536/2(.1 عده‌ای 
دیگر آن را نفی حکم به لســان نفی موضوع می‌داننــد، بدین معنا که در »لا ضرر« 
احکامی که بر موضوعات ضرری بار می‏شــود برداشــته می‏شــوند )آخوند خراســانی، 
1413،381(. این دو خوانش از حیث نتیجه در اغلب موارد یكســان هستند، جز اینكه 
ســاختار بیانی آن دو متفاوت اســت )موســوی بجنوردی، 1385، 195/1؛ محقق داماد، 1385، 

.)149/1
به نظر می‌رسد بر اساس این دو قول، »لا ضرر« نتواند مبنای جرم‌انگاری اقدامات 
علیه محیط‌زیست محسوب شود؛ زیرا بر اساس این دو، هرگونه آزادی عمل و اباحه 
تصرفات شهروندانك ه به ضرر و زیان به محیط‌زیست انجامد توسط لا ضرر برداشته 

می‌شود، اما این به‌تنهایی در جرم‌انگاری مؤثر نیست.
بعضی از فقها لا ضرر را نفی ضرر غیرمتدارک دانسته‌اند. طبق این قول ازآنجاکه 

1. »أن هذه القاعدة تدل عل ىعدم جعل الأحكام الضررية و اختصاص أدلة الأحكام بغير موارد الضرر«.
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ضرر هیچ‌گاه از ســاحت زندگی بشر تكویناً و واقعاً برچیده نمی‌شود، آنچه حیثیت 
تشریعی پیدا می‌كند آن استك ه در شرع اسلام ضرر غیرمتدارك وجود ندارد )نراغی، 
1417، 4(. حاصل این معنا حكم به وجوب تدارك و جبران ضرر است و بر این اساس 
»لا ضرر« مبنای مســئولیت مدنی و یکی از اســباب ضمان است و نمی‌تواند مبنای 

جرم‌انگاری و مثبت مسئولیتك یفری واقع شود.
طبق نظر جمعی دیگر از فقها مفاد لا ضرر نهی تحریمی اســت. به‌عبارت‌دیگر 
طبق این خوانش »لا ضرر« فقط حکم تکلیفی تحریمی را اثبات می‌کند )اصفهان ىو 
نمازى، 1385، 24(. طبق این دیدگاه نیز »لا ضرر« نمی‌تواند مبنای جرم‌انگاری اقدامات 
علیه محیط‌زیست قرار گیرد؛ زیرا تعیین مجازات جهت جلوگیری از فساد و نابودی 
محیط‌زیســت حکمی وضعی اســت، نه تکلیفی مگر اینكه این خوانش در پیوند با 
قاعده تعزیر قرار بگیرد و آنگاه قاعده تعزیر به‌مثابه ســازوكاری در دستان حكومت 
برای رفتارهای تخریبی و زیان‌بارك ه مشــمول حكم حرمت واقع‌شــده‌اند مجازات 

وضعك ند.

2-1-3- خوانش‌های مرتبط با جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیست
1-2-1-3- نهی حکومتی و سلطانی

مفاد »لا ضرر« نهی حکومتی و سلطانی است؛ به این معناك ه حاكم اسلامی با 
به‌كارگیری اختیارات حاكمیتی خود هر جا زمینه ضرر را بیابد مداخلهك رده و فاعل 
ضرر را از اینك ار بازمی‌دارد. گواه بر این برداشــت اینکه در قضیه معروف حدیث 
لا ضرر، مرد انصاری صاحب بیت و ســمره برای قضاوت نزد پیغمبر؟ص؟ آمدند که 
پیامبر؟ص؟ در مقام حاكم میان آن دو حكمك ند و الا می‏دانســتند که حکمك لی را 
بایســتی خداوند متعال بیان کند و چه‌بسا حكمك لی ضرر هم بر آنان پوشیده نبود. 
رجوع آنان به پیغمبر؟ص؟ برای این بود که ایشان حکم حکومتی صادر و نقش خود 
به‌عنوان سرپرست جامعه اسلامی را ایفاك ند )امام خمینی، 1420، 50/1؛ سبحانی، 1381،‏ 3/ 

.)126 – 117
چنانچه در این برداشــت ظرفیت دلالی لا ضــرر در صدور حكم ناهی از ضرر 
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خلاصه نشود و همه اقدامات بازدارنده برای جلوگیری از ضرر را شامل شود، آنگاه 
می‌تــوان گفتك نش‌های حوزه تقنین و اجرا جملگی با نقش بازدارنده در شــمول 
معنای لا ضرر قرار می‌گیرد و جرم‌انگاری و مجازات مجرمان هم از این قبیل است. 
مؤید این برداشــت اینكه در جریان قصه ســمرةبن‌جندب در روایت لا ضرر پیامبر 
اســام؟ص؟ به صورت مرحله‌ای عمل نمود و پس‌ازاینکه انــدرز و موعظه و نهی و 
بازداشــتن ایشان مؤثر واقع نشد دست به اقدام عملی زد، درخت سمره را از جاك ند 
و به‌ســوی وی پرتابك رد. این از جا کندن درخت در آن قضیه نوعی مجازات در 
برابر لجبازی و سرپیچی سمره و اصرار وی بر تداوم اضرار به غیر محسوب می‌شد.
نكتــه دیگر اینكه بر پایه نظریه ولایت‌فقیه دامنه اختیــار در صدور اوامر و نواهی 
حکومتی و ســلطانی، فقیه مبســوط‌الید را نیز در برمی‌گیرد؛ حتــی در فرض عدم 
تمامیت نظریه ولایت‌فقیه به نظر می‌رسد در فرض ولایت مؤمنان عادل و یا حكمرانان 
عاقل هم پذیرش اختیارات حکومت درزمینهٔ پاسداری از حقوق و ثروت‌ها و مواهب 
عمومی دور از ذهن نیســت. تنها نکته اساسی این اســت که مبتكر این نظریه مفاد 
لا ضرر را نهی حکومتی دانســته و از این حیث به‌خودی‌خود دســتاوردی در مسئله 
جرم‌انگاری به‌بارنمی‌آورد، مگر اینکه این دیدگاه ویرایش شود و لا ضرر اختیارات تامّ 
و همه‌جانبه در همه حوزه‌های مقابله با ضرر به حاکم اسلامی ببخشد، اعم از تقنین، 

اجرا، مدنی، کیفری، پیش‌گیری، علاج و ...
2-2-1-3-  تفکیک بین دو فقره لا ضرر و لاضرار

طبــق این خوانش مفاد فقره »لا ضرر« نفی حکم ضرری اســت با این بیان که 
هرگونه ضرری از ناحیه تشــریع منتفی اســت و مفاد »لاضرار« نهی تحریمی است 
)ایروانی، 1426، 132/1؛ سیستانی، 1414، 134(. مبتکر این قول به این نکته نیز توجه بخشیده 
که تحریم اضرار بدون تشریع ابزارهای بازدارنده و جلوگیری کننده از حدوث ضرر، 
عقلایی نیست؛ بنابراین نهی از اضرار مستلزم همه اقدامات تشریعی است که مانع از 
بروز ضرر و یا بقای آن شــود )ایروانی، 1426، 132/1(. چنین توضیحی راه را برای استناد 
به عبارت »لاضرار« در تشریع مجازات در برابر اقدامات زیان‌بار علیه محیط‌زیست 

می‌گشاید.
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3-1-3- نفی ضرر شخصی و نوعی در مرحله انشاء و اجرای احکام
ســؤال این اســت که اگر ضرر حاصل به سبب عدم حکم، یا خلأ قانونی باشد، 
آیا با اســتناد به »لا ضرر« می‌توان به این نتیجه رسید که لا ضرر نقش سازنده حكم 
برعهده‌گرفته و با جعل حكم و قانون مؤثر درصدد است زمینه ضرر را از بین ببرد؟ در 
این خصوص میان فقها اختلاف‌نظر است؛ عده‎ای معتقدند که اثبات حکم به‌وسیله 
قاعده لا ضرر، مستلزم تأســیس فقه جدید است )نائینی، 1373، 221/2؛ خوانسارى، 1405، 
192/5(. در مقابــل، برخی دیگر از فقها، عمومیت قاعــده لا ضرر بر امور عدمی را 
پذیرفته‌اند و به‌موجب آن ازجمله در مســئله حرّ محبــوس حکم به ضمان کرده‌اند 

)محقق داماد، 1406، 160/1(.
لازم به ذکر است که جایگاه امور عدمی یا »عدم حکم« از موضوعات مهم و از 
چالش‌های تأثیرگذار در فقه به شمار می‌رفته است؛ اما با توجه به اینکه اسلام عبارت 
است از مجموعه قواعد و مقررات شرعی که خداوند برای زندگی مردم اعتبار کرده، 
این قواعد و مقررات نباید صرفاً به احکام وجودی اختصاص داشــته باشــد بلکه باید 
امور عدمی را نیز شــامل گردد. بنابراین در مواردی که نص و حکمی وجود ندارد و 
در اصطلاح حقوقی، شارع‏ در قضیّۀ مطروحه ساکت است، و این سکوت، منجر به 
ضرر می‌گردد؛ قاعده لا ضرر می‌تواند منبع عمده‏ای برای ثبوت احکام الزام‏آور واقع 
شــود و از این رهگذر راهگشای مشکلات نوپیدا باشد. ضمن اینكه در صدر اسلام 
موضوع حفاظت از محیط‌زیست و جلوگیری از تخریب آن همچون زمان حاضر نبوده 
و حتی رفتارها و روش‌های تخریبی نوپیدا در آن دوران مسبوق نبوده است، پس باید 
گفت: عدم جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیســت باعث گسترش تلاش‌های تخریبی 
در محیط‌زیست و زیان‌های غیرقابل‌جبران برای محیط‌زیست می‌شود و قانون‌گریزان 
زمینه را برای فرار از قانون و سوءاستفاده از خلأهای قانون‌گذاری فراهم می‌بینند. 

خلاصه اینکه سکوت تشریعی با مذاق شرع در نفی تشریعی ضرر مغایر و پذیرش 
شمول قاعده لا ضرر در عدمیات، جبران‌کننده این خلأ وك استی است. نتیجه اینکه 
قاعــده »لا ضرر« تضمین‌کننده و حمایت‌کننده حقــوق عمومی در مقابل هرگونه 
ضرر اســت و ازآنجاکه مشروعیت نداشتن ضرر تمام زوایای زندگی اجتماعی را در 
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برمی‌گیرد بایستی وارد میدان تقنین و اجرا شود. بدین‌صورت که قانون نه‌تنها به لحاظ 
محتوایی و اجرایی، موجب ضرر و زیان عموم مردم نشود بلکه از حقوق عموم مردم 
در مقابل ظهور چنین تهدیداتی حمایت کند. بی‌تردید به خطر افتادن سلامتی، تغذیه 
و بهداشــت جامعه که از آلودگی محیط‌زیســت پدیدار شده، بدترین ضرری است 
که می‌توان تصور نمود. بنابراین حق مسلم جامعه است که با داشتن قوانینی کارآمد، 
نه‌تنها از حقوق خود در برابر چنین خســارت‌هایی حمایتك ند، بلکه اساساً مانع از 
بروز چنین زیان‌هایی شــود؛ ازاین‌رو ره‌آورد قاعــده »لا ضرر« در بعد قانون‌گذاری 
در مسائل محیط‌زیست، صرف مسئولیت مدنی )الزام به جبران خسارت‌های وارده( 
نیست بلکه تضمینات محکمی برای پیشگیری از وقوع ضررهای زیست‌محیطی نیز 
ایجاد می‌کند. بخشــی از این تضمینات به شــکل جعل مسئولیت کیفری از طریق 

جرم‌انگاری اقدامات ضد زیست‌محیطی است.

2-3- قاعــده »التعزیــر لــکل فعل محــرّم«، مبنــای جرم‌انــگاری تخریب 
محیط‌زیست

قاعده »التعزیر فیك ل معصیة« و »التعزیر لكل حرام« از قواعد مهم و پرکاربرد 
فقه جزایی اســت و با کمک ســایر قواعد مرتبط با تعزیر ازجمله قاعده »التعزیر بما 
یراه الحاكم«، جلوه مهمی از انعطاف‌پذیری فقه اســامی در مورد مســائلك یفری 
جامعــه را به نمایش می‌گذارد. درواقع به کمک این قاعده می‌توان خلأهای قوانین 
شــرعی پیرامون بخش زیادی از معضلات اجتماعــی ازجمله جرم‌انگاری اقدامات 
ضد زیست‌محیطی را پر نمود. در این بخش از جستار ضمن آشنایی بیشتر با قاعده 
»التعزیــر لكل فعل محرم«، به نحوۀ اســتناد به آن بــرای جرم‌انگاری اقدامات علیه 

محیط‌زیست خواهیم پرداخت.

1-2-3- تعریف و تبیین قاعده »التعزیر لکل فعل محّرم«
تعزیر در معنای اصطلاحی عبارت است از تأدیب که به فرمان خداوند متعال بر 
فرد مجرم اعمال می‌شود تا سبب خودداری وی و دیگران از ارتكاب جرم گردد )ابن 

http://jostar-fiqh.maalem.ir/


76

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال نهم، شماره پیاپی 31
تابستان  1402

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

ادریس، 1410، 535/3(. در اصطلاح مشــهور فقهای امامیه عبارت است از کیفری که 
در شرع از حیث مقدار مشخص نیست )نجفی، بی‌تا، 254/41(؛ ازاین‌رو تعزیر در مقابل 

حدود قرار دارد.
مقصود از حرام و معصیت هرگونه فعل یا ترك فعلی استك ه در آن امرونهی الهی 

نقض شده باشد و مصداق نافرمانی خالق جهان محسوب شود. 
مفــاد قاعده تعزیر این اســتك ه هرگونه فعل و ترك حرام یــا معصیتی فاعل آن 
را مســتحق مجازات تعزیری قرار می‌دهد. این قاعــده فی‌الجمله موردتوافق فقهای 
مذاهب اسلامی واقع شده است، جز اینكه در مورد گستره آن اختلافاتی بروزك رده 

است.

2-2-3-  گستره قاعده »التعزیر لکل فعل محرّم«
مشهور فقها تعزیر را برای عموم گناهان ثابت دانسته‌اند. به‌عنوان‌مثال شیخ طوسی 
در این خصوص می‌فرماید: »هرکس معصیتی که حدی برای آن مشــخص نشده را 
انجام بدهد، تعزیر می‌شود. به‌طور مثال اینکه مالی را به مقدار نصاب از مکانی غیر 
حرز ســرقت کند.« )شیخ طوسی، 1378، 69/8(. همچنین ابن ادریس حلی می‌فرماید: 
»تعزیر برای هرکسی است که اخلال در واجب پدید آورد یا حرام را اتیان کند.« )ابن 
ادریــس، 1410، 534/3(. فقهای زیاد دیگری ازجمله؛ محقق حلی، ابن زهره، ابوصلاح 
حلبی و دیگران ایــن قول را برگزیده‌اند )محقق حلی، 1408، 155/4؛ ابــن زهره، 1411، 435؛ 
حلبی، 1387، 416؛ شــیخ طوســی، 1378، 66/8(. برخی از فقهای اهل سنت نیز این نظر را 
پذیرفته‌اند )ابن قدامه، 1403، 348/10؛ سرخســی، 1414، 36/24؛ عوده، 1361، 128/1(. در مقابل 
برخی چون صاحب جواهر و امام خمینی تعزیر را فقط نسبت به گناهان کبیره ثابت 
دانســته‌اند )خمینی، 1421، 477/2؛ نجفی، بی‌تا، 477/41(. می‌توان نتیجه گرفت نظر غالب 
در فقه این است که مرتکب حرام مطلقاً مستحق تعزیر است. به گفته یکی از فقهای 
معاصر بر این رأی شهرت عظیمه واقع شده است )خویی، 1422، 407/1(. همچنین بر این 
قول ادله عقلی و نقلی متعددی اقامه شده است )خویی، 1422، 407/1-409( اما این ادله از 
سوی منتقدان به چالش کشیده شده است )خوانساری، 1405، 114/7-118؛ گلپایگانی، 1412، 
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154/2-157؛ صافی، 1404، 137؛ محقق داماد، 1406، 240-244؛ حاجی ده‌آبادی، 1399، 310-301(. 
ورود تفصیلی به مباحث انتقادی خارج از حوصله و حدود رسالت این مقاله است.

ازجمله ایرادات وارد بر این قاعده این‌ است که کارهای حرام دامنه بسیار وسیعی 
دارنــد و افعالی نظیر غیبت، دروغ، بداخلاقی، خلــف وعده، عیب‌جویی، نگاه به 
نامحرم و ... حرام هستند در حالی‌که امكان مجازات مرتکبین این معاصی در همه 
مــوارد و مصادیق عادتاً وجود ندارد؛ اینك ار از حیطه قدرت حاکم خارج اســت و 
موجب هرج‌ومرج می‌شــود، بنابراین قاعده تعزیــر نمی‌تواند در مطلق گناهان مبنای 

جرم‌انگاری واقع شود.
به نظر می‌رســد این اشکال وارد است؛ زیرا از قول به شمول قاعده تعزیر بر همه 
محرمات تخصیص اکثر لازم می‌آید که هم قبح عقلایی دارد و هم موجب ناکارآمدی 
قاعده اســت. درهرصورت تردیدها موجب شــدهك ه برخ ىاز فقها ازنظر مشــهور 
فاصله گرفته و قید »كبیــره بودن« گناه را بیفزایند )خمینــی، 1421، 477/2؛ نجفی، بی‌تا، 
477/41( و برخ ىدیگر با تردید و احتیاط از آن بگذرند )خوانساری، 1405، 118/7 و 121(.
به نظر می‌رسد می‌توان نظر غیرمشهور را هم تعدیلك رد و به قدرمتیقن اخذ نمود، 
بدین بیان که بر پایه نظریه امور مهمه در شــریعت، معاصی خاصی که نظم عمومی 
و حقوق انسانی را مورد هدف قرار دهد یا فضای طبیعی، فرهنگی و اخلاقی جامعه 
را شــدیداً ناپاک سازند یا مصالح عمده حیات را تهدیدك نند بر اساس قاعده مزبور 
جرم‌انگاری شود. درهرصورت قدر متیقن از قاعده این استك ه حاکم موظف است 
بر اساس ضرورت و مصلحت جامعه برخی معاصی و محرمات را جرم‌انگاریك ند. 

یكی از فقهای معاصر در این خصوص می‌نویسد:
حکومت می‌تواند هر عملــی را که باعث اذیت دیگران و اختلال نظام و هتک 
حرمت‌ها و فساد امور و تضعیف امنیت و اعتماد مردم به یکدیگر می‌شود، تعزیر کند 
و به‌طورکلی در هر مورد که در حیطه وظایف حکومت اســت و حکومت در آنجا 
مســئولیت دارد، درصورتی‌که عملی خلاف شرع صورت گیرد، می‌تواند مرتکب را 
تعزیر کند و در هر مورد که در جواز تعزیر شک شود، اصل، اقتضای عدم جواز آن 
را دارد.« )صافــی، 1404، 138(. بنابراین آن دســته از اعمال حرامی که دارای ضوابط و 
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معیارهای یادشــده هستند و در حوزه عمومی قرار دارند، جرم محسوب شده و قابل 
تعزیرند.

3-2-3- جرم‌انگاری اقدامات علیه محیط‌زیست به استناد قاعده »التعزیر 
لکل فعل محرّم«

برای احراز شــمول قاعده بر اعمال تخریبی محیط‌زیست، ابتدا باید محرز گردد 
کــه این‌گونه رفتارها، مصداقی از معصیت و گناهی اســت که نه‌تنها برای فرد بلكه 
برای جامعه مفســده‌انگیز و تباه‌كننده اســت؛ زیرا در بحث گستره قاعده گفته شد 
حتی اگر مطلق معاصی تعزیر نداشــته باشند، دســت‌کم آن گروه از معاصی تعزیر 
دارندك ه در حوزه اجتماع و حریم عمومی واقع شده باشند. اشكال مطرح در مورد 
ناكارآمــدی قاعده هم در این مورد وارد نیســت، چه اینكــه در همۀ طرز تلقی‌های 
عقلایــی از حكومت، نگهبانی و صیانت از حقوق عامه در زمره وظایف حاكمیتی 
می‌گنجد، بنابراین مداخله حكومت در مســائل زیست‌محیطی و قانون‌گذاری‌های 
حقوقی وك یفری با اصول و قواعد حكمرانی عاقلانه سازگار است و در شرع مقدس 
نیز قاعده تعزیر پشتیبان مهمی برای این منظور محسوب می‌شود. بلكه می‌توان گفت 
كنش‌های زیان رســاننده به منابع زیست‌محیطی در اغلب مصادیق، مصداق گناه و 
كبیره و ظلم اجتماعی اســت. تخریب محیط‌زیست به‌ویژه در برخی مصادیق آن از 
قبیل آلوده‌ســازی آب رودخانه‌ها یا تخریب جنگل‌ها منابعك شاورزی و تغذیه بشر و 
اكسیژن جو را در معرض تباهی قرار می‌دهد و مألًا حیات نسل انسان را به‌طورجدی 
تهدید می‌كند و از ســوی دیگر بی‌شك اقدامات ضد محیط‌زیستی مصداق ظلم به 
دیگران است )ظلم اجتماعی(. توضیح بیشتر آنکه؛ ظلم درجایی است که شخص، 
خودسرانه در حق دیگری تصرف کند و بی‌اذن او به حقوق و دارایی وی تجاوز کند 
)جوادی آملی، 1386، 169( یا مانع اســتیفای دیگری از حقوق خود گردد )مطهری، 1390، 
187(. در قــرآن کریم در کنار امر به قســط و عدل )اعراف/29؛ شــوری/15( از هرگونه 
ظلم و ســتمگری نهی شده‌ اســت )هود/18؛ زخرف/65(. همچنین روایات بسیاری از 
معصومین؟عهم؟ در مورد مذمت ظلم و آثار منفی آن نقل‌شــده اســت )نهج‌البلاغه/نامه 
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53(. بی‌شک تخریب و آلوده‌ســازی طبیعت از روشن‌ترین مصداق‌های ستمگری 
است؛ چراکه آلوده ساختن آب‌وهوا و منابع طبیعت، مانع استیفای مردم از حق خود 
در برخورداری از آب ســالم و هوای پاک می‌شــود. از سویی حق حیات و زندگی 
اســتفاده از هوا و آب ســالم از اولین و ضروری‌ترین حقوق انسانی است )سید امامی، 

.)117 ،1389
علاوه بر این، از بین بردن جنگل‌ها، کوه‌ها، دشــت‌ها و... مصداقی از تصرف 
زیــان‌آور و بــدون اذن نهاد حكومــت در انفال و ثروت‌های عمومی اســت و ظلم 
محســوب می‌شــود. انفال به نص صریح قرآن کریم به خداوند و رســول؟ص؟ تعلق 
دارد. )انفال/۱(.1 به نظر فقها انفال در زمان حضور معصوم؟ع؟ در اختیار وی اســت 
و در زمــان غیبت، اباحه تصرف در آن برای مردم مشــروط بــه اذن ولی‌فقیه یا اذن 
حکومت اســت )محمدی ری‌شــهری، 1394، درس خارج فقه،ج424(. پرواضح استك ه در 
متغیراتك نونی زندگی بشــر هیچ موجبی برای اباحه تصرف در انفال وجود ندارد؛ 
چراکه چنین اباحه‌ای با قواعد و ضوابط بالادســتی شــریعت از قبیل اصل عدالت و 

حقوق عامه منافات دارد.
در مورد آسیب به محیط‌زیستِ جانوری هم بی‌گمان از بین بردن و کشتن بی‌دلیل 
حیوانات ظلم محسوب است؛ ازاین‌رو پیامبر اکرم؟ص؟ مردم را از کوچک‌ترین ستم 

به حیوانات نهی فرمودند )محمدی ری‌شهری، 1384، میزان الحکمه، 275/3(.
از بیان فوق این نتیجه حاصل می‌شــود که رفتارهای فاحش ضد محیط‌زیســتی 
به‌عنوان مصداقی از ظلم اجتماعی و عمل حرام، بلكه معصیت بزرگ، تعزیر دارند.
افزون بر آنچه بیان شد این نكته درخور ذكر استك ه دامنه تعزیر بر اساس قاعده 
عقلایی مجازات‌رســانی مجرمان، فراتر از قاعده تعزیر اصطلاحی اســت. حاصل 
اینكه چه‌بســا حاكم شرع بر پاره‌ای از حرام‌ها تعزیر نكند و در سوی دیگر بر اساس 
مصلحت عامه بر پاره‌ای رفتارهاك ه حرمت شرعی آن‌هم قابل‌اثبات نباشد تعزیرك ند. 
براین اساس ضرورتی ندارد برای ورود حاكم اسلامی در عرصه مجازات ابتدا موضوع 

.ِسُول هِ وَالرَّ نْفَالُ لِلَّ
َ
 .1قُلِ الْ
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حرام و معصیت احراز شــود و به‌طور خاص در بحثك نونی ما حرمت همه انحای 
إضرار به محیط‌زیست اثبات شود. با توجه به اهمیت صیانت از منابع زیست‌محیطی 
در زمان حاضرك ه نســبت به زمان‌های گذشته تحول موضوعی سترگی در مورد آن 
رخ‌داده، وظیفه حكومت در اتخاذ انواع تمهیدات و اقدامات پیشــگیرانه و مجازاتی 
در برابر اعمال زیان‌بار محیط‌زیست قطعی و مسلم است، گرچه تردیدهایی در مورد 

متصف بودن برخی از این رفتارها به حرام وجود داشته باشد.

3-3-  قاعده »حرمت اعانه بر اثم و عدوان«، مبنای جرم‌انگاری تخریب 
محیط‌زیست

»اثم« به معنای مخالفت با اوامر و نواهی خداوند متعال و عدوان به معنی تعرض، 
 و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان :ستیزه‌جویی، تجاوز و تهاجم در سورۀ مبارکۀ مائده
)مائده/2( مشــمول نهی واقع شــده است و غالب مفســران و فقیهان نهی وارد در آیه 

کریمه را تحریمی دانسته‌اند.
در مورد اخذ این قاعده به‌مثابه مبنایی در جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیست بیان 

چند نکته ضروری است:
نخســت اینکه عملیات تخریبی در محیط‌زیست به مفهوم مصطلح آن مصداق 
اثم و به‌طریق‌اولی مصداق عدوان اســت؛ ازآن‌رو که تعرض آشکار به حقوق مسلم 
آدمیان در بهره‌برداری معقول و برابر از مواهب محیط‌زیست و تجاوز به آن محسوب 

می‌شود.
دوم اینکــه این قاعــده در حقوق کیفری در پیوند با مقولــه معاونت در ارتکاب 
جرم واقع شــده است. بر این اساس معاون را کسی می‌دانند که در عملیات اجرایی 
جرم دخالتی نداشــته و صرفاً مجرم را کمک و یاری رسانده است )محقق داماد، 1406، 
174/4(؛ بنابراین هرگونه تلاش در تحقق مقدمات عمل تخریبی از قبیل فراهم کردن 
معدات و ادواتی که به‌طور مســتقیم و بی‌واسطه به وقوع عمل تخریبی کمک کند 
و نیز آن دســته از اعمال حقوقی که چنین نقش و اثری درپی داشــته باشد مصداق 
اعانه بر اثم محســوب است و در شمول حکم آیه قرار می‌گیرد. فقها گرچه در تأثیر 
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مقدمات بعیده تردیدهایی را روا دانسته‌اند، لیکن در مورد مقدمات قریبه به‌صراحت 
نظر داده‌اند. ازجمله قراردادن چاقو در کف ظالم برای شــکنجه مظلوم و یا قلم در 
دســت قاضی جور برای صدور حکم ظالمانــه را مصداق قطعی اعانه بر اثم معرفی 

کرده‌اند )نائینی، 1373، 11/1(.
سوم اینکه به باور جمعی از فقها مصادیق اعانه اعم از فعل وجودی و عدمی است 
و ترک فعل‌ها را نیز شــامل است. در این راستا شیخ طایفه امامیه با استناد به حدیث 
»من أعان علی قتل مسلم ولو بشطر کلمة جاء یوم القیمة مکتوب علی عینیه آیسٌ من 
رحمة الله« بر حرمت ترک خوراندن لقمه‌ای طعام به فردی که مُشرف بر موت است 
استدلال کرده است )شیخ طوسی، 1387، 285/6( و بدین ترتیب ترک یا فعل عدمی را هم 
مصداق اعانه دانسته اســت. طبق این مبنا عدم جرم‌انگاری اعمال تخریبی مصداق 

اعانه بر اثم و عدوان است.
در اینجــا بحث از دخالت قصد در تحقق اعانه نیز مطرح اســت. اینکه آیا اعانه 
عمل قصدی اســت یا بدون قصد نیز واقع می‌شــود. به روایت شــیخ انصاری رأی 
مشــهور به عدم دخالت قصد در تحقق اعانه تعلق گرفته )شــیخ‌انصاری، 1415، 133/1(. 
این دیدگاه از ســوی برخی معاصران نیز تقویت شده است )طباطبایی یزدی، 1421، 7/1(. 
طبق دیدگاهی که مُبدع آن محقق اردبیلی اســت )اردبیلی، بی‌تا، 297 و 8( و سرانجام از 
سوی شیخ انصاری نیز موردحمایت واقع شده است )شیخ‌انصاری، 1415، 136/1(. دوگانه 
قصــد و صدق عرفی در تحقق اعانه دخیل اســت، بدین معنی که برخی از افعال و 
امور حتی در صورت عدم قصد، عرفاً اعانه محسوب می‌شود. اینک این سؤال مطرح 
است آیا ترک فعل متصدیان امر تقنین و به‌ویژه حوزه اجرا در مسائل مربوط به ویرانی 
محیط‌زیســت آیا مصداق اعانه محسوب است یا خیر؟ آیا عدم اقدام مؤثر تقنینی در 
مواجهه با اعمال دامنه‌دار علیه محیط‌زیســت که هرروز در اشکال جدیدتری ظهور 
یافته و خطرهای جدی‌تری را متوجه حیات انسان و جانداران می‌کند مصداق اعانه 
بر اثم و عدوان محسوب می‌شود یا خیر؟ ازآنجاکه از قانون‌گذاران رصد کردن شرایط 
و زمینه‌هــا و وضــع قوانین کارآمد و مؤثر انتظار مــی‌رود، کوتاهی آنان در این زمینه 
به‌راحتی قابل‌گذشت و چشم‌پوشی نیست و چه‌بسا در شمول عنوان اعانه بگنجد و 
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از آن مهم‌تر در حوزه اجرا، چنانچه بر ســر موضوع برخورد با مجرمان چشم‌پوشی و 
مماشــات و حتی تبانی‌ صورت بگیرد و از این طریق زمینه‌های ارتکاب جرم بیشــتر 

تقویت شود راحت‌تر می‌توان تصدیق کرد که اعانه بر حرام صورت گرفته است.
خلاصــه مطلب در این باب اینکه حضور و دخالت قاعده حرمت اعانه بر اثم را 
در دو زمینه اقدامات و اعمال یاری رساننده به مجرمان و نیز ترک فعل‌های متصدیان 

و مجریان حکومتی می‌توان ردیابی کرد و این بحث تفصیل بیشتری می‌طلبد.

4-3- قاعده »حرمت ظلم« مبنای جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیست
طبق مبانی عدلیه فعل خداوند در حوزۀ تکـــوین و تشـریع و در جایگاه عقوبت 
و جـــزا بر پایه عـدل اســـت. تقابل دو مفهوم ظلم و عدل، عدم و ملکه است و در 
روابط انســانی چون عقل و نقل بر نیکویی و بایســتگی عدل حکم کنند، بر زشتی 
و نبایســتگی ظلم نیز حکم می‌کنند. این را اصولیان در مبحث مســتقلات عقلیه به 

گستردگی موردبحث قرار داده‌اند.
می‌توان گفت همـۀ احکام شرعی متصف به وصف مقدر عدل هستند. فقیه در 
اسـتنباط حکـم شـــرعی می‌توانـد بـا شاقول عدل و ظلم و تشخیص مصادیق آن به 
وجوب و حرمت فتوا دهد و همان‌طور که گفته‌شده »عدالت میزان و معیاری برای 
فقاهت و اســـتنباط است و تمام ىبرداشت‌های فقهـ ىو فتـاوا بایـد بـا آن سـنجیده 
شـــود« )مهریـــزی، 1379، 121/1(. هرگاه مقام افتاء چنین است، مقام تقنین و اجرا در 
عرصه فقه حکومتی به‌طریق‌اولی بایســتی چنین باشــد و همه کنش‌های حاکمیتی 

بایستی تأمین‌کننده عدل و نفی‌کننده ظلم و جور باشد.
در رایج‌ترین تعریفی که از عدالت در حوزه اجتماع و روابط انســانی ارائه‌شــده 
با عبارت »ایفای حقوق« شــناخته می‌شود، ازآن‌رو که عدل را »إعطاء کل ذی‌حق 
حقه« دانســته‌اند و به قرینه تقابل، ظلم عبارت اســت از ســلب حق دیگران و عدم 
ایفای آن. از سویی اقدامات ضد زیست‌محیطی در اغلب مصادیق آن موجب ویرانی 
محیط‌زیست و از دست رفتن منابع آن شده و ضررهای مسلم برای جانداران دربرداشته 
و خطر بزرگی برای حیات نسل‌های کنونی و آینده به‌شمار می‌رود. بی‌تردید استفاده 
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از مواهب محیط‌زیست حق مسلم آدمیان و دیگر جانداران است و به خطر انداختن 
حیات آن‌ها موجب ســلب این حق و قطعاً ظلم و حرام است. از سویی وضع قانون 
عادلانــه و قراردادن تضمین‌های قانونی و اجرایی که به مهار ظلم و گســترش عدل 
انجامد جزو اصلی‌ترین وظایف حکمرانی است. این‌که متصدیان عرصه تقنین با عدم 
وضع قوانین کارآمد، ظالمان، متجاسران به حقوق عامه و تهدیدکنندگان محیط‌زیست 
را تشــجیع کنند و به رفتار متجریانه بیشــتر وادارند، مصداق اعانه بر ظلم محسوب 
می‌شود و هرچند به عمومیت قاعده حرمت اعانه بر اثم و مفاد تحریمی آن تردیدهایی 
متوجه شده باشــد، لیکن قاعده حرمت اعانه بر ظلم ازجمله قواعد فقهی است که 
موردتوافق فقها واقع شده و در ضمن احکام مستقل عقلی تحلیل شده است )خویی، 
بی‌تا، 180/1( و در صدق اعانه بر ظلم تفاوتی میان فعل و ترک قائل نشــده‌اند. بر پایه 
این توضیحات می‌توان به‌طور خلاصه نتیجه گرفت: قاعده حرمت ظلم اولًا مصداقاً 
بر اعمال تخریب‌کننده محیط‌زیست انطباق می‌یابد و آن را مصداق قطعی ظلم قرار 
می‌دهد و از سویی مقابله با آن وظیفه مسلّم حاکمیتی و مستند به عقل و شرع است. 
وضع قوانین تضمین‌کننده کیفری و مواجهه کیفری با تخریب‌کنندگان در این راستا 

اهمیت پیدا می‌کند و عدم قیام به این امر، مصداق اعانه بر ظلم محسوب است.

5-3- قاعده »لزوم حفظ نظام«، مبنای جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیست
در ایــن بخش از مقاله مبنای جرم‌انگاری را در ســایه قاعــده لزوم حفظ نظام و 

حرمت اختلال نظام پی ‌می‌گیریم.
ضــرورت حفظ نظام عمومی چنان بدیهی و اجتناب‌ناپذیر اســت که هیچ‌گونه 
تخصیص و استثنائی نمی‌پذیرد؛ به باور بسیاری، حفظ نظام بر دیگر احکام و قواعد 
شرعی ارجحیت دارد و در صورت تزاحم، به دلیل اهم بودن مقدم می‌شود. به تعبیر 
یکــی از فقهای معاصر »هر حرامی که با آن تزاحم یابد، به حلال تبدیل می‌شــود« 
)منتظــری، 1408، 853/2(. نکتــه دیگر در مورد این قاعده، وجه دیگر آن؛ یعنی حرمت 
اخلال در ‌نظام است. همان‌طورك ه عقل به وجوب حفظ نظام حکم می‌کند به بُعد 
ســلبی آن‌هم که حرمت اخلال است، حکم می‌کند. بیشتر فقها هر دو وجه اثباتی 
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و سلبی را پذیرفته و در استدلال‌های خود به آن‌ها تمسک نموده‌اند )گلپایگانی، 1412، 
254/2؛ بحر العلوم، 1403، 290/3(.

حاصل آنکه حفظ نظم و قوام جامعه انســانی یکی از اساسی‌ترین اهداف اسلام 
اســت و احکام فقه اسلامی نیز در این جهت تشــریع شده‌اند. این اهمیت به‌قدری 
است که ضرورت حفظ نظام عمومی به‌عنوان قاعده فقهی، یکی از ملاک‌ها و مبانی 

تخصیص‌ناپذیر برای فتاوای شرعی بوده است. 
بر کســی پوشیده نیســت که نظام زیســت‌محیطی بخشــی از نظام عمومی و 
اجتماعی است. حیات انسان در همه ابعاد زندگی مادی، وابسته به عناصر موجود در 
محیط‌زیســت است و اختلال در هر یک از این عناصر، می‌تواند به‌ صورتی زندگی 
انسان را با چالش مواجه سازد؛ بنابراین بخشی از کارکرد قاعده حفظ نظام، در رابطه 
با محیط‌زیســت نمود پیدا می‌كند. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که 
چگونه از ضرورت حفظ نظام طبیعت و محیط‌زیســت، جواز کیفر )جرم انگاری( 

اقدامات اخلال‌کننده در این نظم ثابت می‌گردد؟
در پاسخ به سؤال مزبور مى‌توان گفت: ازآنجاکه شریعت اسلام برا ىحفظ نظام 
اهتمــام زیادى‌ قائل اســت و ازجمله هر آنچه راك ه موجب نــزاع، مخاصمه، هتك 
اعراض و ریختن خون انسان‌ها ىبى‌گناه مى‌شود، ممنوع اعلام مى‌دارد و با توجه به 
اینكه اجرا ىحدود و تعزیرات در موارد منصوصه برا ىاین مقصودك فایت نمى‌كند، 
باید این اختیار برا ىحكومت اسلام ىوجود داشته باشدك ه هر عمل ىراك ه مفسده 
و پیامد سوء دارد، به درجه‌اك ىه امنیت اجتماع ىو حقوق عامه و مصالح جامعه را 
بــه خطر بیندازد و موجب تجرّ ىمردم بر هتك حریم اجتماع و تعرض به منافع عامه 
شود، ممنوع اعلام نموده و برا ىارتكاب آن مجازات خاص ىمقرر نماید. اگر چنین 
اختیار ىبه حكومت اسلام ىاعطا نشود، تحقیقاً از هدف و مقصود اصل ىبازداشته 
مى‌شــود؛ چراك ه نقض غرض اصلك ىه فلســفۀ حكومت اســام ىاست به وجود 
خواهد آمد و درنتیجه، اعتبار نظام از دید مردم ساقط خواهد شد. بنابراین همان‌طور 
كه سایر حكومت‌ها در دامنه اختیارات عقلایی خود از چنین اختیار ىبرخوردارند، 
حكومت اسلام ىنیز باید چنین اختیار ىداشته باشد. ازاین‌رو با ملاحظه آیات قرآن، 
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احادیث و روایات، سیره پیامبر؟ص؟ و امیرمؤمنان؟ع؟ و فتاوای بزرگان فقها ىامامیه، 
مى‌توان به‌طور قاطع اظهار عقیده نمودك ه حكومت اسلام ىحق دارد در هر مورد ى
كه عمل ىموجب اذیت و آزار مردم و ســلب امنیت و حقوق آنان شــده و در نظم 
جامعه اخلال ایجاد نماید ممنوع شمارد و برا ىمتخلفان مجازات معینك ند. بدیه ى
استك ه مى‌بایست مرجع ىصالح، متشكل از متخصصان و صاحب‌نظران، تبعات و 

آثار سوء اعمال را تحت نظارت و ارزیاب ىقرار دهند.

مواردی که بر اساس حفظ مصالح عمومی جرم‌انگاری شده‌اند
1- دلیــل جواز قصاص در قرآن کریم حفظ حیات و زندگی انســان بیان شــده 
)بقره/179(1 که جلوه‌ای از نظام اســت. نیز به اســتناد این قاعــده، برخی فقها حكم 
به جواز حبس قاتلی داده‌اند که با گذشــت اولیای دم قصاص نشــده است )مرعشی 

شوشتری، 1376، 47/2(.
2- همان‌طور که نزد عقلا مجازات اخلال‌گران نظام اقتصادی یا اجتماعی جایز 
است، به‌طریق‌اولی در مورد اخلالگران نظام زیست‌محیطی چنین استحقاقی وجود 
دارد. به‌عبارت‌دیگر همه این موضوعات نزد شــارع و عقلا از نوعی وحدت ملاک 
برخوردار هستند که اقتضای حمایت کیفری را داراست. این وحدت ملاک، اخلال 
در نظام عمومی است. بنابراین طبق مبانی حقوق کیفری اسلام، حکومت حق دارد 
بــرای تنبیه و اصلاح مخالفت‌کنندگان با نظام عمومی، آن‌ها را به مجازات برســاند 
کــه اصطلاحاً به آن »تعزیر« گفته می‌شــود. یکی از فقهای معاصر، تعزیر متخلفان 
قوانین مشروعه‌ای که شرعاً برای حفظ کشور و عدم اختلال نظام، مقررشده را لازم 
و تعیین آن را با حاکم شــرع جامع الشرایط دانسته است )گلپایگانی، 1409، 409(. از این 
فتوا به‌خوبی پیداســتك ه در نگاه این فقیــه مبنای تعزیر، رفتارهای اخلال‌کننده در 

نظام تلقی شده است.
3- یکی از فقهای بزرگ معاصر در پاسخ به این سؤال که: اگر کسی در ملک 

.َقُون كُمْ تَتَّ لْبَابِ لَعَلَّ
َ
ولِي الْ

ُ
 .1وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أ
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خود زباله بریزد به‌طوری‌که سبب آسیب‌دیدن همسایگان شود، آیا تعیین جریمه مالی 
برای او جایز اســت؟ جواب داده اســت: »اگر دفع ضرر منحصر به آن باشد، جایز 
اســت« )خویــی، 1416ق، 432/1(. این یك نمونه از ضــرر و زیان‌های جزیی در محیط 
زندگی همسایگان استك ه در فتوای فوق مشمول مجازات و جریمه واقع شده است. 
باملاحظه این فتاوا و ســایر فتاوای مشابه در حوزه نظم عمومی می‌توان دریافت که 
اقدامات علیه محیط‌زیست از جهت حفظ مصالح عامه و نظام عمومی قابل مجازات 
تعزیری هستند، درواقع علاوه بر حکم اولیه ممنوعیت چنین اقداماتی که از آیات قرآن 
و سایر ادله قابل استنباط است، ازآن‌جهت که حفظ نظام اجتماعی و مصالح عمومی 
و نوعی حیات زیســتِ بشر، بر شناســایی و حفاظت از حقوق محیط‌زیست مبتنی 
است، فقیه حاکم می‌تواند با به‌كارگیری ابزار حکم حکومتی، از طریق وضع قوانین 
و مقررات، ضمن حفاظت از حقوق محیط‌زیســت، برای متجاوزین به آن مسئولیت 
کیفری مناســب را پیش‌بینیك ند؛ البته این بدان معنا نیست که تعزیر نخستین و تنها 
راهکار حقوق کیفری اســام است و حاکم اســامی در انتخاب نوع و میزان آن، 
دارای اختیارات تام اســت بلکه تجویز تعزیر منوط به شرایط خاص ازجمله کارساز 

واقع نشدن سایر تدابیر و انحصار دفع ضرر به إعمال کیفر متخلفان است.
در پایــان بحثِ قاعده لزوم حفظ نظام، ذكر این نكته ضروری اســتك ه گرچه 
منطوقــاً مفــاد این قاعده در دو بُعد ایجابی و ســلبی، حكم تكلیفی اســت ولی در 
رویكردی جامع و حكومتی این قاعده وظایف فراگیر و جامعی را برای حاكمیت در 
راستای مراقبت و صیانت از نظام و جلوگیری از رفتارهای اخلال‌کننده در آن تعیین 

می‌كند و اقدامات حوزه حقوقك یفری هم از این جمله است.

6-3- قاعــده »نهــی از افســاد فــی‌الأرض« مبنای جرم‌انــگاری تخریب 
محیط‌زیست

قاعده فقهی دیگری که می‌توان در باب جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیست به آن 
اســتناد کرد قاعده نهی از افساد اســت که گاه به‌طور مطلق و گاه با قید فی‌الارض 

مقرون است.
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در خصوص نهی از افســاد به‌طور مطلق یا با قید فــی‌الارض می‌توان به آیاتی از 
قرآن کریم استدلال کرد. ازجمله آیه 56 سوره مبارکه اعراف که می‌فرماید: »هرگز 
در زمین پس‌ازآنکه کار آن )به امر حق و شــرع رســول حق( نظم و صلاح یافت به 
فساد و تباه‌کاری برنخیزید«.1 این آیه متضمن حکم تکلیفی و تحریمی نهی از افساد 
در زمین اســت. همچنین خداوند متعال در آیه 205 سوره بقره می‌فرماید: »چون از 
حضور تو دور شود کارش فتنه و فساد در زمین است و بکوشد تا حاصل خلق به باد 
فنا دهد و نسل )بشر( را قطع کند؛ و خدا فساد را دوست ندارد«. 2علامه طباطبایی در 
ذیل این آیه به این نکته اشاره می‎کند که قوام نوع انسان به دو مقوله تغذیه و تولیدمثل 
وابســته است و بعد می‌گوید: افساد فی‌الارض از طریق اهلاک حرث و نسل انجام 
می‌شــود )المیزان، 1363، 96/2(. به‌درستی می‌توان گفت: تخریب منابع محیط‌زیست 
مآلًا به هلاک نســل آدمی می‌انجامد و مصداق بارز فساد در زمین و در آیه کریمه 

مشمول توبیخ و استنکار الهی و عملی مبغوض نزد وی شمرده شده است.
این دســته آیات گرچه متضمن حکم تکلیفی نهی از افساد است، لیکن استفاده 
جنبه جرم‌انگاری از آن نیازمند افزودن مقدمات استدلالی دیگر است، همچون برخی 
هَ وَرَسُولَهُ  ذِینَ یحَارِبُونَ اللَّ مَا جَزَاءُ الَّ از ادله پیشــین. در این میان آیه 33 سوره مائده:إِنَّ
وْ ینْفَوْا 

َ
رْجُلُهُمْ مِنْ خِلَفٍ أ

َ
یدِیهِمْ وَأ

َ
عَ أ وْ تُقَطَّ

َ
بُوا أ وْ یصَلَّ

َ
لُوا أ نْ یقَتَّ

َ
رْضِ فَسَادًا أ

َ
وَیسْــعَوْنَ فِی الْ

نْیا وَلَهُمْ فِی الخِْرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ آشکارا به جرم‌انگاری  رْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْی فِی الدُّ
َ
مِنَ الْ

افساد فی‌الارض در پیوند با محاربه روی آورده است. در خصوص میزان دلالت آیه، 
طرح نکاتی ضروری است:

1-6-3-  مفهوم افساد فی‌الارض
مقصود از افســاد فی الأرض انجام هر عملی اســت که مســیر عادی و سلامت 
امنیتی یا اخلاقی یا اقتصادی جامعه را به هم بزند و موجب تباهی در نظام آن شــود 

.َيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِين هِ قَرِ رْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا  إِنَّ رَحْمَتَ اللَّ
َ
 .1وَلَ تُفْسِدُوا فِي الْ

.َهُ لَ يُحِبُّ الْفَسَاد سْلَ  وَاللَّ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّ رْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَ
َ
ى سَعَى فِي الْ  .2وَإِذَا تَوَلَّ
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)منتظری، 1409ق، 245/3(. باید گفت افساد در اصطلاح هر نوع عملی است که جامعه 
را از حالت تعادل خارج کند و منشأ فساد گسترده‌ در محیط شود.

افســاد فی‌الأرض یکــی از مهم‌ترین و پرمســئله‌ترین عناوین مجرمانه اســت. 
قانون‌گــذار ایران ایــن اصطلاح را در ســال 1392 به‌موجب مــاده 286 وارد قانون 
مجازات اســامی ‌کرد و آن را به‌طور مســتقل جرم‌انگاری نمــود. ماده 286 قانون 
مجازات اســامی مصوب 1392 راه‌های تحقق این جرم را در گســتره وســیعی از 
جرائم پیش‌بینی نموده اســت. بر اســاس ماده فوق هرکس به‌طور گسترده مرتکب 
جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی کشور، نشر اکاذیب، 
اخلال در نظام اقتصادی کشــور، احراق و تخریب، پخش مواد ســمی ‌و میکروبی 
و خطرناک یا دایر کردن مراکز فســاد و فحشــا یا معاونت در آن‌ها گردد به‌گونه‌ای 
که موجب اخلال شــدید در نظم عمومی ‌کشــور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به 
تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی ‌و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد و فحشا در 

حد وسیعی گردد »مفسد فی الأرض« محسوب می‌شود.

2-6-3- جرم‌انگاری اقدامات علیه محیط‌زیســت به استناد قاعده »نهی از 
افساد«

طبــق نظر برخی، اقدامات ضد زیســت‌محیطی را در صورتی می‌توان مشــمول 
»افساد فی‌الأرض« دانست و طبق آن مجرمین محیط‌زیست را مفسد فی‌الأرض نامید 
که قید »عمده« را در درون خود داشته باشند و الا در رابطه با ورود خسارت به اموال 
عمومی ‌و خصوصی، مصادیقی از جرایم زیست‌محیطی که عرفاً خسارت جدی در 
پی ندارند، از شــمول افساد فی الأرض خارج هســتند )رهبرپور و محمدی، 1397، 223(. 
این نظر را با درنــگ در قید فی‌الارض می‌توان تقویت کرد، ازآن‌رو که ارض مظهر 
وسعت و پهناوری است و افسادی که با این قید مقرون است بایستی تأثیرات ویرانگر 

وسیع به‌بار آورد.
به نظر می‌رسد در صورتی می‌توان با استناد به‌قاعده »نهی از افساد« اقدامات ضد 
زیست‌محیطی را جرم‌انگاری کرد که قایل به دوگانگی دو عنوان »محاربه« و »افساد 
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فی‌الارض« شویم، این در حالی است که برخی از مفسران افساد فی‌الارض را در آیه 
کریمه قید توضیحی برای محاربه تلقی کرده‌اند )هاشــمی شاهرودی، 1378، 209(. برخی 
دیگر تصـریح دارنـد کـه محـاربه یکی از مصادیق افساد است و در‌نتیجه خود افساد 
هم می‌تواند عنوان مستقلی بـــرای جـواز مجازات‌های چهارگانه به‌شمار آیـد )فاضـل 
لنکرانـی، 1421ق، 638(. یکی از فقهای معاصر پس از طـرح ایـن احتمـال کـه موضـوع 
آیـه‌ »افسـاد« است و »محاربـه« یکـی از مصادیق آن، این نظر را قابل خدشه دانسته 
و قدر متیقّن مطـــابق احتیـــاط را صورتی دانسته است که هر دو عنوان صادق باشد 

)منتظـری، 1405، 522(.
برخی نوشــته‌اند: آیه کریمه 33 ســوره مائده، هرگونه ایجــاد اخلال در جامعۀ 
اســـامی‌ را دربـر مـی‌گیـرد و شـأن نـــزول آیـه مخصص حکم نیست. اینان با این 
استدلال، ایجاد شبکه‌هـــای فســـاد را هـم مصـــداق آیه می‌داند، حال‌آنکه عنوان 
مصطلح محاربه بر آن صدق نمی‌کند. بااین‌حال ازآنجاکه توســعه دادن دامنۀ فساد 
به هر معصیتی، موجب تجویز مجازات‌های ســـنگین بـه دسـت قاضی می‌شود بعد 
از بحث مفصل به این جمع‌بندی رســیده‌ است که: افســاد به معنای عام که شامل 
هر معصیت و خلافی می‌شود به‌طورقطع مشـــمول آیـه نیست، به‌ویژه آنکه عبارت 
»فی‌الأرض« ظهور در این دارد که به افســـاد در جوامـــع انسـانی بیانجامد )موسـوی 

اردبیلـی، 1427ق، 498/3(.
برخی دیگر از فقها پس از طرح این سؤال که آیـا افسـاد هرگونـه ارتکـاب مفسـده 
و معصـــیت شرعی را دربر می‌گیرد یا خیر؟ بیان می‌دارند: »افسـاد فی الأرض« بـه 
فسـادی اختصـاص دارد کـه به‌صورت ظلم و تجاوز به جان، مال و آسـایش دیگـران 
باشـــد و شامل همـۀ معاصـــی نمی‌شود؛ بااین‌حال اختصاص به »سلاح کشیدن و 
جنگیـــدن« هم نـدارد )هاشـمی شـاهرودی، 1378، 244(. ازجمله دلایل آن‌ها ایـن اسـت 
کـه عنـوان »مفسد فی‌الارض« به‌خودی‌خود اطلاقی نداشته تا غیر از موارد عدوان و 

تجـاوز بـه جـان و مال و ناموس را شامل شود )هاشـمی شـاهرودی، 1378، 244(.
درهرصورت جرم‌انگاری اقدامات ضد محیط‌زیســتی به اســتناد آیه کریمه 33 
ســوره مائده، آن‌هم با مجازات شــدیدی که در این آیه ذکر شده محدود به مواردی 
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اســت که در ایجاد خطر و تهدید حیات جامعه همسنگ و همسان با محاربه است؛ 
یعنی فرد با اقدامات ضد زیست‌محیطی خود موجب سلب حیات و یا تهدید جدی 

برای حیات انسان‌ها شده است.

7-3- قاعــده »حرمــت نقض قانون« مبنــای جرم‌انــگاری اقدامات علیه 
محیط‌زیست

یکــی از مــواردی که می‌تــوان آن را به‌عنوان مبنایی بــرای جرم‌انگاری تخریب 
محیط‌زیســت ذكرك رد، حرمت مخالفت با قانون و نقض قانون منصوص و مصرح 
است. توضیح اینكه زیر پا گذاشتن قوانین موضوعه در همه نظام‌های سیاسی اعم از 
دینی و سكولار ممنوع شمرده شده و برای آن تضمینك یفری پیش‌بینی شده است، 
در نظام حكومت دینی مبتنی بر نظریه ولایت‌فقیه هم طرفداران آن برآنندك ه برحسب 
آیــات و روایات و ادله عقلیه هرآنچه را که پیامبر اســام؟ص؟ و ائمه معصومین؟عهم؟ 
در شئون اداره مجتمع بر آن ولایت داشته‌اند در زمان غیبت به‌صورت کلی به حاکم 
جامع الشــرایط انتقال یافته اســت و از این منظر تفاوتی بین حاکم جامع الشرایط در 
عصر غیبت با عصر حضور نیست و گاه بر آن شده‌اندك ه مخالفت با آن‌هم مجازات 
دنیوی و هم عقاب اخروی را درپی‌خواهد داشت )امام خمینی، 1421ق، 421/1؛ امام خمینی، 

1423ق، 51؛ مشکینی، 1374، 75؛ نراغی، 1417ق، 538؛ نائینی،1413 ق، 333/2(.
صرف‌نظر از جنبه هنجارشــکنی، با توجه به مشــروعیت الهی نظام اسلامی این 
دســته اعمال تخریبی موضوع حكم حرمت هستند. از این منظر می‌توان استفتائاتی 
را که ناظر به جایز نبودن تخلف از مقررات دولت اســامی صورت گرفته را تفســیر 

نمود.1
به نظر می‌رســد در استناد به این قاعده ابزارهای تحریم و جرم‌انگاری رفتارهای 

1.http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_126969./_استفتائات_امام_خمینی_)ره(_/ج_10/تخلف
از_مقررات_دولتی
 https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/259634/تخلف-از-قوانین-جمهوری-اسلامی
https://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=172

http://jostar-fiqh.maalem.ir/


91

قواعد فقهی دخیل 
در جرم‌انگاری تخریب 

محیط‌زیست

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

مخرب محیط‌زیست همان مواردی باشدك ه در مقاطع پیشین بحث، موردتوجه قرار 
گرفت؛ قاعده لا ضرر در برخی خوانش‌های آن، قاعده تعزیر، قاعده نهی از افســاد 
و غیــره، جملگی ابزارهای در اختیار نهاد حكومت و دولت محســوب می‌شــوند. 
نكتــه دیگر اینكه حتی در صورت تردید در حرمت برخی امور بازهم وســعت دامنه 
اختیــارات نهاد حكومت چه در تلقــی عرفی و چه دینی این امكان را به نهاد تقنین، 
قضا و دادرسی می‌بخشدك ه در مقام قانون‌گذاری و اجرا، همه تدابیر ممكن را برای 
جلوگیری از اقدامات تخریبی در محیط‌زیســت به عمل آورند و پیگردهایك یفری 

هم از این جمله است.

نتیجه‌گیری
در این جســتار با نظر ویژه به قابلیت‌های فقه اســامی در یافتن راه‌حلك یفری 
برای آسیب‌های زیســت‌محیطی، قواعد فقهی دخیل شناسایی و میزان دلالت آن‌ها 
در مســئلۀ موردبحث، موردبررسی قرار گرفت. حاصل این تحقیق اینكه استدلال به 
قواعد فقهی بر مقصود گاه به‌طور مســتقیم و گاه غیرمســتقیم و به‌ضمیمه مقدمات 
استدلالی دیگر امکان‌پذیر است. خوانش‌های متنوع از قواعد فقهی نیز در این تفاوت 
شــیوه استدلال دخیل است. رویكرد فقه حكومتی در برابر فقه فردی نیز در تفاوت 

نگرش‌ها مؤثر است.
قاعــده ســترگ لا ضرر طبق برخــی خوانش‌ها قابلیت اســتدلال مســتقیم در 
جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیست را دارا است و بر طبق برخی دیگر از خوانش‌ها از 

قابلیت غیرمستقیم برخوردار است.
قاعــده تعزیر حتی بــر پایه مضیق‌ترین و محدودترین تفاســیر از قاعده از حیث 
گستره، مهم‌ترین ابزار فقهی در جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیست محسوب می‌شود 

كه استدلال بدان به‌طور مستقیم امکان‌پذیر است.
قاعــده حرمت اعانه بر اثم و عدوان و حرمت ظلم در جرم‌انگاری اقدامات ضد 
زیســت‌محیطی از اهمیت خاصی برخوردار هستند؛ زیرا عدم جرم‌انگاری، اعانه بر 
اثم و موجب ظلم به بشریت و دیگر موجودات زیست‌محیطی محسوب می‌شود.
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قاعــده لزوم حفظ نظام و حرمت اختلال نظــام نیز وظایف فراگیر حكومتی در 
صیانت از نظام حیات انســانی را بــرای نهاد حاكمیت تعییــن می‌كند و اختیارات 
وسیعی به او برای انواعك نش‌ها در حوزه تقنین و اجرا می‌بخشد و مواجههك یفری با 

تخریب‌کنندگان محیط‌زیست را ممكن می‌سازد.
قاعده نهی از افســاد فی‌الارض نیــز در معنای مطلق خود دالّ بر حرمت هرگونه 
رفتار تباه‌کننده در طبیعت و محیط‌زیست است و در ضمن آیه محاربه نیز این امكان 
پدید می‌آیدك ه شــدیدترین مجازات‌ها برای آن دســته از اعمال مخربك ه حیات 

عمومی را به‌طورجدی به مخاطره اندازد ثابت شود.
درنهایت هرچند قبح تخریب محیط‌زیســت و آسیب زدن به آن، امری است که 
مورد تصدیق عقلای عالم اســت و وجود قوانین موضوعه در کشورهای مختلف و 
کنوانسیون‌های بین‌المللی متعدد در این خصوص، خود گواه این امر است و اراده‌ای 
فراگیر در سرتاســر دنیا برای مبارزه با تخریب محیط‌زیســت شکل گرفته است اما 
مبانی گفته‌شده، به‌عنوان راهکاری فقهی جهت تقنین در این حوزه ذكر شده است 
و بدیهی است که این مبانی، در سیستم حقوقی ایران و سایر کشورهای اسلامی که 
مبتنی بر شــرع و فقه اسلامی است، می‌تواند پاسخگوی نیاز امروز این جوامع باشد. 
همچنین آشنایی با آن‌ها می‌تواند ظرفیت‌های فقه اسلامی را در مبارزه جدی با اشکال 

مختلف تخریب محیط‌زیست در مقایسه با سایر مکاتب حقوقی عیان سازد.
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The principle of Lā Ḍararr in environmental jurisprudence, 

focusing on the Qurʼānīc verses that indicate the principle of «Lā 
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narrated from the Prophet of Islam, has addressed the instability 
of current environmental law foundations. By a descriptive-
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analytical method, this study examines the five jurisprudential 
concepts and meanings of Lā Ḍararr in comparison with the basics 
of environmental law. The promoters of these foundations believe 
that by grounding humans in environmental rights, mankind can 
experience a healthier and safer life and prevent its environmental 
crisis with just legislation. But, the Islamic rethinking about the 
theories of environmental laws indicates that the true acceptance 
Lā Ḍararr principle provides a different view of the interaction 
between humans and the surrounding environment. Human beings 
generally should reduce their material and emotional desires, 
because Tazāḥum (conflict) and Iḍrār (damage) are the natural 
result of an extravagant society, so a detailed reference to the 
sources of Islamic jurisprudence corrects the fundamentals raised 
in environmental law. Also, the inconsistency of the premises and 
results and the lack of comprehensive investigation of all aspects 
related to the environment has caused thought-provoking criticisms 
on these foundations and theories.

KeyWords: The Holy Qurʼān, Lā Ḍararr Principle, 
Environmental Jurisprudence, Fundamentals of Environmental 
Laws.
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چکیده
قاعــده لا ضرر در فقه محیط‌زیســت با تمرکز بر آیات قرآنــیِ دال بر قاعده لا حرج و 
روایت مربوط به ســمرة بن جندب که از پیامبر گرامی اســام؟ص؟ نقل شــده، عدم ثبات 
مبانــی حقوق محیط‌زیســت کنونی را هدف قرار داده اســت. در ایــن پژوهش، با روش 
توصیفی تحلیلی، مفاهیم و معانی پنج‌گانه فقهی قاعده لا ضرر در مقایســه با مبانی حقوق 
محیط‌زیســت بررسی می‌شــود. مروجین این مبانی معتقدند: با محور قرار دادن انسان در 
حقوق محیط‌زیست، بشر بتواند زندگی سالم‌تر و ایمن‌تری را تجربه کند و با قانون‌گذاری 
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صرف، از بحران زیســت‌محیطی آن جلوگیری کنند؛ لکن بازاندیشــی اســامی در مورد 
نظریات حقوق محیط‌زیســت، حاکی از آن اســت که پذیرش راســتین سازوکار قاعده لا 
ضرر، تلقی متمایز از برهم‌کنش انسان و محیط پیرامون را ارائه دهد. انسان به‌صورت کلی 
باید از تمایلات مادی و نفســانی خویش بکاهد؛ زیرا تزاحم و اضرار نتیجۀ طبیعی جامعه 
زیاده‌خواه اســت، لذا مراجعه تفصیلی به منابع فقه اســامی، مبانی مطرح‌شده در حقوق 
محیط‌زیست را تصحیح می‌کند. همچنین ناهماهنگی مقدمات و نتایج و عدم استقصای 
جامــع تمامی جوانب مرتبط با محیط و انســان، نقدهای تأمل‌برانگیــز وارد بر این مبانی و 

نظریات است.
کلید‌واژه‌ها: قرآن کریم، قاعدۀ لا ضرر، فقه محیط‌زیست، مبانی حقوق محیط‌زیست.

مقدمه
در ســال‌های اخیر و اواخر قرن 20 میلادی، اندیشه‌های بحران زیست‌محیطی و 
حق محیط‌زیست ســالم و پاک در اعلامیه‌ای که در اجلاس ملل متحد، استکهلم 
1972، راجع به محیط‌زیست انسانی درج شد، دیده می‌شود )لواسانی،1375، 32(. اصل 
اول اعلامیه فوق با این عبارت شــروع می‌شود: »هر انسانی از حقوق بنیادی آزادی، 
تساوی و شرایط متناسب زندگی در محیط مناسبی برخوردار است که برای او حیات 
باکرامت و رفاه را فراهم می‌آورد.« اعلامیه ریو1 راجع به محیط‌زیســت و توســعه، 
14 ژوئن 1992، رهیافت محتاطانه‌تری را اتخاذ کرده و این‌گونه بیان داشــته اســت: 
»انسان‌ها به داشتن زندگی سالم و پربار هماهنگ با طبیعت، مستحق تلقی می‌گردند.« 
این اعلامیه از سخن گفتن دربارۀ حق ناظر بر محیط‌زیست سالم خودداری ورزیده 
اســت اما تکلیف دولت‌ها در حمایت از محیط‌زیســت طبیعــی را مورد تأکید قرار 
می‌دهد )تاموشات، 1391، 141(. اخیراً جامعه بین‌المللی در عرصه حفاظت محیط‌زیست 
دیدگاه خود را بر اقدامات پیشــگیرانه‌تری معطوف ســاخته است. این امر با نگرش 

1. در سال 1992 میلادی اجلاس سران زمین با موضوع: توسعه پایدار در ریودوژانیروي برزیل )از سوی سازمان ملل( 
برگزار شد و در نهایت منجر به صدور اعلامیه ریو توسط سران ریو شد. این اعلامیه یک چارچوب معاهداتی درباره 
تغییرات اقلیم، یک چارچوب معاهداتی درباره تنوع زیســتی، تأسیس صندوق اعانات زیست‌محیطی بانک جهانی، 
تجهیز امکانات زیست‌محیطی جهانی و 21 برنامه برای اجرا بود )ابراهیمی سالاری صالح‌نیا و لشکری‌پور، 1392، 2(.
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سنتی که بر اساس آن مسئولیت به دولتی منتسب می‌شود که باعث زیان شده باشد، 
مغایر می‌نماید. اصل 22 اعلامیه استکهلم از دولت‌ها درخواست نموده تا در توسعه 
حقوق بین‌الملل درباره مســئولیت و جبران زیان‌های ناشــی از آلودگی و خسارات 
فراســرزمینی همکاری نمایند. بدین ترتیب اقدامات پیشــگیرانه جایگزین این شد تا 
دولت‌های آسیب‌دیده به دنبال اثبات خسارت خویش شوند )والاس و مارتین ارتگا، 1392، 
314-313(. باید اذعان کرد، محوریت انســان در حقوق زیست‌محیطی از جنبه‌های 
ماهوی قابل‌بررسی است. نویســندگان این مقاله تلاش کردند، با بررسی و دقت در 
قواعد فقهی اسلامی، راه‌حلی روشنی‌بخش از حفاظت زیست‌محیطی که از قاعده 

لا ضرر به دست می‌آید، ارائه دهند.
     این نوشتار با بهره‌گیری از روش کتابخانه‌ای و اسناد با شیوۀ توصیفی – تحلیلی، 

اهداف ذیل را دنبال می‌کند:
-  تبیین مفهوم و مفاد قاعده لا ضرر نزد فقهای فریقین، خصوصاً فقهای شیعه، 

و دلایل و مستندات عقلی و نقلی آن؛
-  بازخوانی مبانی و نظریات حقوق محیط‌زیست و توجه به نقاط قوت و ضعف آن‌ها؛
	-  ارائه ظرافت‌های مطرح در بازاندیشی مؤلفه‌ها و مبانی حقوق محیط‌زیست در 

کید بر قاعده لا ضرر. بستر فقه اسلامی با تأ
به نظر می‌رسد که شناخت سازوکار قاعده لا ضرر در فقه محیط‌زیست به‌عنوان 
یکی از مهم‌ترین قواعد فقهی مورد استناد فقها در حفظ حقوق زیست‌محیطی نقش 

مؤثری در راستای بازاندیشی مبانی حقوق محیط‌زیست داشته باشد.
بــرای حقوق محیط‌زیســت عمری بیش از پنجاه ســال نمی‌تــوان تصور کرد. 
درواقع اجلاس ســازمان ملل متحد که در ماه ژوئن ســال 1972 و با عنوان انسان و 
محیط‌زیست برگزار شد، بنای چنین مطالعاتی را پایه‌ریزی کرد )محقق داماد، 1394، 14( 
اما در فقه اســامی، برهم‌کنش انســان و طبیعت را می‌توان از همان ابتدای شریعت 
یعنی زمان پیامبر اسلام؟ص؟ و پس‌ازآن بزرگوار در کلام امامان معصوم؟عهم؟، مواردی 
که تلویحاً یا تصریحاً به محیط‌زیست می‌پردازد، جست )فهیمی و عرب‌زاده، 1391، 188(.
آثار ذیل به نحو اعم، به حفظ محیط‌زیست در پرتوی قواعد فقه توجه کرده‌اند:
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حامد مایلی در تحقیقی »بایسته‌های حفظ محیط‌زیست در پرتوی قواعد فقه« را 
معرفی و ارزیابی کرده اســت )ر.ک: مایلی، 1397(. عباس گوهری و مهدی بیژنی در 
مقاله »مســئولیت مطلق در تخریب محیط‌زیست« به بررسی حمایت محیط‌زیست 
در برابر تخریب پرداخته و دیدگاه طبیعت‌محور )بیونستریک( و دیدگاه انسان‌محور 
)آنترپوسنتریک( و از منظر فقهی، دیدگاه انسان–طبیعت‌محور )آنتروبیوسنتریک( را 
موردتوجه قرار داده‌اند )ر.ک:گوهری و بیژنی، 1390(. حســن‌پور و دیگران نیز در تحقیق 
خود با عنوان »کاربرد قاعده لا ضرر در حفاظت از محیط‌زیست و معماری در راستای 
ارائه مدلی برای شهرســازی اسلامی و ایرانی« برخی از مسائل زیست‌محیطی را در 
قالب قاعده لا ضرر بررســ ىکرده‌اند )ر.ک:حسن‌پور، موسوی بجنوردی و ابن تراب، 1398(. 
همچنین بهرامی‌احمدی و فهیمی در پژوهش خود به طرح نظریات زیســت‌محیطی 
پرداخته‌انــد )ر.ک: بهرامی‌احمدی و فهیمــی، 1386(. فهیمی و عرب‌زاده در مقاله خود با 
عنوان »مبانی فقهی حقوق محیط‌زیست« فهرستی از قواعد زیست‌محیطی فقهی را 
موردتوجه و بررســی قرار داده‌اند )ر.ک: فهیمی و عرب‌زاده، 1391(؛ درواقع در این مقاله 
به‌صــورت کلی قواعد فقهی و احکام فقهــی ازجمله قاعده لا ضرر، قاعده اتلاف، 
قاعده ضمان ید و قاعده مصلحت و ... در راســتای حفاظت از محیط‌زیست بیان 
شده است. در حقیقت در این مقاله اشاره مختصر به قاعده لا ضرر شده است لیکن 
باید گفت به‌رغم اهمیت بررسی مجزای قاعده لا ضرر تاکنون اثری مستقل در باب 
بررسی تطبیقی قاعده لا ضرر با نظریات و مبانی حقوق محیط‌زیست، نگاشته نشده 

است. به همین دلیل این پژوهش، پژوهشی نو در این زمینه به‌شمار می‌آید.

1. مفهوم‌شناسی قاعده لا ضرر و لا ضرار و مستندات نقلی و عقلی آن
مراجعه تفصیلی به منابع اسلامی با هدف شناخت مفاهیم تأثیرگذار در تأیید یا رد 
نظریات حقوق محیط‌زیست و کاستی‌های آن، باعث درک بهتر موضوع می‌شود:

قاعده »لا ضرر« از قواعدی اســت که در بیشــتر ابواب فقهی ازجمله معاملات 
و عبــادات جریان دارد و درواقع از قواعد حاکمه فقهی مدنی اســت؛ بدین معنا که 
بر هرگونه مقرره شــرعی حکومت کرده و تعدی از حدود را اجازه نمی‌دهد )فرحی، 
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1430ق، 598؛ صــدر، 1420ق، 349(. یکی از کاربردهای این قاعده در »محیط‌زیســت« 
است. در حقیقت گاهی فقه به ساحتی از زندگی بشر اضافه می‌شود و به بعد خاصی 
عنایت دارد مثل فقه محیط‌زیســت، پس فقه محیط‌زیست شامل بایدها و نبایدهای 
دینی و فقهی در خصوص محیط‌زیست است )خمینی، 1427ق، 44/1(. شهید اول مدعی 
اســت که فهم کل فقه به پنج قاعده کلی برمی‌گردد که یکی از این قواعد، قاعده 
»نفی ضرر« اســت )شــهید اول، بی‌تا، 141(. شــهید مطهری نیز معتقد است: »ازجمله 
جهاتی که به دین اسلام خاصیت تحرک و انطباق بخشیده و آن را زنده و جاوید نگه 
می‌دارد این است که یک سلسله قواعد و قوانین در خود این دین وضع شده که کار 
آن‌ها کنترل و تعدیل قوانین دیگر اســت. فقها این قواعد را قواعد حاکمه می‌نامند؛ 
ماننــد قاعــده لا حرج و قاعده لا ضرر که بر سرتاســر فقــه حکومت می‌کنند. در 
حقیقت اســام برای این قاعده‌ها نسبت به سایر قوانین و مقررات خود حق وتو قائل 
شده است.« )مطهری، 1369، 124(. قاعده لا ضرر آمار کاربردی فراوانی در فقه شیعه و 
اهل تسنن دارد، به‌گونه‌ای که در فقه شیعه 650 مسئله و در فقه اهل تسنن 200 مسئله 
مبتنی بر آن است. در بحث اضرار به نفس نیز 50 فرع مبتنی بر این قاعده هست که 
مجموعاً 900 مســئله و فرع فقهی در فقه فریقین به این قاعده استناد داده شده است 

)حسن‌زاده و دیگران، 1398، 134(.
قاعده لا ضرر مســتند به آیه 233 ســوره بقره، روایات، عقل و اجماع است. در 

ادامه به برخی از این مستندات اشاره خواهد شد.

2. مستندات نقلی قاعده لا ضرر در قرآن کریم و روایات
خداوند در سورۀ بقره می‌فرماید: لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ ... فَلا 
وْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَیكُمْ )بقره/233(. بر همین 

َ
نْ تَسْــتَرْضِعُوا أ

َ
رَدْتُمْ أ

َ
جُناحَ عَلَیهِما وَ إِنْ أ

مبنا مفسران از این آیه، قاعدۀ  »لا حرج« یا »لا ضرر و لا ضرار« را استنباط می‌کنند 
)طوسی، بی‌تا، 260/2(.1

صْلَحَ بَيْنَهُمْ 
َ
وْ إِثْماً فَأ

َ
1. آیۀ دیگری که به مسئله عدم عسر و حرج در دین اسلام اشاره دارد، آیۀ فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أ

هَ غَفُورٌ رَحِيم‏ )بقره/182( اســت. این آیه به مســئله ارث و وصیت اشاره دارد و این که اگر یکی  فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّ
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در کتب مختلف فقهی نیز ذیل ابواب مختلف و مسائل گوناگون ازجمله آداب 
تجارت، حق شفعه، احیاء موات و ارث به این قاعده استناد شده است. برای نمونه 
رســول خدا؟ص؟ فرمود: »لا ضرر و لا ضرار علی المؤمن« )حرعاملی، 1409، 32/18(. 
ایــن حدیــث همچنین با عبارت کوتــاه »لا ضرر و لا ضرار« نیــز در کتب روایی 
وارد شــده اســت )حرعاملی، 1409، 25/18(. این عبارت کوتاه شده، اغلب در جواب 
پرســش‌کنندگان مســائل فقهی مختلف از معصومین؟عهم؟ بوده است. این روایت 
از روایات مســتفیض و مشهور نزد فریقین اســت. بنابراین، اختلاف الفاظ در متن 
روایت خدشــه‌ای به معنــای آن وارد نمی‌کند. علاوه بر این‌که ســندش در برخی 
طرق صحیح یا موثق است و شکی در صدور آن از معصوم؟ع؟ نیست )خویی، 1417، 
518/2(. شــكل سوم روایت »لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام« است. در مورد وجود 
یا عدم قیود »فی الإســام« و »فی المؤمن« آنچه پس از تأمل در اسناد احادیث به 
دســت می‌آید این است که وجود قید »فی الإســام« به دنبال حدیث »لا ضرر« 
ثابت نیســت؛ زیرا روایاتی که این قید را در بردارند از مرســات بوده و در حدی 
نیســتند که بتوان به آن اعتماد کرد1 )مــکارم شــیرازی، 1390، 82(. قید »علی المؤمن« 
هم از زراره نقل شــده اســت ولی باید توجه داشــت خود زراره به‌علاوه ابوعبیده 
ایــن حدیث را بدون قید آورده‌اند. پس اولی این اســت که حدیث را بدون قید در 
نظر بگیریم )مکارم شــیرازی، 1390، 85(. مشــهورترین روایت از روایات فوق مربوط به 
روایت »ســمرة بن جندب« اســت؛ به این صورت اســت که شخصی نصاری که 
درخت ســمرة در خانه‌اش بود، نزد پیامبر؟ص؟ می‌آید و از حضور بدون اذن ســمرة 
در خانه‌اش شــکایت می‌کند. پیامبر؟ص؟ از ســمرة می‌خواهد درخت را به نصاری 

از طرف‌ها از انحراف وصیت‌کننده و تمایل به یکی از ورثه یا گناهی از جانب وی ترسید گناهی بر او نیست که بین 
آن‌ها اصلاح کند )مکارم شــیرازی، 1373، 28(. از دلایل قرآنی دیگر بر قاعده مزبور عبارتند از:لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ 
  قُوا عَلَيْهِنَّ وهُنَّ لِتُضَيِّ رَرِ )نســاء/95(، وَ لا يُضَارَّ كاتِبٌ وَ لا شَهِيدٌ )بقره/ ،)282وَلَ تُضَارُّ ولِي الضَّ

ُ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أ

 َيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِين خَذُوا مَسْــجِداً ضِراراً وَ كُفْراً وَ تَفْرِ ذِينَ اتَّ )طلاق/6(، وَ لا تُمْسِــكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا )بقره/،)231وَ الَّ
 )نســاء/12(. در تمام آیات مزبور از اضرار جلوگیری نموده  وْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ

َ
ةٍ يُوصى‏ بِها أ )توبه/107( ومِنْ بَعْدِ وَصِيَّ

است و هرگونه ضرر را ممنوع می‌سازد )جعفری تبریزی، 1349، 125(.
1. مرسله صدوق، مرسله ابن اثیر، مرسله طریحی.
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واگــذارد و در عوض آن، یک درخــت در مکانی دیگر از پیامبر؟ص؟ بگیرد. نهایتاً 
سمرة مجاب نمی‌شود که حتی در مقابل درختی در بهشت درختش را واگذار کند 
و رســول خدا؟ص؟ دســتور می‌دهد درختش را قطع کنند و می‌فرمایند: تو شخص 
آسیب‌رسانی هســتی درحالی‌که ضرر و زیان در حق کسی روا نیست )کلینی، 1407، 
294/5(. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، حضرت تصرف مالک در ملکش را مقید 
به این کرده اســت که مســتلزم اضرار به دیگران نباشد )الخشن، 1395، 120(. در جمله 
رسول خدا؟ص؟ دو کلمه »ضرر« و »ضرار« آمده و به‌یقین صرفاً برای تکرار کلمات 
و بدون بار معنایی نبوده اســت. تفاوت میان ضرر و ضرار آن اســت که ضرر مطلق 
ورود خســارت به دیگری اســت و حتی شامل جایی که کســی با اعمال مجرمانه 
موجب ضرر دیگری می‌شــود، هست ولی ضرار جایی است که کسی برای اعمال 
حق خویش یا عملی که در شــرایط عادی مجاز است، موجبات زیان به دیگری را 
فراهم می‌ســازد )محقق داماد، 1394، 224-225(. همچنیــن در مفهوم عبارت »لا ضرر 
و لا ضرار« علما و دانشــمندان فریقین دیدگاه‌های متفاوتی ارائه داده‌اند. بیشترین 
اختلاف بر سر تفسیر »لا« در این عبارت است. مرحوم نراقی »لا« را نافیه می‌گیرد 
با این توضیح که هرکس در اســام به دیگری ضرر بزند باید جبران کند و ضرری 
که جبران‌پذیر نباشد در اسلام وجود ندارد. منظور از »ضرر« هم مطلق ضرر است 
)نراقی، 1408، 17/1-18(. بنا به دیدگاه شــیخ انصاری نیز »لا« نافیه است؛ یعنی این‌که 
حکم ضرری در اســام وجود ندارد )انصاری، 1419ق، 460/2(. آخوند خراسانی »لا« 
را »نفــی حقیقی« معنا می‌کنــد و آن را کنایه از نفی آثار می‌گیرد. معنای »ضرار« 
کیــدی می‌داند نه این‌که به‌موجب »ضرر«، مضارّ باید خســارت بدهد و  را هم تأ
این به معنای برداشته شــدن احکامی است که ضرر آن‌ها اثبات شود )خراسانی، بی‌تا، 
381/1(. امــام خمینی؟ره؟ »لا« در عبارت مذکور را از جنس نهی می‌داند؛ آن‌هم 
نه نهی الهی که موجب حرمت باشــد بلکه نهی حکومتی و نقش حکومت را در 
جایــگاه مجری احکام و دســتورات الهی توضیح می‌دهد. ایشــان در بیان مطلب 
می‌گوید: یکی از شــئونات پیامبر؟ص؟ و امیرالمؤمنین علی؟ع؟ جایگاه قضاوت و 
حکومت بوده اســت و بر این مبنا هر حکمی که ایشان صادر می‌کردند جنبۀ الهی 
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یا ارشــادی نداشته بلکه امر مولوی، قضایی و حکومتی بوده است. این‌گونه احکام 
نسبت به خداوند جنبۀ مجازی یا ارشادی دارند اما این مسئله در مورد سایر ائمه؟عهم؟ 
به علت این‌که حکومت در اختیار نداشــتند کمتر ملحوظ اســت؛ توضیح این‌که 
برخــی احکام صادره از پیامبر؟ص؟ به »الفاظ متقدمه« مانند: امر بکذا، فعل بکذا، 
قضی، حکم، روایت شده است اما روایاتی که با لفظ »قال« آمده است برای اثبات 
دلالتشان بر »قضا« نیازمند دلیل هستند. با توجه به این‌که روایاتی که با لفظ »قضی 
بذلک« و امثال آن وارد شده است بیش از شمارش است نتیجه می‌گیریم که سخن 
پیامبر؟ص؟ در این‌گونه احادیث جنبۀ حکومتی و حکم قضایی دارد. نکتۀ بعدی که 
در ناهیه بودن »لا« به آن توجه می‌کند این اســت که در داســتان سمرة بن جندب 
که مشهورترین نقل روایت فوق است، فرد نصاری به‌عنوان یک مشکل حکومتی به 
محضر پیامبر؟ص؟ می‌رسد نه برای حل مشکل شرعی تا حکم را الهی بدانیم )خمینی، 
بی‌تا، 41/1-58(. شیخ الشریعه اصفهانی نیز حرف »لا« را ناهیه می‌داند )الخشن، 1395، 
128(. به باور آیت‌الله سیســتانی نفی در عبارت »لا ضرر« نفی حکم ضرری است 
با در نظر گرفتن این‌که متعلق نفی »ضرر« اســت؛ منظور »لا ضرر« نفی تســبیب 
برای جعل حکم ضرری است )سیستانی، 1414، 147/1-149(. در مورد معنای »ضرار«، 
می‌تواند تکرار ضرر رســاندن از یک شــخص و هم از دو شــخص یا چند شخص 
باشد. دلیل این امر هم قول پیامبر؟ص؟ است که به سمرة فرمود: أنت رجل مضارّ و 

شخص نصاری به سمرة ضرر نزده بود )بجنوردی، بی‌تا، 214/1(.

3. مستندات عقلی قاعده لا ضرر
قاعده لا ضرر جزو مســتقلات عقلیه محسوب می‌شــود؛ یعنی عقل به‌صورت 
مســتقل حکم می‌کند که ضرر منفی است و هر کس به دیگری ضرری وارد آورد، 
باید آن را جبران کند )یثربی و محمودی،1397، 9(. با دقت بیشــتر در معنای ضرر، چهار 
گونه ضرر قابل تحصیل اســت: الف( ناشی از طبیعت؛ ب( ناشی از خود انسان‌ها؛ 
ج( ناشی از قوانین موضوعه برای زندگی فردی و اجتماعی؛ د( ناشی از تزاحم حقوق 
)جعفری تبریزی، 1349، 137(. مورد نخســت را انســان‌ها با توجه به سود و زیان خویش 
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تفسیر می‌کنند؛ مثلًا اگر زلزله به خانه‌شان آسیب زند، می‌گویند زلزله زیان‌ده است. 
مورد دوم بیانگر این حکم اســت که گاهی خودخواهی انسانی باعث نادیده گرفتن 
حقوق دیگران می‌شود. مورد سوم بنابر حکم عقل است؛ انسان‌ها برای همزیستی در 
اجتماع باید از برخی تمایلات خویش بگذرند. معنای چهارم گویای این اســت که 
در برخی موارد، ضرر ناشــی از تزاحم حقوق اســت؛ به این معنی که در هر مکتب 
اجتماعی حقوقی برای اشــخاص قائلند ولی از طرف دیگر این حقوق در مواجهه با 
حقوق دیگران ممکن است موجب ضرر و اضرار شود لذا در تزاحم بین حقوق افراد، 
به دو تلاقی می‌رسیم؛ این‌که یا حقوق مطلقند یا این‌که هیچ حق ثابت و مطلق وجود 
ندارد بلکه تمام حقوق به‌صورت مرتبط وضع شــده‌اند. قاعده لا ضرر در منابع فقه، 
راه دوم را تأیید می‌کند. شارع مقدس هم‌نظر به ارتباط زندگی انسان‌ها باهم که منشأ 
تزاحم حقوق خواهد گشــت به وضع قانون پرداخته است )جعفری تبریزی، 1349، 138-
149(. علمای اهل سنت نیز در بیان مفاد روایت بیان کرده‌اند که این روایت انجام هر 
خیر و دوری از هر شرّی را القا می‌کند )ابن عربی، بی‌تا، 527/2(. فقهای فریقین گرچه 
در هنگام بحث از قاعده لا ضرر ســخن از اجمــاع اصطلاحی نمی‌آورند ولی اگر 
مقصود از اجماع این باشــد که تمام یا اکثر فقهای برجسته، فتوایی دهند که موجب 
کشــف از حجت یا حدس به وجود دلیل قطعی در آن مورد باشــد می‌توان به ثبوت 

قاعده لا ضرر حکم داد )جعفری تبریزی، 1349، 135(.
بنابرایــن به‌طورقطع می‌توان گفت: قاعده لا ضرر ازنظــر فقهای فریقین و تمام 
مدارک فقه اسلامی تثبیت شده است.1 لذا علاوه بر نص و روایت از موضع عقل و 
اجماع نیز مفاد حدیث »لا ضرر و لا ضرار« نزد علمای فریقین موردقبول است )ابن 
عربــی، بی‌تا، 499/1(. درواقع بایــد گفت که مهم‌ترین دلیل بر حجیت قاعده لا ضرر، 

مدرک و منبع چهارم فقه یعنی عقل است )شریعت اصفهانی، 1410ق، 24(.

1. هر چند اختلافاتی در رابطه با استفاده از این قاعده در حقوق و تکالیف وجود دارد )جعفری تبریزی، 1349، 136(.
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4. مهم‌ترین نظریه‌ها و مفاهیم و معانی پنج‌گانه فقهی قاعده لا ضرر
اهم نظریه‌های مطرح شده در قاعده لا ضرر شامل موارد زیر است:

1( نفی ضرر عام؛ در اســام حکمی که موجب ضرر به معنای عام باشد، وجود 
ندارد. این حکم می‌تواند شامل انسان، محیط طبیعی و سایر موجودات شود؛

2( نفی آثار و موضوع حکم؛ به‌بیان‌دیگر موضوعاتی که دارای حکم هستند اگر 
موجب زیان شوند، احکام آن‌ها برداشته می‌شود؛

3( نفی ضرر غیرمتدارک؛ یعنی کسی که به دیگری ضرری بزند باید آن را تلافی 
کند و در اسلام چنین ضرری وجود ندارد؛

4( منظــور نهــی حکومتی اســت؛ یعنی حاکمیت جامعه اســامی نســبت به 
آســیب‌زنندگان به »محیط‌زیست« مسئول است و فرد یا افرادی که موجب تخریب 

زیست‌محیطی می‌شوند را نهی می‌کند؛
5(کنایه از عدم فعل ضرری یا عدم امضاء فعل ضرری در شریعت اسلام است، 
خواه وضعی باشــد یا تکلیفی؛ این بدان معناست که وقتی پیامبر؟ص؟ این امر را امضا 
نکند،گویا هیچ اثری از آن در محیط تشــریع باقی نمی‌ماند؛ یعنی این موارد نزد من 

مجاز نیست )مکارم شیرازی، 1390، 140-139(.

5. بازخوانی مبانی و نظریات حقوق محیط‌زیست و توجه به نقاط قوت و 
ضعف آن‌ها

     بــه مجمــوع شــرایط طبیعی و اجتماعی کــه بر زندگی فرد یــا جامعه اثر 
می‌گــذارد، »محیط‌زیســت«1 اطــاق می‌شــود )جلالیــان، 1395، 172(. »حقوق 
محیط‌زیســت«2 عبارت اســت از مجموعــه‌ای از قواعد کــه در ارتباط با حفظ 
محیط‌زیست و ارتباط انســان و محیط است. »حقوق بین‌الملل محیط‌زیست«3 
به‌عنــوان سلســله‌ای از قواعــد عرفــی و قــراردادی بین‌المللــی از جدیدترین و 

1.Environmental
2.Environmental Law
3.Environmental International Law
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گســترده‌ترین شــاخه‌های حقوق بین‌الملل عمومی است که جهت تنظیم روابط 
تابعان حقوق بین‌الملل درزمینهٔ حفاظت از محیط‌زیست ایجاد شده است )جلالیان، 
1395، 173-174(. بر اســاس این تعاریف، هدف از وضع قوانین محیط‌زیست، در 
درجۀ اول حفاظت محیط‌زیســت و درنتیجه حفظ ســامت و حقوق انســان‌ها 
در بر هم‌کنش با طبیعت اســت. بنابراین وضع قوانین زیســت‌محیطی بیشتر جنبۀ 
پیشــگیرانه خواهند داشــت )والاس و مارتیــن ارتــگا، 1392، 313(؛ چراکه وارد آمدن 
خسارت به محیط‌زیست در بسیاری موارد جبران‌ناپذیر است )شاه‌حسینی و مشهدی، 
1395، 146(. درواقع محیط‌زیســت با توجه به برهم‌کنش‌های انسان و فعالیت‌های 
او بر طبیعت توصیف می‌شــود و فعالیت‌های انســان نیز جنبه‌های مختلفی دارد. 
امروزه فعالیت‌های صنعتی، کشــاورزی و زیســتی انسان موجب تخریب و ضرر 
زدن به محیط‌زیست و تحت تأثیر قرار دادن آن از جنبه‌های مختلف ازجمله تغییر 
اکوسیســتم، تغییر آب‌وهوا، از بین رفتن زیبایی طبیعت، در معرض انقراض قرار 
گرفتن گونه‌های زیســتی و جانوری، تلفات شــهری و روستایی ناشی از رعایت 
نکردن حقوق محیط‌زیســت است. اکنون این مســئله تبدیل به یک بحران شده 
و تبعــات جدیدی، ازجمله مهاجرت که به دنبال آن نیز رقابت‌ انســان بر ســر به 
دست آوردن هرچه بیشتر منابع، را به وجود آورده است. ریشه‌های اندیشه‌ای که 
امروزه بحران زیســت‌محیطی را سبب شده است را می‌توان در عصر روشنفکری 
جستجو کرد؛ بعد از انقلاب صنعتی تفکر جدایی انسان از طبیعت و تسلط بر آن 
از سوی دانشمندانی نظیر کانت، پاسکال، فرانسیس بیکن سبب اعتقاد به فقدان 
شعور و ارزش‌های ذاتی در موجوداتی غیر از انسان شد و »انسان« این حق را به 
خود می‌داد که به طبیعت آســیب بزند )امین زاده، 1381، 99(. در ادامه با بازاندیشی 
منابع اســامی، بخشی از کاســتی‌های نظریات محیط‌زیســت هویدا می‌گردد. 
نظریات مطرح حقوق محیط‌زیســت کنونی شــامل: نظریــه تقصیر، نظریه خطر 
)عدم تقصیر( و نظریات مختلط است که نظریه مختلط نیز خود به موارد دیگری 
ازجمله: نظریه فرض تقصیر و نظریه تضمین حق و ... قابل‌تقســیم است )فهیمی 

و مشهدی، 1390، 319-315(.
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5.1. نظریه تقصیر
این نظریه ســنتی‌ترین نظریه در مســئولیت مدنی زیست‌محیطی است. براین 
اساس خسارات زیست‌محیطی قابل مطالبه نیستند مگر این‌که بتوان تقصیر عامل 
ورود خســارات را اثبــات کرد؛ اگر زیان‌دیــده اثبات کند عامــل زیان در وارد 
آمدن خســارت تقصیر داشــته مسئول خواهد بود )فهیمی و مشــهدی، 1390، 316(. بر 
این اساس قواعد مســئولیت مدنی سنتی در ارزیابی خسارت‌های زیست‌محیطی 
ناتوان اســت. ازجمله دلایل ناتوانی و ناکارآمــدی این قواعد، کارایی کم آن در 
پیشگیری از خســارات زیست‌محیطی است )فهیمــی و مشــهدی، 1390، 290(. دلایل 
عدم موفقیت نظریه تقصیر عبارتند از: انگیزه کم قربانیان برای مطالبه خســارات 
زیست‌محیطی، اثبات رابطه سببیت این خسارات، دشواری و در مواردی ناتوانی 
دادگاه‌هــا از ارزیابی این خســارات )کاتوزیان و انصــاری، 1387، 289-290(. درواقع‌ 
پذیرش‌ این‌ نظریه‌ امکان‌ جبران‌ بســیاری‌ از خســارات‌ زیســت‌محیطی‌ را دشوار 
می‌نماید؛ چراکه‌ اثبات‌ تقصیر در خسارات‌ زیست‌محیطی‌ برخلاف‌ سایر حوزه‌ها 
مشــکل‌ است.‌ دشواری این‌ امر بیشتر ناشــی‌ از ماهیت‌ خسارت‌ زیست‌محیطی‌، 
تکثــر آلوده‌کنندگان ‌یا آلوده‌کنندگان‌ متعدد‌ اســت‌ )بهرامی‌احمــدی و فهیمی، 1386، 

.)13

5.2. نظریه خطر )عدم تقصیر(
     نظریه خطر یا نظریه مبتنی بر عدم تقصیر، حکایت از آن دارد که اگر کســی 
بــه فعالیتی بپردازد و محیطــی خطرناک برای دیگران فراهم آورد کســی که از این 
محیط منتفع می‌شود باید زیان‌های آن را جبران کند )فهیمی و مشهدی، 1390، 316(. در 
نظریه خطر نیاز به اثبات خسارت نیست و همین‌که زیان به محیط وارد شود موجب 
ضمان می‌شود؛ اعم از این‌که آلوده‌کننده درواقع تقصیر داشته است یا نه. این نظریه 
از حیث جبران خســارات زیست‌محیطی مناسب اســت ولیکن از جهاتی ازجمله: 
محــدود کردن فعالیت‌های اقتصادی و کاهش انگیزه افراد موردنقد اســت )فهیمی و 

مشهدی، 1390، 317(.
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5.3. نظریه تضمین حق
بر مبنای این نظریه در راســتای تضمین احترام به‌حق سلامتی، حق حیات و حق 
محیط‌زیســت افراد، اگر شخصی به محیط‌زیست آســیب وارد کند مسئول جبران 

خسارت است حتی اگر از وی خطایی سر نزده باشد )فهیمی و مشهدی، 1390، 318(.
شــکل 1، طرحی از نســبت و همپوشــی نظریات حقوق محیط‌زیست را نشان 

می‌دهد.

6. بازاندیشــی مبانی و نظریات حقوق محیط‌زیست در بستر فقه اسلامی 
با تأکید بر قاعده لا ضرر

پس از توضیح دیدگاه فقها در معنای قاعده »لا ضرر و لا ضرار« و مطرح کردن 
نظریات حقوق محیط‌زیســت کنونی، حال نوبت به بررسی تطبیقی آن معانی با این 
نظریات شــده است تا از پس این کاوش به فهم دقیق و روشنی از کاربرد قاعده »لا 
ضرر و لا ضرار« در فقه محیط‌زیست و نیز وجوه افتراق و اشتراک نظریات حقوق 

محیط‌زیست با قاعده لا ضرر دست‌یابیم.

6.1. اســتقصای کامل منابع در فقه محیط‌زیست و هماهنگی مقدمات و 
نتایج در قاعده لا ضرر

»محیط« یکی از اســمای الهی اســت. رجوع به آیات قرآن نشــان می‌دهد که 
هُ  رْضِ وَ كانَ اللَّ

َ
ماواتِ وَ ما فِی الْ هِ ما فِی السَّ خداوند بر همه‌چیز محیط اســت؛ وَ لِلَّ

بِكُلِّ شَ‏یءٍ مُحِیطا )نساء/126(. این امر نشان می‌دهد که خداوند محیطِ ‌زیستی بشر 
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است؛ یعنی بدون بحث وحدت وجود، محیط‌زیست فعلی ما همان محیط خدایی 
اســت )امین‌زاده، 1381، 101(. این تعبیر قرآنی که خدا بر همه‌چیز محیط اســت نقطۀ 
آغازین درک محیط‌زیســت از منظر اسلام اســت )محقق داماد، 1373، 80-81(. نکتۀ 
بعدی که از آیه به دست می‌آید، تکلیفی است که انسان نسبت به آسمان‌ها و زمین 
یا همان محیط‌زیســت دارد. یکی از مفاهیم موافق آیه این اســت که همان‌طور که 
انسان نسبت به خداوند باید پاسخگو باشد1 نسبت به محیط‌زیست خود هم مسئول 
و مکلف اســت؛ زیرا آسمان‌ها و زمین از آن خداســت. مسئولیت انسان نسبت به 
عِیم )تکاثر/8( روشن‌تر می‌توانیم  محیط‌زیســت را در آیۀ ثُمَّ لَتُسْــئَلُنَّ یوْمَئِذٍ عَنِ النَّ
درک کنیم. از سیاق آیه برمی‌آید که معنای »نعیم« مطلق است؛ یعنی هر چیزی که 
واژه نعمت بر آن صادق باشــد )طباطبایی، 1417، 352/20(. بنابراین محیط‌زیست نه‌تنها 
از منظر اســام از قداست برخوردار اســت بلکه انسان نسبت به آن مسئولیت دارد. 
اســام و بالأخص قاعده لا ضرر زمینه معرفتــی و اعتقادی خاصی به فعالیت‌های 
انسان می‌بخشــد. توجه به معنویت مستتر در محیط‌زیست در اسلام بین مذهب و 
محیط‌زیست یگانگی خاصی به وجود می‌آورد )امین زاده، 1381، 101(. اهمیت قاعده 
لا ضــرر به‌اندازه‌ای اســت که شــماری از متفکران اســامی، از آن به‌عنوان راز و 
رمز هماهنگی اسلام با پیشرفت‌ها و توسعه فرهنگ یادکرده‌اند )مطهری، 1369، 121(. 
همان‌طور که گذشــت مرحوم نراقی بیان می‌کند که عامل زیان، موظف به جبران 
خســارت است. معنای »نفی ضرر غیرمتدارک« در بیان مرحوم نراقی را می‌توان از 
طریق ملازمه ضرر با جبران و همچنین اســتفاده از شمول احکام عدمی موردتوجه 
قرار داد؛ این بدان معناســت که اگر در خارج ضرری واقع شود تنها حکم به‌صرف 
اضرار کفایت نمی‌کند بلکه باید برای جبران خســارت اقدام شود )فهیمی و مشهدی، 
1390، 322(. لذا این معنا در ارتباط و در راســتای نظریه تضمین حق اســت. درواقع 
مفاد قاعدۀ لا ضرر، نف ىحكم ىاســتك ه از ناحیۀ آن ضرر، اعم از آنكه مكلف 
عالم به این معن ىباشــد یا نباشــد، ناش ىمى‌شــود؛ زیرا الفاظ موضوع برا ىمعنا ى

ا كُنْتُمْ تَعْمَلُون )نحل/93(. ةً واحِدَةً وَ لكِنْ یضِلُّ مَنْ یشاءُ وَ یهْدِی مَنْ یشاءُ وَ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّ مَّ
ُ
هُ لَجَعَلَكُمْ أ  .1وَ لَوْ شاءَ اللَّ
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واقع ىهســتند. بنابراین به فرمودۀ پیامبر اكرم؟ص؟ حكم ضرر ىاز صفحۀ تشــریع 
مرفوع مى‌شــود )موســوی بجنــوردی، 1401ق، 264/1(. در حقیقت با حاکمیت قاعده لا 
ضرر، هر حکم ضرری که در اســام وارد شــده باشد، برداشته می‌شود و قاعده لا 
ضرر ناظر بر کلیه احکام ضرری است. لذا  »لزوم بیع ضرری«  و »وجوب وضوی 
ضرری« برداشــته می‌شود بدین ترتیب که قاعده لا ضرر در مورد نخست، موجب 
پیدایش خیار فســخ و در مورد دوم، باعث وجوب تمیم می‌گردد )موســوی بجنوردی، 
ر به  1401ق، 40/2-42(. دیدگاه شــیخ انصاری مدعی این نکته اســت که احکام مضِّ
محیط‌زیســت باید برداشته شود و درواقع در اسلام حکمی که موجب ضرر باشد، 
وجود ندارد. شــیخ انصاری معتقد اســت قاعده لا ضرر در بیان تلافی خسارت از 
سوی عامل زیان نیست؛ چراکه معنای نافیه »لا« را مرجح می‌داند )انصاری، 1419ق، 
461/2(. پس این معنا در ارتباط و در راســتای نظریه تقصیــر قرار می‌گیرد. دیدگاه 
آخوند خراســانی از قاعده لا ضرر جهت وضع قوانین زیســت‌محیطی، نفی آثار و 
موضوع حکم اســت )خراســانی، بی‌تا، 381/1(. با دقت در مفهوم و معنایی که آخوند 
بیــان کردند و با توجه به نظریات حقوق محیط‌زیســت،توجه ما را به نظریه تقصیر 
ســوق می‌دهد؛ توضیح این‌که نفی آثار به این معناست که ممکن است علی‌الظاهر 
حکم، ضرر داشــته باشد ولی آثار و نتایجی که از قانون وضع‌شده به دست می‌آید 
به نفع جامعه و محیط‌زیســت اســت. از دیدگاه امام خمینی؟ره؟ قاعده لا ضرر از 
قواعد حکومتی و قضایی اســت و در حقیقت این قاعــده در بیان پیامبر؟ص؟ جنبه 
ارشادی نداشته است و پیامبر؟ص؟ در جایگاه حاکم و مجری دستورات خداوند این 
حکم را صادر کرده است. از این‌رو حکومت اسلامی نسبت به حفظ محیط‌زیست 
و جلوگیری از آســیب رسیدن به آن مسئولیت دارد و ازآنجایی‌که دولت قیّم حقوق 
افراد جامعه است در برابر حفاظت و بهره‌برداری کارآمد از محیط‌زیست به‌صورت 
کلی و وکیل حقوق افراد جامعه در برابر عاملِ زیان در حیطۀ شخصی است. نقش 
او بسیار مهم جلوه می‌کند؛ چراکه عامل تقنین و اجرای احکام بر عهدۀ حکومت 
به معنای کلی آن است )خمینی، بی‌تا، 59/1(. این معنا با قوانین جدید بین‌المللی دارای 
هماهنگی اســت؛ زیرا همان‌طور که بیان شد اعلامیه ریو نسبت به گذشته به نقش 
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کید بیشــتری دارد. به باور آیت‌الله سیستانی  دولت‌ها در حفاظت محیط‌زیســت تأ
نفی در عبارت »لا ضرر« نفیِ حکم ضرری در شریعت اسلام است یعنی حکمی 
که موجب ضرر باشــد، در اسلام وجود ندارد )سیستانی، 1414ق، 147/1( و این معنا در 
راســتای نظریه خطر قرار می‌گیرد. قبلًا گفته شد که علمای اهل سنت نیز در بیان 
مفاد روایت »لا ضرر و لا ضرار« بیان داشتند که به معنای انجام هر خیر و دوری از 
هر شرّی است )ابن عربی، بی‌تا، 527/2( و این معنا کنایه از عدم فعل ضرری در شریعت 
اسلام است )مکارم شیرازی، 1390، 139-140(. لذا در حقیقت این بیان در ارتباط با نظریه 

خطر قرار می‌گیرد.

جدول 1، رابطه معانی قاعده لا ضرر در فقه محیط‌زیســت را با نظریات حقوق 
محیط‌زیست نشان می‌دهد.

جدول 1: رابطه و ارتباط نظریات قاعده لا ضرر با نظریات حقوق محیط‌زیست

ف
دی

ر
نظریه قاعده لا ضررمعانی مطروحه

محیط‌زیست

شماره 
قاعده لا 

ضرر

شماره نظریه 
محیط‌زیست

1

مرحوم نراقی بیان 
می‌کند که عامل 
زیان موظف به 
جبران خسارت 

است

نفی ضرر 
غیرمتدارک

نظریه تضمین 
4-33حق

2

شیخ انصاری مدعی 
این نکته است که 
ر به  احکام مضِّ
محیط‌زیست باید 
برداشته شود

در اسلام حکمی 
که موجب ضرر 
وجود داشته باشد 

نیست
4-11نظریه تقصیر

نفی آثار و موضوع آخوند خراسانی3
4-21نظریه تقصیرحکم
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جدول 1: رابطه و ارتباط نظریات قاعده لا ضرر با نظریات حقوق محیط‌زیست

ف
دی

ر

نظریه قاعده لا ضررمعانی مطروحه
محیط‌زیست

شماره 
قاعده لا 

ضرر

شماره نظریه 
محیط‌زیست

نهی حکومتیامام خمینی؟ره؟4
انطباق با 

قوانین جدید 
)اعلامیه ریو(4بین‌المللی

5

به باور آیت‌الله 
سیستانی نفی در 
قاعده لا ضرر، نفی 
حکم ضرری در 
شریعت اسلام است

در اسلام حکمی 
که موجب ضرر به 
معنای عام وجود 
داشته باشد نیست

4-12نظریه خطر

6

بنا بر نظر علمای 
اهل سنت قاعده 
لا ضرر، انجام هر 
خیری و دوری 
از هر شرّی را القا 

می‌کند

عدم فعل ضرری در 
4-52نظریه خطرشریعت اسلام است

    
 نکته کلیدی در قاعده »لا ضرر« حکومت آن بر تمامی احکام و افعال اســت 
حتی در اســتفاده شــخصی، فرد ملزم به رعایت حقوق محیط‌زیســت است )فهیمی 
و عــرب‌زاده، 1391، 192(. بنابرایــن بهترین تفســیری که از قاعده »لا ضــرر« در قبال 
»محیط‌زیســت« می‌توان ارائه داد: جایز نبودن هرگونه فعل و ترک فعل و همچنین 
قانونی اســت که منجر به ضرر زدن به محیط‌زیســت از سوی فرد یا افراد در جامعه 
اســامی می‌شود )ابراهیمی سالاری، صالح‌نیا و لشکری‌پور، 1392، 8( ضمن این‌که همه افراد 
جامعه نســبت به حفظ و تلاش برای استفاده بهینه از منابع محیط‌زیست، مسئولیت 
الهــی دارند. می‌تــوان از قاعده لا ضرر برای انتخاب بهتریــن روش و کامل کردن 
روش‌ها و نظریات موجود محیط‌زیست بهره جست و در حقیقت این قاعده ظرفیت 

ارائۀ روشی جدید در بیان نظریات حقوقی زیست‌محیطی را دارد.
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6.2. فواید قاعده لا ضرر در فقه محیط‌زیست
فواید قاعده لا ضرر در فقه محیط‌زیست را به‌صورت کلی می‌توان این‌گونه بیان نمود:
1( هیچ ضرری از ناحیه شــارع )دین اســام( بر کســی یا چیزی وارد نمی‌شود. 
بنابراین انســان‌ها باید بکوشــند تا با کاهش تمایلات مادی خویش آســیب کمتری 
به محیط‌زیســت زده و با حفظ حقوق انســان‌های دیگر در بهره‌مندی از مواهب و 
نیازمندی‌های زیست‌محیطی‌شان در شکل‌گیری جامعه‌ای سالم، آزاد و رو به رشد 

سهیم باشند )مکارم شیرازی، 1390، 185(.
2( هیچ ضرری از ناحیه مکلفین )در بحث ما تمامی انســان‌ها( به یکدیگر وارد 
نمی‌شــود. در بحث حقوق محیط‌زیست چون فرقی بین مکلف به واجبات شرعی 
دین اسلام و غیر او نیست، نتیجتاً معنای مکلف شخصی می‌شود که قدرت بر انجام 

فعل اختیاری دارد.
3( در رابطۀ بین افراد تا زمانی که حقوق افراد تزاحم و اضرار پیدا نکرده، مشروع 
اســت. یکی از نتایج این فایده در فقه محیط‌زیســت، زمانی است که به سبب فعل 
یا ترک فعل یا قانون وضع‌شــده خســارتی متوجه محیط‌زیست و حقوق انسان‌ها در 
برخورداری از محیط‌زیســت نشــود، آن قوانین وضع‌شده ادامه خواهد یافت مگر به 

سبب تغییر شرایط و موقعیت تزاحم ایجاد شود.
4( به‌طورکلی قوانین موضوعه تابع شــرایط و موقعیت مکانی و زمانی هســتند. 
آنچه اهمیت دارد این اســت که نتایج این قوانیــن در همۀ مکان‌ها و زمان‌ها زیان‌ده 
نباشند. بنابراین صورت احکام به‌حسب تغییر شرایط اقلیمی، تغییر جمعیت و مسائلی 

ازاین‌دست قابل‌تغییر هستند.
5( در هنگام تزاحم دو حکم )قوانین زیست‌محیطی( حکمی که ضررش کمتر 
است مرجح است. به‌بیان‌دیگر وضع قوانین زیست‌محیطی تابع شرایط زمانی و مکانی 

است و بسته به موقعیت می‌تواند تغییر کند.
6( در شــمول قاعده لا ضرر بین احکام وجودی و عدمی فرقی نیست؛ یعنی اگر 
کوتاهــی از فرد یا افــرادی موجب اضرار به فرد یا افراد دیگری شــود، چنین ضرری 
به‌مقتضای قاعده لا ضرر نفی شده و مشروع نیست و موجب ضمان است. در حقیقت 

http://jostar-fiqh.maalem.ir/


121

 از تزاحم تا تکامل: 
مطالعه تطبیقی 

نظریات و مبانی حقوق 
محیط‌زیست با قاعده 

لا ضرر

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

در این قاعده، ضرر به‌صورت مطلق نفی شده و شامل ضرر به فرد و جمع یا ضرر بر 
انســان و محیط‌زیست می‌شود. شارع ضرر و ضرار را امضاء نکرده است چه مربوط 
به وجود حکم ضرری باشــد یا ضرری که ناشــی از عدم یک حکم باشد؛ هر فعل 
ضرری که به دیگران ضرر می‌رساند حرام است و در عالم وضع نیز هر معامله ضرری 
محکوم به بطلان اســت )مکارم شــیرازی، بی‌تا،  68(. برای مثال کوتاهی در اطلاع‌رسانی 
وضعیت جوّی اگر موجب زیان شود، عامل ضرر باید تلافی کند. مثال دیگر این‌که 
اگر در بهره‌برداری از معدنی که در جوار روستایی قرار دارد تزاحم برای اهالی ایجاد 
شــود صاحب معدن ضامن اســت. از همین‌جا بار دیگر نقش حکومت و دولت در 
قانون‌گذاری حقوق محیط‌زیســت پررنگ‌تر می‌شود؛ چراکه در صورت نبود قانون 
اگر اضراری به افراد جامعه وارد شود حکومت ضامن است و مردم حقِ‌ طلب خواهند 
داشت )مکارم شیرازی، 1390، 184(. ازنظر حقوقی نیز این حق برای کلیۀ شهروندان وجود 
دارد که در برخورد با این‌گونه موارد، نخست با درخواست مستقیم و در صورت امتناع 

از مراجع قضایی، الزام مقامات مسئول را خواستار شوند )محقق داماد، 1394، 228(.
7( حکم به نفی ضرر از باب عزیمت اســت نه رخصت )محقق داماد، 1394، 169-
178(؛ بدین معنی که ترک فعل ضرری واجب اســت. پس درصورتی‌که شخص از 
روی جهــل یا قصور فعل یا ترک فعلی کند که موجب ضرر زدن به محیط‌زیســت 
ر بر او جاری نیســت. در اینجا باید تتبع بیشتری از سوی  شــود، حکم شخص مقصِّ
قانون‌گــذاران و حقوق‌دانان صــورت گیرد که تلافی چگونــه خواهد بود. هرچند 
درجایــی که عامل ضرر مقصر هســت نیز این وظیفه بر عهــدۀ قانون گذار زیر نظر 

حاکم شرع است.
8( در ضرر حکم فرقی بین مکلّف به حکم و غیر آن نیســت )محقق داماد، 1394، 
230(. از این فایده می‌توان نتیجه گرفت ضرر زدن به غیرمســلمان از جانب مسلمان 
هم جایز نیســت و موجب ضمان است. همان‌طور که از داستان سمرة نیز مشخص 
است پیامبر؟ص؟ حکم به نفع شخص نصاری داد. پس‌ازاین جهت فرقی بین مسلمان 
و غیرمســلمان نیســت. بدین ترتیب یکی از نتایج این معنا فرامذهبی بودن موضوع 

محیط‌زیست از دیدگاه اسلام است.
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وجوه اشتراک قاعده لا 
ضرر در فقه محیط زیست با نظریات 

حقوق محیط زیست 

وجوه افتراق قاعده لا ضرر 
در فقه محیط  زیست 

با نظریات حقوق محیط زیست 

قاعده لا ضرر زمینه معرفتی و اعتقادی خاصی  را به فعالیت‌های انســان می‌بخشــد ، به 
که  همین معنویت مســتتر در اســام یگانگی خاصی را با محیط زیست به وجود آورد.  گونه‌ای 
کم رنگ اســت به  لیکن در نظریات حقوق محیط زیســت این زمینه معرفتی و معنوی بســیار 
که جدایی انســان از طبیعت و تســلط بر آن ســبب اعتقاد به فقدان شعور و ارزش‌های  گونه‌ای 
ذاتی در موجوداتی غیر از انسان شد و انسان این حق را به خود می‌داد که به طبیعت آسیب بزند. 

در فقه محیط زیست تا زمانی 
که قانون وضع شــده خسارتی را متوجه 
محیــط زیســت و حقــوق انســان‌ها در 
برخورداری از محیط زیســت نکند آن 
قوانین وضع شــده ادامه خواهد یافت. 
به طور کلی قوانین موضوعه در نظریات 
حقوق محیط زیست نیز تابع شرایط و 
موقعیت مکانی و زمانی هستند. آنچه 
که این قوانین در  مهم اســت این است 
همه مکان‌ها و زمان‌ها زیان‌ده نباشد .  

مطابــق با قاعــده لاضرر ، ضــررزدن 
مســلمان به غیر مســلمان جایز نیست 
و موجــب ضمــان اســت پــس از ایــن 
غیــر  و  مســلمان  بیــن  فرقــی  جهــت 
مســلمان نیســت و این معنــا دلالت بر 
فرامذهبی بودن موضوع محیط زیست 
از دیــدگاه اســام دارد و در نظریــات و 
اعلامیه‌های جدید بین المللی حقوق 
محیط زیست نیز بر مسئولیت و جبران 
محیــط  آلودگــی  از  ناشــی  زیان‌هــای 
کید  زیست و خســارات فراسرزمینی تأ
که  کرد  شــده اســت و لذا بایــد اذعــان 
در عرصــه حقوق محیط زیســت نیز از 
حیــث مذهب و نژاد فرقــی در التزام به 

قوانین زیست محیطی وجود ندارد .

»محیــط زیســت« نــه تنها از منظر اســام از قداســت برخوردار اســت، بلکه انســان نســبت 
بــه آن مســئولیت دارد و فقــه اســامی، برهــم کنش انســان و طبیعــت از همان ابتدای شــریعت 
کیــد بــوده اســت. اما قوانیــن حقوق بیــن الملــل درباره مســؤولیت و  پیامبــر اســام؟ص؟ مــورد تأ
جبران زیان‌های ناشــی از آلودگی و خســارات فراســرزمینی ســابقه‌ای حدوداً پنجاه ســاله دارد. 

از منظرگاه فقه اسلامی انسان‌ها باید بکوشند تا با کاهش تمایلات مادی خویش آسیب 
کمتــری بــه محیــط زیســت زده و با حفظ حقوق انســان‌های دیگــر در بهره منــدی از مواهب و 
گیری جامعه‌ای ســالم و رو به رشد سهیم باشد.  نیازمندی‌های زیســت محیطی شــان در شکل 
ولی در نظریات حقوق محیط زیست و بخصوص در اعلامیه‌های اولیه کنفرانس ملل متحدهر 
انسانی از حقوق بنیادی آزادی و شرایط متناسب زندگی در محیط مناسبی برخوردار است لذا 
کید شده و بیشتر به جنبه آزادی انسان‌ها تمرکز  در این نظریات کمتر بر کاهش تمایلات مادی تأ

داشته اند . 

مطابق با قاعده لاضرر در فقه محیط زیست هرگونه فعل و ترک فعل و همچنین قانونی که 
منجر به ضرر زدن به محیط زیست از سوی فرد یا افراد جامعه جایز نیست یعنی هیچ ضرری از 
ناحیه شارع بر کسی یا چیزی وارد نمی شود . ولی در بحث حقوق محیط زیست چون فرقی بین 
مکلف به واجبات شرعی دین اسلام و غیر او نیست ، نتیجتاً معنای مکلف شخصی می‌شود و 

قدرت بر انجام فعل اختیاری است. 

در قاعده لاضرر کوتاهی از فرد یا افرادی که موجب اضرار به طبیعت شود ، مشروع نمی باشد 
و موجب ضمان است . در حقیقت بر اساس قاعده لاضررهر نوع ضرری به منابع طبیعی ضمان 
که موجب  که در نظریات حقوق محیط زیست وجود قوانینی محکم  آور خواهد بود در حالی 

ضمان و پیشگیری از خسارات زیست محیطی باشد ، کم رنگ است.

در فقه محیط زیست در جایی که عامل ضرر مقصر باشد ، وظیفه قانونگذاری جهت تلافی 
کم شــرع و حکومت می‌باشــد . لیکن در نظریات حقوق محیط زیســت  و ضمــان زیــر نظر حا
که در آنجا نیز وضع قوانین زیست محیطی بیش تر جنبۀ  گذاری را دارد  تنها دولت حق قانون 

پیشگیرانه دارند.

نمودار خوشه‌ای 1، وجوه افتراق و اشتراک قاعده لا ضرر در فقه محیط‌زیست را 
با نظریات حقوق محیط‌زیست نشان می‌دهد.

ک قاعده لا ضرر در فقه محیط‌زیست  نمودار خوشه‌ای 1: موارد افتراق و اشترا
با نظریات حقوق محیط‌زیست
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نتیجه‌گیری
یکی از اصول و قواعد مهم فقهی برای حفاظت از محیط‌زیســت قاعده لا ضرر 
اســت. در قاعده لا ضرر، چون ضرر به‌صورت مطلق نفی شده، شامل ضرر به فرد 
و جمع یا ضرر بر انســان و محیط‌زیست می‌شود. شارع ضرر و ضرار را امضا نکرده 
است؛ چه مربوط به وجود حکم ضرری باشد یا ضرری که ناشی از عدم یک حکم 
باشــد. بنابراین، هر فعل ضرری که به دیگران ضرر می‌رساند حرام است و در عالم 
وضع نیز هر معامله ضرری محکوم به بطلان اســت. همچنین با پذیرش امور عدمی 
در قاعــده لا ضــرر، این قاعده نقش بازدارنده در تخریب محیط‌زیســت را خواهد 
داشت و قانون‌گذار را مکلف به تدوین قوانین حمایتی از محیط‌زیست می‌کند؛ زیرا 
فقدان این قوانین موجب ایراد ضرر به منابع طبیعی خواهد بود. علاوه بر آن بررســی 
کاربرد قاعده لا ضرر در فقه محیط‌زیست حاکی از آن است که دولت و حکومت 
در قانون‌گذاری به جهت پیشگیری از آسیب رساندن به محیط‌زیست و همچنین در 
حفظ و پاســبانی از حقوق افراد جامعه در برهم‌کنش انسان و طبیعت نقش به‌سزایی 
دارد. با توجه به اینکه قاعده لا ضرر شامل احکام عدمی هم می‌شود باید اذعان کرد 
که تضییع حقوق فرد یا افرادی از جامعه باید از طرف عامل زیان تلافی شود. در اینجا 
دولت نقش پاســبان از حقوق زیســت‌محیطی افراد جامعه را دارد. لذا حکم به نهی 
»لا« در قاعده مزبور نقش حکومت و دولت را در حفظ حقوق زیست‌محیطی افراد 
جامعه به‌صورت واضح و پررنگ نشــان می‌دهد. در تزاحم بین حقوق افراد جامعه 
در اســتفاده از محیط‌زیست، دولت باید به شکلی داوری کند که ضمن مطالبه حق 
افرادِ زیان‌دیده از عامل زیان، کمترین آســیب به محیط‌زیســت وارد شود. همچنین 
حکم به نفی »لا« در قاعده لا ضرر نگاهی پیشــگیرانه به موضوع آسیب رساندن به 
محیط‌زیســت دارد. لذا حکم به نفی آسیب رساندن محیط‌زیست منحصر به انجام 
فعل نیست و اگر ترک فعلی هم موجب صدمه زدن به محیط‌زیست یا زیان رساندن 
به حقوق فرد یا افراد جامعه شــود، عامل زیان ضامن اســت. روشن است که وجود 
قوانین محکم زیست‌محیطی در پرتوی قاعده لا ضرر می‌تواند در حفظ حقوق افراد 
جامعه تعیین‌کننده باشد. ترجمه »لا« به نفی ضرر غیرمتدراک، حاکی از این است 
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که عامل زیان باید به جبران خسارت بپردازد و از این حیث که مطلق است تقصیر و 
عدم تقصیر او نقشــی در جبران خسارت ندارد؛ یعنی درهرصورت ضامن است؛ لذا 
به‌ دلالت‌ این‌ قاعده‌ می‌توان‌ ضمان‌ قهری‌ صدمه‌‌زنندگان‌ به‌ محیط‌زیست‌ را از طریق 
نفی‌ ضرر غیرمتدارک‌ و ملازمه ضرر با جبران‌ و هم‌چنین‌ اســتفاده‌ از شمول‌ احکام‌ 
عدمــی، مورد مداقه ‌قرار داد. همچنین بین افراد جامعه از حیث مذهب و نژاد فرقی 
در التزام به قوانین زیســت‌محیطی وجود ندارد. البته قوانین زیست‌محیطی به‌تنهایی 
ضامن حفاظت محیط‌زیست و طبیعت نیستند و نوع بشر بایستی با کاهش تمایلات 
و خواسته‌های مادی خویش محیطی سالم و پایدار را فراهم کند. بنابراین طبق قاعده 
لا ضرر در فقه محیط‌زیست، اخلاق انسانی و کاهش خواسته‌های مادی بشر باید در 
حفاظت از محیط‌زیست انسانی در کنار تقنین و نقش دولت موردتوجه قرار گیرد.
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Abstract
Doping in its various forms is one of the new challenges in 

modern human life and society. It can be studied from various 
interdisciplinary and multidisciplinary perspectives such as 
sports medicine, social ethics, medical law, sports law, social 
jurisprudence and criminal law. The jurisprudential position of 
this complex issue can also be studied from various conceptual, 
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thematic and normative perspectives. This study first, focusing 
on several definitions, especially the definition of the Medical 
Commission of the International Doping Committee, discusses 
what doping is, and then pays attention to its common examples 
that can be discussed from a jurisprudential point of view. By using 
a new research design and conceptualization, that is by focusing 
on an existing harm in doping (“Ḍararr”), the authors in this 
study try to raise new questions that will systematize and clarify 
the jurisprudential-legal understanding of the doping issue. In this 
study, focusing on the harmful nature of doping, we will seek an 
answer to the question of how to discover its obligatory ruling 
based on jurisprudential sources and reasons, such as the Qurʼānīc 
verses about Ḍararr (harm), and also based on the Lā Ḍararr 
principle. The method of this study is the analytical-conceptual that 
Fuqahā, jurists and legal philosophers have used for centuries in 
the field of jurisprudence, principles and philosophy of law. In this 
method, the clarity, accuracy and transparency of the concepts and 
issues have a fundamental and undeniable role, and this is why the 
faqīh or jurist tries as much as possible to discover the nature of 
the problem and its answer, and this is why the faqīh or jurist, to 
find the nature of the problem and its answer as much as possible, 
tries to use the tools of analysis, analysis and minimization of 
ideas and thoughts. The following text is tied to the use of existing 
textual and library sources - mainly Shia jurisprudence sources and 
sources related to sports law. So far, no independent book or article 
has been written about this topic, i.e. the connection between the 
Lā Ḍararr principle and doping. The innovation of this research in 
posing new questions, branches and divisions (such as exclusivity 
or inclusion of Ḍararr, knowledge and ignorance of the Ḍararr of 
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doping, specific-particular Ḍararr of doping, amount of Ḍararr and 
the issue of non-existential affairs) as well as using the conceptual-
analytical capacities of the Lā Ḍararr principle in understanding 
the the emerging issue of doping. Most of the examples, branches 
and arguments of this study do not have a history in legal articles 
and books about doping and are new, therefore, it can be an example 
for the output and ramification of one science (the Principle of 
jurisprudence) for another science (sports law). In addition, our 
claim is that the various dimensions and angles of this study can be 
helpful in explaining the jurisprudence of doping.

KeyWords: Doping, Lā Ḍararr Principle, Principles of 
Jurisprudence, Jurisprudence of Shīʻah, Sport Laws, Ḍararr 
Concept.
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در قلمروی نجات حیوانات، شــامل حیوانات اهلی دارای ارزش مالی و در اختیار انســان 
اســت. در دوره حاضر عدم نجات اغلب حیوانات وحشی به خاطر استفاده در امور علمی 
له دیگر، تضییع مال محسوب  و تحقیقاتی یا حفظ حیات‌وحش طبیعی یا منافع مقصوده محلَّ
می‌شــود و حتی نجاســت حیوانات غیرمحترم نیز مانع از نجات نمی‌شود. همچنین حفظ 
حیوانات در معرض انقراض، واجب و ذبح آن‌ها حتی برای خوردن،حرام اســت. تشکیل 
نهادهــای حفاظت از حیوانات و خدمات درمانی بــرای حیوانات، مقابله با حیوان آزاری، 
آمــوزش و نگهداری از حیوانات امدادی و... از مصارف جایز بیت‌المال اســت بلکه در 

مواردی باید از آن هزینه شود. 
کلید‌واژه‌ها: امداد و نجات، نجات حیوان، نفس محترم، مال محترم، حفظ حیوان.

مقدمه
حیوانات در تأمین نیازهای حیاتی انسان‌ نقش اساسی داشته و از مقوّمات اصلی 
زندگی بشری محســوب می‌شوند. از ســوی دیگر اهمیت حیوانات صرفاً به خاطر 
مالیت و ارزش مادی و تأمین این نیازها نیســت بلکه به سبب برخی خصوصیات، از 
قبیل برخورداری از توان درک خالق هســتی، تسبیح‌گر خداوند بودن، دارای شعور 
و حشــر در روز رســتاخیز و ... جایگاه عظیمی دارند که خداونــد متعال در قرآن 
کریم، پیامبران الهی و ائمه معصومین علیهم‌الســام در گفتار و کردار خویش برای 
حیوانات ترسیم نموده‌اند و به رعایت حقوق و امداد و نجات آنان فراخوانده‌اند. این 
مهم، مورد توجه فقیهان نیز قرار گرفته اســت و در این راســتا شهید ثانی می‌نویسد: 
»همان‌طور که بذل مال برای بقای انســان واجب اســت، بذل مال برای بقای حیوان 
نیز لازم اســت.« )شــهید ثانی، 1413، 120/12(. منظور از حیوانــات در این مقاله، همان 
معنای متعارف زیست‌شناسی است که در عرف امروز و کتب فقهی هم کم‌وبیش به 
همین معنا به کار می‌رود؛ یعنی مجموع حیوانات در مقابل گیاهان و آغازیان و مانند 
آن‌هاســت. همچنین مقصود از نجات حیوانات عبارت اســت از هرگونه رسیدگی، 
رهایــی، خلاصی و درمان حیوانــات در هر موقعیتی که حیــات حیوان در معرض 
مخاطره قرار گیرد- اعم از حوادث طبیعی و غیرطبیعی- که توسط انسان‌ها در قالب 

سازمانی و غیرسازمانی صورت می‌گیرد.
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در پژوهش‌های اسلامی، کتاب‌ها و مقالاتی درباره حیوانات نوشته شده است 
بااین‌حال، در برخی از این پژوهش‌ها صرفاً به‌ گردآوری آیات و احادیث با عنوان 
حمایت از حیوانات در اســام پرداخته‌اند؛ مانند »حقوق الحیوان فی الاســام« 
تألیف ســید جعفرمرتضــی عاملی، »حقــوق الحیوانات فی القــرآن والحدیث« 
نوشته هاشم موســوی جزایری، »موســوعة الطیر و الحیوان فی الحدیث النبوی« 
تألیف عبد اللطیف عاشــور. برخی دیگر از پژوهشــگران جنبه‌هــای فقهی را نیز 
مطــرح کرده‌اند و به رعایت برخی حقوق حیوانات در فقه توجه داشــته‌اند؛ مانند 
کتاب »حقوق الحیوان و احکامه« تألیف ســید محمد حسینی شیرازی و »حقوق 
الحیوان و الرفق به في الشــریعة الإسلامیه« به قلم احمد عبید الکبیسی. همچنین 
در مقالات، با عناوینی مانند »حقوق حیوانات در فقه اســامی« نوشته ابوالقاسم 
مقیمی‌حاجی، فصلنامۀ فقه اهل‌بیت علیهم‌الســام، »ذبح و شکار از منظر حقوق 
حیوانات در فقه شــیعه« نگارش ســید محمدجواد وزیری فــرد و احمد اولیایی، 
فصلنامه علمی- پژوهشــی شیعه‌شناسی و »وجوب الرفق بالحیوان و تحریم ظلمه 
و تعذیبها« به قلمِ شــیخ عبد الله بن حمد العبودی در مجله البحوث الإسلامیة، به 

این موضوع پرداخته‌اند.
در پژوهش‌هــای مذکــور از برخی حقوق و وظایف فقهی و اخلاقی انســان در 
تعامــل با جانوران از قبیل ســتم نکردن بــه حیوانات، خودداری از آزار رســاندن به 
حیوانــات، بهره برداری صحیح از منافع حیوانــات، نفقه حیوانات، برخورد اخلاقی 
با آنان بحث شــده اســت لکن این تحقیق با اســتناد به ادلۀ معتبر و شواهد فقهی از 
دیدگاه فریقین به بررسی امداد و نجات حیوانات، حول سه محور: 1- وجوب نجات 
حیوانــات؛ 2-قلمروی نجــات حیوانات؛ 3- صرف بیت‌المــال در حفظ، درمان و 

نجات حیوانات، می‌پردازد.

1. مفهوم‌شناسی
برداشــت صحیح از مفاهیم به‌کار رفته در ایــن پژوهش، نیازمند تعریف آن‌ها با 

رجوع به منابع معتبر لغوی، فقهی و نظرات متخصصان این علوم است.
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1-1. مفهوم حیوان
حَیَوان واژه‌ای اســت عربی و معادل فارسی آن جانور است. روشن‌ نیست از چه‌ 
زمانی‌ واژه‌ جانور در معنای‌ »حیوان‌« در فارســی‌ به‌ك ار رفته‌ اســت.‌ جانوران جمع 
جانور، به جانداران صاحب جان و ذی‌روحان گفته می‌شود )دهخدا، 1373، 6531/5(. 
در زبان عربی و فارسی، حیوان موجودی است با سه ویژگی: حیات، حس و حرکت 
و ازاین‌رو »ذی‌روح« تلقی می‌شــود و به موجودات ذی‌روح حیوان گفته می‌شــود 
)ابــن منظــور، 1414ق، 214/14؛ طریحــی، 1362، 115/1؛ ســعدی، 1408ق، 109/1؛ جبران مســعود، 
1982م، 249/1؛ دهخدا، 1373، 6531/5(. در زیست‌شناسی، حیوانات )به فارسی: جانور( 
یک‌گونۀ پرســلولی از جانداران اســت و معمولًا در مقابل گیاهــان به‌کار می‌رود. 
جانوران به دو گروه مهره‌داران )شــامل: پرندگان، پستانداران، دوزیستان، خزندگان 
و ماهی‌ها( و بی‌مهرگان )شــامل: حشــرات، بندپایان، نرم‌تنان، کرم‌ها، خارپوستان، 
کیســه‌تنان و مانند آن( تقسیم می‌شــوند1 )زارع، 1396، 154/1؛ بهمنی، 1395، 39/1؛ حبیبی، 

.)31/1 ،1398
تتبــع در قرآن کریم نشــان می‌دهد واژۀ حیوان به معنای جانــور به کار نرفته و با 
ة« )نور/45؛ نحل/49؛ عنکبوت/60؛ نمل/82؛  نام‌های دیگری به کار رفته است؛ مانند »دَابَّ
یس/45؛ ســبأ/14؛ شــوری/29؛ جاثیه/4؛ لقمان/10( به معنا ىهر موجود راه رونده در روی 
زمین اســت گرچه نزد عرف فقط اســب و قاطر را دابّه می‌گوینــد )جوهری، 1407ق، 
124/1؛ راغب اصفهانی، 1404، 164/1؛ فیومی، بی‌تا، 188/1( لکن از باب فزونی استعمال، بیشتر 
در چارپایان استعمال می‌شود. »أنعام« )انعام/138 و 139 و 142؛ نحل/66 و 80؛ زخرف/12؛ 
حج/28؛ فرقان/49؛ زمر/6؛ مائده/1؛ آل‌عمران/14؛ یونس/24؛ فاطر/28؛ شعراء/133( جمع »نَعَم« 
نامی مختصِّ شتر است و وجه ‌تسمیه آن این است که در نزد عرب، شتر بزرگ‌ترین 
نعمت یا از نعمت‌های ویژه به شمار می‌آید )ابن فارس، بی‌تا، 446/5؛ راغب اصفهانی، 1412ق، 
499/1؛ طریحی، بی‌تا، 178/6( ســپس واژه »أنعام« برای چارپایانی چون گوسفند و گاو 
نیز تعمیم داده شده است. »طیر« )نمل/16 و 17 و 20؛ بقره/260؛ انعام/38؛ نور/41؛ انبیاء/79؛ 

1. جانورانی که بدنشان دارای اسکلت از جنس استخوان است مهره‌دار؛ و آنانی که در بدنشان استخوانی وجود ندارد 
بی‌مهرگان گویند.
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نحــل/79؛ ملک/19؛ صــاد/19؛ فیل/3( که به معنای پرندگان اســت. پس در قرآن کریم 
حیوانات با اوصاف‌شان و بر اساس چهار ملاک: راه رفتن؛1 مکان زندگی؛2 کیفیت 
حرکت؛3 اهلی و وحشــی بودن؛4  نام‌گذاری شده‌اند یا نام خاص برخی از حیوانات 
مانند: گاو، گوســفند، شتر، الاغ، فیل، سگ، خوک، گرگ، بوزینه، کلاغ، هدهد 
و... )بقــره/ 67 و 259 و 173 و 65؛ انعــام/146؛ نحــل/ 8؛ انعــام/144؛ اعــراف/40 و 73؛ فیل/1؛ 

اعراف/176؛ مائده/3 و31 ؛ یوسف/13و 14؛ نمل/20( ذکر شده است.

2-1. مفهوم نجات
مفهوم »نجات« در اصل به معنای رهایی و خلاصی یافتن از چیزی است. »نجا 
فلان من فلان«؛ فلان کس از دست او رهایی یافت. »أنجیته و نجیته«؛ او را نجات 
دادم )ابن منظور، 1414ق، 305/15؛ راغب اصفهانی، 1412ق، 792/1(. یکی از تعبیرهای رایج و 
مصطلح بین فقیهان واژة »انقاذ« اســت که در لغت از »نَقَذَ« به‌معنای نجات یافتن، 
قیذَة: فَرسٌ أنقَذتَهَ من العَدُو«؛ یعنی اسبی  آمده اســت )ابن منظور، 1414ق، 516/3(. »النَّ

که از دشمن رهایی داده‌ای )فیروز آبادی، 1415ق، 500/1(.

2. ادلۀ وجوب نجات جان حیوانات
تکلیــف به نجات جان حیوانات در آیات و روایات متعدد مطرح شــده اســت، 
فقیهــان فریقین نیز به تبع آن، به ادله‌ای از قبیــل وجوب حفظ جان محترم؛ وجوب 
حفظ مال محترم از اتلاف، جواز غصب به‌منظور حفظ جان حیوانات، الزام حکومتی 

بر رسیدگی به حیوان پرداخته‌اند.

1. پاره‌ای از آن‌ها بر روی شکم راه می‌روند، و پاره‌ای از آن‌ها برروی دوپا و برخی از آن‌ها بر روی چهار پا راه می‌روند 
)نور/41(.

2.  بر این اساس به حیواناتی که در خشکی زندگی می‌کنند و حیوانات دریایی )آبزیان( تقسیم می‌شوند )مائده/96(.
3. از لحــاظ چگونگــی حرکت )حرکت در زمین یا پرواز در هوا( به پرندگان و غیرپرندگان )هوایی و زمینی( تقســیم 

شده اند )انعام/38(.
4. تکویر/5. 
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1-2.  وجوب حفظ جان محترم در احکام و فروع مختلف
در فروعات مختلف فقهی اصطلاح »حفظ نفس محترم« که مشترک بین انسان 
و جانور اســت مورد مداقه فقیهان قرار گرفته اســت. در ذیل به بررســی و تبیین آن 

پرداخته می‌شود:
1-1-2. وجوب تبدیل وضو به تیمم

مراجعه به ســیره و ســنت معصومین علیهم‌السلام نشــان می‌دهد اولیاء الهی 
در گفتار و عمل خویش به رفع عطش حیوان ســفارش نموده‌اند )مجلســی، 1404ق، 
293/16؛ نــوری، 1408ق، 306/8؛ حرعاملــی، 1409ق، 409/9؛ شــیخ صــدوق، 1413ق، 64/2( 
بالطبــع فقیهان نیز یکی از موجبات تیمم را، تــرس از به وجود آمدن عطش برای 
نفس محترمه-که مشــترک بین انسان و حیوان است- شمرده‌اند )شهید ثانی، 1386، 
1/ ۴۴۸؛ ســبزواری، بی‌تا، 353/4(. در منابع فقهی غیر شــیعه نیز وضو گرفتن در جایی 
که ترس بر عطش خودش یا دیگری یا حیوانی که کشــتنش حلال نیســت گرچه 
ســگ غیرگزنده باشد حرام دانســته و وظیفه فرد را تیمم می‌دانند )جزیری، 1424ق، 
141/1؛ ابن مفلح، 1418ق، 182/1؛ شربینی، بی‌تا، 78/1( هر چند در نفس غیر محترمی که 
حفظ آن واجب نیســت بلکه جایز است؛ مانند سگ هار، خوک، گرگ و مانند 
آن، به‌خاطر جریان ســیره جوانمردان بر حفظ آب بــرای خنک کردن جگرهای 
سوخته، ظاهراً می‌توان حکم به جواز داد؛ زیرا از نشانه‌های مروّت، سیراب کردن 
حیوان اســت و شــارع مقدس از جوانمردان بلکه رییس آنان است )سبزواری، بی‌تا، 
353/4(. همچنیــن برخی بین حیوان متعلق بــه خود و چهارپایان متعلق به دیگری 
فرق گذاشته‌اند و قائلند: اگر چهارپا، متعلق به خودش باشد و از ذبح آن ضرری 
متوجه او شــود صرف آب در رفع عطش حیوان جایز است؛ زیرا اقتضای حدیث 
»لا ضرر« عدم وجوب ذبح حیوان اســت و چون حیوان واجب النفقه اوســت و 
آب دادن نیز از نفقه هســت، بنابراین تیمم جایز اســت؛ لکــن اگر از ذبح حیوان 
متضرر نشــود، ذبح نمودن واجب اســت و تیمم نمودن جایز نیســت اما نسبت به 
چهارپایان متعلق به دیگری، دلیلی بر صرف آب در رفع تشــنگی آن وجود ندارد 
چــون طهارت مائیه واجب اســت و درصورتی‌که حیــوان از حیوانات جایز القتل 
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باشــد مانند ســگ هار و خنزیر سزاوارتر به‌عدم جواز اســت و ضمانی نیز بر آن 
مترتب نمی‌شود )روحانی، 1412ق، 30/3(.

در جواز تیمم از باب حفظ مال یا از باب حفظ حرمت روح حیوان، اختلاف‌نظر 
وجــود دارد. از مجموع روایــات و کلمات فقیهان، جواز تیمم از باب نفس محترمه 
بودن حیوان تقویت می‌شــود؛ زیرا در مســتندات رسیدگی و حفظ حیوان، قید ضرر 
مالی لحاظ نشده است. به‌اضافه اینکه زیربنای حمایت و رعایت حقوق حیوانات را 
باید در »حرمت روح« آنان جستجو نمود. ازاین‌رو، فقیهان فریقین معتقدند: دستور 
اســام بر لزوم رعایت حقوق حیوانات و منع از اتلاف آنان از باب احترام به روح و 
حرمت ذاتی حیوانات است )شیخ طوســی، 1387، 47/6؛ شهیدثانی، 1413ق، 179/12؛ نجفی، 
1366، 85/31؛ آل‌عصفور، بی‌تا، 231/11؛ ابن‌قدامه مقدســی، بی‌تا، 450/6؛ شربینی، بی‌تا، 482/2؛ ابن 

مفلح، 1418ق، 182/1(.

2-1-2. قطع نماز واجب
حکم به وجوب قطع نماز، مقید به حفظ »جان محترم« شــده اســت )شهید اول، 
1419ق، 6/4؛ نجفی، 1366، 122/11؛ نراقی، بی‌تا، 63/7؛ طباطبایی یزدی، 1417، 174/2؛ امام‌خمینی، 
1384، 172/1؛ زحیلی، بی‌تا، 2/ 1273(. واضح اســت که نفس محترم، جامع میان انســان 
محترم و حیوان محترم است. حیوان محترم؛ -چه حرام‌گوشت و چه حلال‌گوشت- 
حیوانی اســت که اتلاف آن با غیر تذکیه جایز نیســت و حیوان غیر محترم؛ حیوانی 
است که اتلاف آن به غیر تذکیه جایز است مثل خوک و سگ مهاجم )نجفی، 1366، 
81/37 و 82؛ حســینی عاملی، بی‌تا، 284/6(. برخــی دربارۀ قطع نماز به‌خاطر مال محترم، 
بدین‌گونه قائل به تفصیل شــده‌اند که اگر خوف بر خود یا مال محترمی که اتلاف 
آن شرعاً حرام اســت داشته باشد قطع نماز واجب است، همان‌طور که برخی اخبار 
بر این مطلب دلالت دارند، اما اگر خوف بر مطلق مال محترم داشته باشد قطع نماز 
   جایز اســت )نراقی، بی‌تا، 63/7(. فقیهانی هــم که فقط به جواز قطع نماز ـ نه وجوب ـ
قائل شــده‌اند، آن را منوط به ضرورت دانسته و جلوگیری از تضییع مال را نیز نوعی 

ضرورت می‌دانند )مقدس اردبیلی، بی‌تا، 110/3(.
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3-1-2. وجوب نفقه مملوک
در فقه ســه ســبب برای وجوب نفقه وجود دارد؛ زوجیت، قرابت و ملکیت. در 
ســومی، مالک باید هزینه هرچه را تحت مالکیت اوست، تأمین کند. ازجمله آن‌ها، 
مخارجی اســت که مالک حیوانــات برای آن‌ها می‌كند. از قبیــل: تغذیه و علوفه، 

مکانی که آنان را از سرما و گرما محافظت کند، درمان و... است.
 بر وجوب نفقه حیوان مملوک، فقیهان ادعای عدم وجود مخالف و تحقق اجماع 
نموده‌اند )موســوی عاملی، 1413ق، 491/1؛ بحرانی، بی‌تــا، 142/25؛ فاضل هندی، 1416ق، 611/7؛ 
نجفــی، 1366، 394/31(. عــاوه بر اجماع، ظاهر روایاتیك ه درك تب فریقین آمده نیز 
دلالت بر حرمتِ ندادن نفقۀ حیوان اســت. از رسول خدا؟ص؟ روایت شده است که 
آن حضرت فرمودند: »زنی بدین سبب گرفتار عذاب الهی شد که گربه‌ای را زندانی 
کــرده بود و به او آب و غذا نداد تا جان داد«. روایت مذکور از طرق خاصّه و عامه 
با عباراتی مشابه هم نقل شده است با این تفاوت که در برخی تعبیر »حَبَسَتْهَا« و در 
برخی دیگر تعبیر »رَبَطَتْهَا« دارد1 )بروجردی، 1415ق، 922/16؛ بخاری، بی‌تا، 130/4(. عذاب 
شدن این زن به خاطر زندانی کردن گربه و ندادن آب و غذا به آن، دلالت بر وجوب 
نفقه و حفظ حیوانات هرچند حرام‌گوشــت دارد؛ چون در غیر این صورت عقاب و 
عذاب را در پی خواهد داشت. فقیهان اهل تسنن نیز تأمین نفقه را تکلیفی واجب بر 
عهده صاحب حیوان می‌دانند )ابن قدامه، 1388، 317/9؛ ســید ســابق، 1397، 564/3؛ بهوتی، 
بی‌تا، 580/5؛ ابن مفلح، 1418، 439/4؛ زحیلی، بی‌تا، 7347/10(. برخی معتقدند انفاق واجب 
شامل توابع انسان از قبیل عبد و کنیز، حیوان و ... نیز می‌شود؛ زیرا باید از تضییع و 
تلف اموال جلوگیری شــود و تضییع مال حرام است )زحیلی، بی‌تا، 7346/10(. ازاین‌رو 
نفقۀ حیواناتِ در اختیار انســان، بر او لازم اســت و حدی نیز برای آن معین نشــده 
است که أهم موارد آن، برآوردن نیازهای خوردنی، نوشیدنی، درمان و محل سکونت 

مناسب است که ازنظر زمان و مکان و نوع حیوان فرق می‌کند.

1. عن النبي صلى الله عليه وآله قال دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من حشــاش  الأرض؛ عن ابن 
أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن امرأة عذبت في هرة ربطتها حتى ماتت عطشا )بروجردی، 

1415ق، 922/16؛ بخاری، بی‌تا، 130/4(.
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4-1-2. از باب مالیت و وجوب حفظ مال محترم از اتلاف
اگر حیوان محترمیك ه دارا ىارزش مالی و منافع اســت به‌واســطهك وتاه ىدر 
آب و غذا یا درمان یا نجات از مخاطرات طبیعی و انســان ســاخت، از بین برود از 
باب صدق عنوان تبذیر و اسراف تضییع مال محسوب شده و شخص، مرتکب حرام 
شــده است. ازاین‌روســت که فقیهان برای حفظ مال محترم از تلف شدن، حکم به 
وجوب قطع نماز داده‌اند )شــهیداول، 1419ق، 6/4؛ نجفی، 1362، 122/11؛ نراقی، بی‌تا، 63/7(. 
شــهیدثانی در مســالک، قائل به تفصیل بین نجات حیوان و اموال شــده‌اند؛ حفظ 
مــال و نجات آن را درصورتی‌که حیوان باشــد بر غیرمالک نیز واجب می‌دانند ولی 
درصورتی‌که مال، حیوان نباشد فقط بر مالکش حفظ و نجات لازم است )شهیدثانی، 
1413ق، 90/5(. ظاهراً مالکیت یابنده حیوان گم‌شــده در فلات و بیابان‌ها نیز به خاطر 
نجــات حیوان در معرض هلاکت و جلوگیری از تضییع مال اســت )علامه‌حلی، 1414، 

303/17؛ مقدسی، بی‌تا، 368/6؛ شربینی، بی‌تا، 374/2(.
همچنیــن درباره عدم تأثیر نهی مالک حیوان ودعی، از آب و علوفه دادن به آن، 
چنین آمده است: اگر مالک حیوان، دیگران را از آب و علوفه دادن به حیوانش نه ى
كرد، بر امانت‌گیرنده و ســایرینك ه به حیوان دسترس ىدارند واجب است به حیوان 
آب و غذا دهند تا تلف نشــود )شیخ‌طوســی، 1387، 355/3؛ طباطبایی یزدی، 1417ق، 154/9؛ 
شهیدثانی، 1386، 4/ 245(؛ زیرا حیوان از نفوس محترمه است و حفظ آن از تلف شدن 
واجب است. گرچه آدمی حقّ خود را ساقط کند لکن از باب رعایت حق‌الله باید به 

آن آب و علوفه داد )شیخ‌طوسی، 1407ق، 175/4؛ نجفی، 1366، 111/27(.

5-1-2. جواز غصب به‌منظور حفظ جان حیوانات
اصل اولی در فقه، ممنوعیت تصرف در مال دیگران جز از طریق جلب رضایت 
و اجازه مالک آن اســت. بر این مطلب ادلــۀ نقلی و عقلی و ارتکاب عقلا دلالت 
دارد. روایات وارده از طریق فریقین تصرف در مال غیر، جز از طریق جلب رضایت 
و اجازه مالک آن را ممنوع می‌شــمارند به‌طوری‌که به‌عنوان نمونه در حدیث نبوی 
آمده اســت: »مال مسلمان مانند خونش محترم است.« )ابن بطال، 1423ق، 214/4؛ ابن 

http://jostar-fiqh.maalem.ir/


144

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال نهم، شماره پیاپی 31
تابستان  1402

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

عبد ربه، بی‌تا، 357/2( یا »برای هیچ مؤمنی، تصرف بدون اذن در مال برادرش، حلال 
نیســت.« )حرعاملی، 1409ق، 368/25؛ کلینی، 1407ق، 257/7؛ شیخ صدوق، 1413ق، 93/4(. 
حال اگر انســان، برای تأمین خوراک حیــوان در معرض خطر، خوراکی نیابد مگر 
نــزد فردی و وی نیز از فــروش آن امتناع ورزد، گرفتن آن خوراک به‌زور از مالک، 
برا ىنجات جان حیوان جایز شمرده شده است. فقیهان شیعه معتقدند: »اگر مالک 
حیوان، آذوقه‌ای را برای انفاق بر حیوان خود تنها نزد شــخص ىبیابد، خریدن از او 
واجب است و در صورت امتناع از فروش، مالک مجاز است او را مجبور کند و با 
غصب، همانند جواز غصب غذا برا ىحفظ جان انسان، علوفه حیوان را تهیه کند.« 
)علامه‌حلی، 1413ق، 3/ ۱۸؛ حلی )یحیی بن سعید(، 1405ق، 491/1؛ نجفی، 1366، 396/31؛ فاضل 
هندی، 1416ق، 612/7( البته نســبت به مثل یا قیمت علوفه‌ای که به‌زور می‌گیرد ضامن 
است )شــهیدثانی، 1413، 503/8(. همچنین علت جواز غصب نخ جراحی برای درمان 
حیوان را اشــتراک انسان و حیوان در حرمت روح و نف ىضرر می‌دانند )فاضل هندی، 
1416ق، 613/7(. برخی دیگر بدین گونه قائل به تفصیل شده‌اند که اگر با نخ غصبی، 
جراحت حیوانی دوخته شــود آن حیوان از دو حال خارج نیست: یا محترم است یا 
غیر محترم؛ حیوان محترم نیز یا آدمی است یا غیر آدمی. درصورتی‌که بیرون آوردن 
نخ، باعث هلاکت آدمی یا بیماری شــود )مثلًا زخم عفونی شود( درآوردن آن لازم 
نیســت و غاصب باید قیمت آن را بپردازد. غیر آدمی نیز به دو قســم غیرخوراکی 
و خوراکی تقســیم می‌شــود؛ حکم قســم نخســت، همان حکم آدمی است )اگر 
درآوردن نخ، ســبب تلف شدن یا بیماری حیوان غیر مأکول اللحم شود از این کار 
باید خودداری شود( اما در قسم دوم که حیوان خوراکی باشد دو نظر وجود دارد. با 
توجه به‌مقتضای اطلاق عبارت مصنف )صاحب شرایع(، أظهر ممنوع بودن این کار 
است؛ زیرا حیوان، فی‌نفسه، حرمت دارد )شــهیدثانی، 1413ق، 179/12(. برخی فقیهانِ 
اهل ســنت نیز معتقدند اگر با نخ غصبی، جراحت حیوان محترمی دوخته شــود و 
با کندن آن، ترس تلف شــدن حیوان برود بر غاصب قیمت نخ اســت؛ زیرا حرمت 
حیوان مؤکد از ســایر اموال است )ابن قدامه مقدسی، 1388، 211/5؛ رافعی، 1417ق، 114/10؛ 

نووی، بی‌تا، 267/14؛ بهوتی، بی‌تا، 85/4(.
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6-1-2. الزام حکومتی بر رسیدگی به حیوان
انسان به حکم وظیفه شرعی باید نیازهای حیوانی را که مالک آن است تأمین کند 
و در صورت عدم تأمین، حاکم آن را اجبار به انفاق و رســیدگی به حیوان می‌کند. 
رسول خدا؟ص؟ از جایی عبور می‌کرد شتری را دید که بر در منزل، دستش بسته شده 
بود بدون اینکه آب‌وعلفی نزد آن گذاشته باشند. حضرت فرمودند: صاحب این شتر 
کجاســت؟ از خداوند نمی‌ترســی؟ یا آذوقه آن را تهیه کن یا رهایش کن تا خودش 

چیزی برای خوردنش پیدا کند )متقی هندی، 1401ق، 68/9(.
اگر مالک از تأمین آذوقه حیوان سر باز زند، حاکم شرع او را به یکی از سه کار؛ 
رســیدگی و انفاق بر آن، فروختن به دیگری، ســربریدن، اجبار می‌کند )شیخ‌طوســی، 
1387، 47/6؛ علامه‌حلی، 1413ق، 118/2(. صاحب جواهر در این فرض می‌نویســد: اگر 
مالک ملکی نداشته باشد یا فروختن یا اجاره دادن، نفع بیشتری برای او داشته باشد، 
آن را بفروشد یا اجاره دهد و پولش را برا ىحیوان مصرف ‌كند )نجفی، 1366، 395/31(. 
برخی از علمای اهل ســنت نیز معتقدند که نفقه حیوان بر مالک واجب است و در 
صورت امتنــاع مالک از نفقه دادن، مالک حیوان اجبار بر انفاق می‌شــود )ابن قدامه 
مقدسی، بی‌تا، 317/9؛ ابن مفلح، 1418ق، 180/7؛ بهوتی، بی‌تا، 594/5(. علت اجبار را نیز، ظلم 

بودن ترک انفاق بر حیوان و وجوب ازاله ظلم شمرده‌اند )بهوتی، بی‌تا، 594/5(.
در مورد فروش مالِ مالک کرم ابریشم توسط حاکم برای تهیه نفقه آن آورده‌اند: 
حیات کرم ابریشــم به برگ توت اســت. حال اگر برگ توت کمیاب شود و مالک 
اقدام به تأمین نکند، حاکم مال او را فروخته و برای کرم ابریشم به‌قدر نیاز برگ توت 
تهیه می‌کند )شهیدثانی، 1413ق، 503/8؛ فاضل هندی، 1416ق، 612/7؛ رافعی، 1417ق، 116/10(. 

7-1-2. نفوذ وصیت در تغذیۀ حیوانات
دو نفری که باهم وصی میت شــده‌اند در صورتِ اقدام انفرادی، اقدامشان نافذ 
نیســت لکن در موارد ضروری که تأخیر تا زمان توافق دو وصی ممکن نباشد، مانند 
خریــدن آذوقه برای حیوانات میّت، اقدام هر یک از دو وص ىبه‌طور انفرادی جایز، 
بلكه واجب اســت )شــهیدثانی، 1413ق، 251/6(. درصورتی‌که مورث اشخاص عاجز از 
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کســب درآمد، مالی را از خودش برجایی نگذاشته باشد مخارج اطفال و امثالهم از 
کســانی که عاجز از کســب مخارجند )مانند حیوان( بر مسلمین علی نحو الکفایه 
واجب است. بنابراین برای هر فردی )اعانت هر نیازمندی و إطعام هر گرسنه‌ای( جایز 
است و مراد از جواز، جواز بالمعنی الاعم یعنی وجوب است؛ زیرا از واجبات کفایی 
است )شهیدثانی، 1413ق، 266/6(. برخی از فقها، مرجع کلام شهیدثانی را وجوب خارج 
شــدن اشــیاء مورد اضطرار از محل اختلاف می‌دانند؛ به ایــن معنی که متوقف بر 
وجود امام یا نائب او یا فرد ثقه نیســت بلکه اگر هیچ‌کدام از آن‌ها نبودند بر همه بر 
نحو وجوب کفایی واجب است )بحرانی، 593/22؛ محقق‌کرکی، 1414ق، 267/11(. صاحب 
جواهر معتقد است که اگر انسانی بمیرد و وصی و ولی نداشته باشد و دارای وصیت‌ 
و اطفالی باشــد که نیاز به سرپرست دارند، حاکم باید ترکه میت را در وجوه شرعی 
مصرف کند ... و اگر حاکم نبود بنا بر قول مشهور بین اصحاب، ولایت آنان با مؤمنین 
ثقه می‌باشد. علی‌کل‌حال محل تردید یا منع غیر از موارد اضطراری از قبیل نیازمندی 
اطفال و چهارپایان و حفظ مال مشــرف علی التلف و مانند آن است؛ زیرا این موارد 
بر مردم واجب کفایی است )نجفی، 1366، 431/28(. فقیهان اهل تسنن نیز وصیت برای 
حیوان را به شــرط اینکه حیوان محترم باشد صحیح می‌دانند )دُبیان، 1432ق، 277/17(.

3. قلمروی نجات حیوانات
حیوانــات به‌ اعتبارِ مملوکیت، اهلی و وحشــی، محترم و غیــر محترم، موذی و 
غیرموذی، دارای ارزش مالی، در معرض انقراض و ... با یکدیگر متفاوتند. بر اساس 
ابواب فقهی صید و ذباحه، مطهرات و نجاســات، اطعمه و اشربه، حیوانات ازلحاظ 
حکم به سه قسمِ حلال‌گوشت و حرام‌گوشت، پاک و نجس، قابل تذکیه و غیرقابل 
تذکیه تقسیم شده‌اند. محقق‌حلی در بحث جنایت بر حیوان، به سه قسم ذیل اشاره 
نموده‌اند؛ یکم: حیواناتی که قابل تذکیه هســتند و قابلیت برای أکل هم دارند مثل 
گوســفند، گاو و شــتر؛ دوم: حیواناتی که قابل تذکیه هســتند اما قابل أکل نیستند 
مثل همه حیوان‌های حرام‌گوشت به‌غیراز سگ و خوک، آن حیوان‌هایی که قابلیت 
دارند برای این‌که تذکیه بشوند اگر تذکیه شدند گوشت و پوست آن‌ها پاک است؛ 
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قسم سوم: حیوان‌هایی که قابل تذکیه نیستند چه رسد به این‌که قابل أکل باشند این 
منحصر به خنزیر و سگ است. خوک و سگ قابل تذکیه نیستند گوشت آن‌ها هم 

نجس است خود آن‌ها هم نجس هستند )محقق‌حلی، 1408ق، 268/4(.
حال پرسش این اســت که قلمروی نجات حیوان شامل چه حیواناتی است؟ در 

صورت تزاحم نجات حیوان با انسان تکلیف چیست؟

1-3. نجات حیوان مملوک
هزینــه چهارپایانی که در ملک انســانند و در امر خوراک یــا باربر ىیا هر فایده 
دیگر ىبهك ار انســان می‌آیند واجب است )محقق‌حلی، 1408ق، 354/2( بلکه هر حیوان 
ذی‌روحی مانند چهارپایان است و نفقه‌اش بر مالک آن،  واجب است مثل زنبورعسل 
و کرم ابریشــم؛ زیرا روح حرمت دارد )فاضل هنــدی، 1416ق، 612/7(. برخی در وجوب 
نفقــه جانورانیك ه در مالكیت انســانند، ادعای اجماع کرده‌انــد و فرقی بین حیوان 
خوراکی حلال‌گوشت و غیر آن و بین حیوانی که مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد یا نه، 
نگذاشته‌اند )نجفی، 1366، 394/31؛ شیخ‌طوسی، 1387، 47/6(؛ زیرا حیوان دارای احترام است. 
خلاصه اینکه وجوب نفقه حیوان در بین فقیهان اجماعی اســت و بدیهی است 
این وجوب نفقه بعد از وجوب حفظ حیوان اســت؛ یعنی باید حفظ آن واجب باشد 
تا وجوب نفقه هم بیاید. بنابراین نفقه هر نوع حیوانی که در اختیار انســان اســت، بر 
انســان لازم است و برای نفقه هم حدی معین نشده است اما أهم موارد آن، برآوردن 
نیازهای خوردنی و نوشــیدنی و محل ســکونت مناسب برای حیوان است که ازنظر 
زمان و مکان و نوع حیوان فرق می‌کند. بنابراین قدر متیقن از نجات حیوان، حیوان 

مملوک است و تردیدی در نجات آن وجود ندارد.

2-3. نجات حیوان دارای ارزش مالی
حیوانات -خشــکی زی یا آبــزی- مهــره‌داران مانند پســتانداران، پرندگان، 
خزندگان، دوزیســتان و ماهیان، یا بی‌مهرگان-ازجمله بندپایان- برای تولید غذای 
انســان یا حیوان یا اهداف تجاری، آزمایشــگاهی، ورزشــی یــا تفریحی )ازجمله 
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حیوانات باغ‌وحش(، دارای ارزش مالی‌اند.
ارزشِ مالی حیوانات اهلی و مملوک مانند: الف- انعام ثلاثه؛ یعنی شــتر، گاو، 
گوســفند؛ ب- الاغ، اســب و قاطر؛  ج- طیور مانند مرغ، خروس، کبوتر، پرندگان 
سخن‌گو و ... خصوصاً حلال‌گوشت آنان، روشن است لکن در دوره حاضر اغلب 
حیوانات وحشــی، یا به خاطر اســتفاده در امور علمــی و تحقیقاتی یا حیات‌وحش 
له از قبیل ورزشی یا تفریحی، غذای انسان و  طبیعی یا به خاطر منفعت مقصوده محلَّ
... کارایی دارند. حیوانات وحشــی دارای ارزش مالی که نجات آنان از باب مالیّت 
لازم اســت به دو دســتۀ درندگان و غیردرندگان تقســیم می‌شــوند؛ به حیوان دارا ى
چنگال یا دندان نیشك ه طعمه خود را تکه‌تکه مى‌كند و درهم مى‌شكند )اصطلاحاً 
گوشت‌خواران( عنوان »درنده« اطلاق مى‌گردد )نجفی، 1366، 199/36(؛ خواه از تیره 
پرندگان باشد مانند عقاب و باز یا از غیر آنان مانند شیر، پلنگ و گرگ باشد. کشتن ‏
درندگان در صورت حمله آن‌ها یا بیم بر خود یا دیگرى، حتی برای مُحرِم در حج نیز 
جایزاســت )نراقی، بی‌تا، 349/11؛ نجفی، 1366، 20/ 176 و 177(. درندگان یا قابل تذکیه‌اند 
یــا غیرقابل تذکیه. الف- درندگان قابل تذکیه دارای منفعت مقصوده مانند موش و 
خرگوش‌ها به خاطر اســتفاده در امور علمی و تحقیقاتی و آزمایشگاهی، روباه‌ها از 
دمشــان، سمورها از پوستشــان و ... دارای ارزش مالی هستند که عدم نجات آنان، 
تضییع مال محســوب می‌شود. ب- درندگان وحشــی غیرقابل تذکیه مانند خوک، 
ارزش مالی ندارد و نجات آن از باب ارزش مالی واجب نیســت و اگر فرد مســلمان 
آن را )مالی  که برایش تملک آن حلال نیست( تلف کند، چیزی بر عهده او نیست 

)شیخ‌طوسی، 1400، 780/1(.

3-3. نجات حیوان محترم
مراد از حیوان محترم؛ حیوانی است که اتلاف آن مطلقاً یا به غیر ذبح جایز نباشد، 
اعم از اینکه حیوان خود فرد یا دیگری باشــد. در مقابل، حیوان غیر محترم؛ حیوانی 
است که اتلاف آن به غیر تذکیه جایز است مثل خوک و سگ گزنده و آنچه کشتن 
آن مجاز است چه به نحو وجوبی باشد مثل زانی محصنه یا واجب نباشد مانند، مار و 
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... )نجفی، 1366، 81/37 و 82؛ فاضل هندی، 1416ق، 143/1؛ حسینی عاملی، بی‌تا، 284/6(. یکی 
از این حیوانات محترم، گربه اهلی حرام‌گوشــت قابل تذکیه است. پیامبر اکرم؟ص؟ 
فرمودند: زنی بدین ســبب گرفتار عذاب الهی شــد که گربه‌ای را زندانی کرده بود 
و به او آب و غذا نداد تا جان داد )نجفی، 1366، 395/31؛ مقدســی، بی‌تا، 311/9(. عذاب 
شــدن این زن به خاطر گربه حرام‌گوشــت اهلی، دلالت بر وجوب حفظ و نجات 
حیوان محترم، هر چند حرام‌گوشــت دارد چون در غیر این صورت عقاب و عذاب 

را در پی خواهد داشت.
همچنین خوک و ســگ گزنده از دایــره حیوان محترم خارج می‌باشــند، البته 
سگ‌های غیرهار، هرچند نجس العین و تذکیه ناپذیرند، لکن نجاست آنان، مانع از 
نجات نمی‌شود. ازاین‌روی ازنظر فقهی، برایك شتن سگ‌های غیر هار دیه قرار داده 
شــده است؛ دیه سگ شــكار ىچهل درهم و دیه سگ نگهبان بیست درهم است 
)شــیخ صدوق، 1415ق، 534/1؛ شیخ‌طوســی، 1400، 780/1؛ ابن ادریس، 1410ق، 421/3؛ سبزواری، 
بی‌تا، 371/29؛ جاحظ، 1424ق، 194/1؛ ابن حزم، بی‌تا، 187/11(؛ یعن ىاگرك ســ ىاین سگ‌ها 
را تلفك رده و بكشد شرعاً دیه آن‌ها را باید بپردازد و این حكم، خود دلالت داردك ه 
آن‌ها مال هستند و در حالت عادی کشتن آنان نیز جایز نیست و الّ شارع مقدّس در 
مقابلشان دیه قرار نمى‌داد. بنابراین نجاست سگ غیرهار، مانع از نجات آن نمی‌شود.
اگر انسان، ســگ غیر گزنده و گوسفند گرسنه‌ای داشته باشد، در صورتك م 
بودن خوراك وك اف ىنبودن آن برا ىحفظ جان ســگ و گوســفند، برخی فقیهان، 
حفظ گوســفند را مقدم داشته‌اند )شــهیدثانی، 1413ق، 250/2(. در مقابل برخی دیگر، 
تقدیم جانب سگ را سزاوارتر می‌دانند؛ زیرا استفاده از گوسفند با ذبح آن امکان‌پذیر 
اســت ولی این کار در مورد ســگ جای ندارد )نجفی، 1366، 437/36(. صرف‌نظر از 
اختلاف مذکور، هر دو دیدگاه  واجب بودن حفظ جان حیوان، حتی سگ غیرگزنده 
را می‌رســانند. از نبی اکرم؟ص؟ روایت شــده اســت که زنی در فلات و بیابان‌ها راه 
می‌رفت، تشنگی بر او غالب شد بر چاهی فرود آمد و از آن آب نوشید سپس از چاه 
بالا آمد، ســگی را دید که از عطش خاک نمناک را می‌خورد. با خودش گفت به 
این سگ نیز مثل تشنگی من رسیده است سپس به داخل چاه رفت و کفش خود را 
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پر از آب کرد و با دهان خود آن را نگه داشت تا به بالای چاه آمد سپس به سگ آب 
نوشانید و به خاطر این کار شکر خدا را به‌جای آورد و خداوند گناهان او را آمرزید. 
سپس از رســول خدا؟ص؟ پرســید آیا در چهارپایان برای ما پاداشی است؟ حضرت 
فرمودند: در هر جگر تشــنه‌ای، پاداشی است )شوکانی، 1413ق، 7/7؛ دمیری، بی‌تا، 197/2 
و 198(. قضیه یادشــده در منابع روایی شیعه با کمی اختلاف در کیفیت، آمده است 

)مجلسی، 1404ق، 65/62؛ نوری، 1408ق، 252/7(.
نجات حیوان محترم اعم از حلال‌گوشــت و حرام‌گوشــت موردپذیرش فقیهان 
فریقین است لکن حیواناتی مانند خوک و سگ گزنده از دایره حیوان محترم خارج 
می‌باشند، البته کشتن ســگ غیرهار دیه دارد و نجات‌دهنده آن، طبق حدیث نبوی 
مزبور، مشمول پاداش و آمرزش قرار خواهد گرفت. به‌اضافه اینکه امروزه، سگ‌های 
تعلیم‌دیده زنده یاب در امور امدادی و تجســس کاربردهای فراوانی دارند. ازاین‌رو 
می‌توان جواز بلکه استحباب نجات سگ غیرگزنده خصوصاً سگ‌های زنده یاب را 
ثابت دانست. لذا برخی از مراجع معاصر در پاسخ به این سؤال که اگر هنگام نجات 
افراد از سیلاب، سگی در آب باشد آیا باید آن را نجات داد یا به خاطر نجس بودنش 
رها کرد؟ حضرات آیات خامنه‌ای و سیستانی پاسخ داده‌اند: نجات آن حیوان مانعی 
ندارد و حضرات آیات صافی گلپایگانی و علوی گرگانی، نجات را کاری ممدوح و 
پسندیده دانسته و نجس بودن سگ را، مانع نجات نمی‌دانند )علیرضایی، 1392، 70/1(.

4-3. نجات حیوانات در معرض خطر انقراض
حفــظ حیوانات از خطر انقراض و نابودی، آن‌قــدر اهمیت دارد که خداوند در 
قرآن کریم تصریح دارد به اینکه حضرت نوح علیه‌السلام می‌بایست از هر حیوان یک 
جفــت )نر و ماده( به همراه خود ببرد )هــود/40(. ظاهراً هدف از بردن انواع حیوانات 
به کشتی به‌وسیله حضرت نوح علیه‌السلام پس از پیدایش نشانه طوفان، حفظ آن‌ها 
از غرق شدن، بقاء نسل حیوانات و جلوگیری از انقراض و نابودی آنان بوده است.

همچنین اگر کســی بدون نیاز و ضرورت اقدام به نابودی حیوانات کند ازجمله 
مفسدان محســوب می‌شود. خداوند متعال هلاک‌کننده حیوان را مبغوض و مفسد 
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معرفی می‌کند و می‌فرماید: »چون برگردد )یا ریاســتی یابد( کوشش می‌کند که در 
زمین فساد نماید و کشت و نسل را نابود سازد و خداوند تباه‌کاری را دوست ندارد.«1 
)بقره/205(؛ دو کلمه »حرث« و »نسل« که قوام و بقای زندگی به آن‌هاست. حرث به 
محصولی که از زراعت و کشاورزی پیش از درو کردن به دست آید اطلاق می‌شود 
و برای تأمین زندگی و خوراک انسان است و با هلاک شدن آن، معاش انسان مختل 
و نظم زندگی به هم می‌خورد. »نسل« عبارت است از خروج چیزی یا أمری از متن 
چیزی دیگر؛ مثل تولد طفل از مادر، خواه در انسان باشد یا در حیوان که اخلال در 
ایــن جهت موجب از بین رفتن انســان و حیوان خواهد بود )مصطفــوی، 1380، 68/3(. 
آیه شــریفه هلاک‌کننده نســل را چه در انسان و چه در حیوان از مبغوضین خداوند 

می‌داند و در زمره مفسدین به شمار آورده است.
ازایــن‌رو یکی از شــدیدترین محرمات الهی را، منقرض نمودن نســل حیوانات 
دانسته‌اند )شیرازی، 1420ق، 229/1( و صید بی‌رویه و غیرمنظم حیوانات دریایی و خشکی 
را، گرچه برای خوردن باشد، درصورتی‌که باعث به خطر افتادن نسل حیوانات شود، 
جایز نمی‌دانند )شیرازی، 1420ق، 234/1(. انسان‌ها موظفند با عدم صید و شکار بی‌رویه 
و عقیم ننمودن حیوانات از نابودی و انقراض نســل حیوانات جلوگیری نمایند. امام 
صادق علیه‌السلام از پدر بزرگوارشان نقل کرده‌اند: »پدرشان از عقیم‌سازی حیوانات 
کراهت داشتند«)حرعاملی، 1409ق، 552/11(. پیامبر اكرم؟ص؟ نیز »از عقیمك ردن اسب، 
گوســفند و خروس نهك ىردنــد.« )مجلســی، 1404ق، 10/65؛ جمعی از مؤلفیــن، 1430ق، 
1861/9(. ظاهراً عقیم‌سازی حیوانات مذکور از باب مصادیق رایج آن زمان بوده است 
وگرنه همان‌طور که در روایت قبلی آمده، شــامل تمامی حیوانات است. فقیهان نیز 
به‌تبــع روایات، اخته کردن حیوان را حرام شــمرده‌اند )حلبــی، 1403، 281/1(. نووی از 
علمای اهل ســنت نیز ضمن حرام دانستن این کار، دلیلش را تغییر خلقت خداوند، 
قطع نسل و تعذیب حیوان می‌شمارد )نووی، 1392، 182/9(. برخی از مراجع معاصر نیز 
قائلند که اگر نسل بعض ىاز حیوانات در خطر باشد، بایدك ارك ىنیمك ه نسل آن‌ها 

سْلَ وَاللّهُ لَا يُحِبُّ الفَسَادَ )بقره/205(. يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّ رْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَ
َ
ى سَعَى فِي الأ .1وَإِذَا تَوَلَّ
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منقرض نشــود؛ چون آن‌ها مواهب ىاز موهبت‌های آفرینش هستند و ما موظّفیم آن‌ها 
را حفظك نیم، حال اگر بعض ىاز افراد درجاییك ه از طرف حكومت شكار ممنوع 
شــده آن‌ها را به خاطر گوشت یا پوســت صیدك نند، مرتكبك ار حرام ىشده‌اند؛ 
زیرا حفظ آن‌ها لازم است؛ چراکه حكم حكومت ىو اجرای ىهم نوع ىحكم شرع ى
است و چیز جدای ىنیست و باید آن را پذیرفت )مکارم شیرازی، 1424ق، 118/7(. با توجه 
به آیات و روایات و به‌تبع آن تصریح فقیهان، در نجات حیوانات در معرض انقراض 

تردیدی وجود ندارد.

5-3. نجات حیوان موذی
در راســتای دفع خطر و حفظ جان، کشــتن حیوانات موذی و گاه خطرناک از 
قبیل مار و عقرب، گرگ و پلنگ و ... واکنش طبیعی انسان‌هاست و ممکن است 
ارتباط خاصی به دین و مذهب هم نداشته باشد. علاوه بر سیره مستمره، روایات نیز 
کشتن حیوانات و حشرات موذ ىرا استثنا و جایز می‌دانند. در همین رابطه پیامبر اکرم 
؟ص؟ ازك شــتن هر جاندار ىنه ىفرمود مگر حیوانیك ه آزار و آســیب برساند )متقی 
هندی، 1401ق، 39/15( و علی بن جعفر از امام موســی کاظم؟عهما؟ چنین نقل کرده‌اند: 
از حضرت درباره کشــتن مورچه ســؤال کردم حضرت فرمودند: مورچه را نکشید 
مگر اینکه تو را اذیت کند )حرعاملی، 1409ق، 536/11(. سید شریف مرتضی می‌‎نویسد: 
ازآنجاکه دلیل شــرع ىبر اباحهك شتن حیوانات غیرموذ ىیا آن‌هاك ه اذیتشان ناچیز 
اســت مانند مورچه نداریم،ك شتن آن‌ها جایز نیست اما کشتن حیوانات موذی مانند 
درندگان و مارها جایز اســت )علم الهدی، بی‌تا، 373/2( حتی برای شــخصی که مُحرِم 
اســت در حال احرام نیز قتل حیوان موذی جایز اســت؛ لکــن این به معنای وجوب 
کشتن حیوانات و جانوران موذی نیست؛ زیرا در دفع آزار حیوان موذی نیز بایستی به 
دفاع بســنده کرد حتی درباره سگ هار نیز جایز نیست همین سگ موذى را حبس 
كنند تا از گرسنگ ىو تشنگ ىبمیرد بلكه باید آن را به‌طور مناسب ىاز بین ببرند. یکی 
از مواردی که از عدم جواز کشتن چهارپایان استثناء شده و اجماعی است، آنجایی 
اســت که حیوان حمله‌ور شــود و از آن بترســند. در صحیحه ابن عمار چنین آمده 
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است: زمانی که مُحرِم شدی از کشتن حیوانات پرهیز کن به‌جز افعی و عقرب و ... 
و مار اگر قصد تو را کرد او را بکش اما اگر قصد تو را نداشــت او را نکشید. سگ 
هــار و درندگان زمانی که به تو حمله‌ور شــوند آنان را بکشــید و لکن اگر حمله‌ور 

نشوند کاری با آنان نداشته باشید )روحانی، بی‌تا، 336/10(.
کشتن چهارپایانی که برای انسان اذیتی ندارند به‌هیچ‌وجه جایز نیست؛ همچنین 
است درجایی‌که متحمل اذیت کمی شود مانند اذیت مورچه و امثالهم اما حیوانات 
موذی مضر، کشتنشان مباح است. مانند درندگان و افعی )علم الهدی، بی‌تا، 372/2(. با 
توجــه به روایات و نظرات فقیهان مذکور، می‌توان به جواز نجات حیوان موذی قائل 

شد.

6-3. نجات و درمان حیوانات در موقعیت مخاطره‌آمیز
انسان‌ها در بروز بیماری‌ها و مخاطرات طبیعی و انسان‌ساخت که حیات جسمانی 
جانوران را تهدید و به خطر می‌اندازند، از باب وجدان یا وظیفه شــرعی و قانونی به 
نجات و درمانِ حیواناتِ گیرافتاده درخطر می‌شــتابند‌‌. حال اگر در این مخاطرات، 
بین نجات جان حیوان با جانِ نجاتگر، تزاحم رُخ دهد، وظیفۀ چیست؟ در این زمان 
از طرفی مکلف به نجاتِ جان حیوانِ محترم گیرافتاده در خطر اســت و از ســویی 
دیگر از به خطر انداختن جان خود در شــرع نهی شــده است. حال در موارد تزاحم 

نجات جان انسان با جان حیوان تکلیف چیست؟
برای پاسخ به این چالش باید به جریان قاعده اهم و مهم و راه‌های احراز اهمیت 
احد الواجبین بر دیگری پرداخته شــود. قلمروی اجرای قاعده اهم و مهم، مربوط به 
موارد تزاحم در مقام عمل به آن‌هاســت؛ یعنی مكلف نمی‌تواند به دو حكم شرعی 
أهم و مهم عملك ند و تنها بر انجام یكی از آن دو قادر اســت. در اینجا باید به أهم 
عملك ند و مهم را فروبگذارد. فقیهان در فرضِ نجات کشــتی طوفان‌زده با سبک 
نمودن آن، انداختن وســایل و کالای داخل آن به دریــا را جایز بلکه از باب نجات 
راکبین واجب دانسته‌اند، حال اگر امر دایر شود بین انداختن اشیاء به آب یا حیوانات، 
انداختن غیر ذی‌روحان برای نجات ذی‌روح واجب اســت و تا زمانی که غرض، با 
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انداختن وســایل و اشیاء حاصل آید، انداختن حیوانات به آب جایز نیست )شهیدثانی، 
1413ق، 383/15(.

     مزیّت‌های ی ىكاز متزاحمینك اشــف از اهمّ بودن آن متزاحم اســتك ه این 
اهمیت می‌تواند کاشــف از أرجحیت آن حكم در نزد شــارع باشد. حال در تزاحم 
مزبور، ‌می‌توان اهمیت احد الواجبین بر دیگری را از طرق ادله و خطابات شرعی زیر 

استفاده کرد:

راه اول: تصریح به برتری انسان بر سایر موجودات
خداوند متعال در قرآن کریم انسان‌ها را مورد تکریم و تفضیل قرار داده‌ و چنین 
می‌فرماید: »و به‌راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آن‌ها را در خشکی و دریا 
ســیر دادیم و از نعمت‌های پاکیزه روزی بخشیدیم و آن‌ها را بر بسیاری از مخلوقات 
خود برتری دادیم، برتری کامل.« )اسراء/70( فخر رازی این‌گونه آورده است: خدای 
تعالی انسان را بر سایر حیوانات به اموری خلقی و طبیعی و ذاتی از قبیل عقل و نطق 
و خط و صورت زیبا و قامت موزون برتری داده اســت و همه این‌ها را به‌وسیله عقل 
و فهم در اختیار آدمی قرار داده اســت تا به‌وسیله آن‌ها عقاید حق و اخلاق فاضله را 
تحصیل کند )رازی، بی‌تا، 372/21(. علامه طباطبایی نیز می‌گوید: معنا ىتفضیل انسان 
بر سایر موجودات این استك ه در غیر عقل از سایر خصوصیات و صفات هم انسان 
بر دیگران برتر ىداشــته و هرك مالك ىه در ســایر موجودات هست، حد اعلا ىآن 
در انسان وجود دارد. منظور از تفضیل این است که شخص مورد تفضیل از دیگران 
برتری یابد، درحالی‌که او با دیگران در اصل عطیه شرکت دارد. بنابراین معنای آیه این 
می‌شــود که ما بنی‌آدم را از بسیاری از مخلوقاتمان ـ حیوان و جن بوده باشدـ  برتری 

دادیم )طباطبایی، 1393، 13/ 156 و 157(.
خداوند متعال در آیات دیگری نیز منافع حیوانات را برای استفاده انسان‌ها شمرده‌ 
و می‌فرماید: »و چهارپایان را آفرید درحالی‌که در آن‌ها، برای شــما وســیله پوشش 
و منافع دیگری اســت و از گوشت آن‌ها می‌خورید.«)نحل/5( و با اشاره به خدمات 
حیوانات می‌فرماید: »خداســت که چهارپایان را برای شما پدید آورد تا از برخی از 
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آن‌ها ســواری بگیرید و از برخی‌شــان تغذیه کنید.« )غافر/79(. بدین روی خداوند 
ســبحان منافع عظیم و گوناگونی که حیوانات دارند را برای انسان قرار داده است و 
بر این اســاس ذبح حیوان در حالت عادی نیز برای تأمین گوشــت و تغذیه انسان روا 
دانسته شده است. بنابراین می‌توان گفت: چهارپایان برای سوددهی به انسان آفریده‌ 

شده‌اند و در مقام تزاحم، أهم بودنِ انسان ثابت است.

راه دوم: مناسبت حکم و موضوع عرف
ازجمله راه‌های اثبات اهمیت، اســتفاده از مناسبت حکم و موضوع عرفی است 
در موضوعاتی که عرف هم ملاکات آن‌ها را می‌دانند و در نزدشــان ارجح مشخص 
اســت. وقتی شــارع امر به حفظ نفس محترمه و حفظ حیوان محترم می‌کند در نزد 
عرف حفظ نفس انسان أهم از حفظ چهارپایان است که اگر بین هر دو تزاحم واقع 
شــود عقلاء هم بین حفظ نفس انسان و حفظ حیوان، حکم به حفظ نفس انسان و 

ترجیح آن می‌کنند.

4.  صرف بیت‌المال در حفظ، نجات و درمان حیوانات
حفظ، نجات و درمان حیوانات از مخاطرات طبیعی و انسان‌ساخت مانند سیل، 
آتش‌ســوزی جنگل‌ها، منازعات مسلحانه و...  از نیازهای ضروری حیوانات است. 
به تبیین برخی موارد جواز و بلکه لزوم صرف بیت‌المال در راســتای نجات و درمان 

جانوران می‌پردازیم.
1-4. صرف بیت‌المال از باب مطلق احسان و تبرع

یکی از مواردی که علی‌رغم ‌وضوح آن، در استنادهای فقها دیده نمی‌شود، استناد به 
آیات متعددی است که انسان‌ها را به تعاون، عمل نیکو و احسان به‌طور مطلق سفارش 
می‌کنند )مائده/2؛ حج/72؛ نحل/90؛ بقره/195(.1 این اطلاقِ احســان و نیکوکاری، شامل 
جانوران نیز می‌شود. به‌اضافه اینکه در روایات مختلف نیز احسان و نیکی به حیوانات 

 .1تعاونــوا علی البــر والتقوی )مائده/2(؛ وافعلو خیــرا )حج/72(؛ان الله یأمر بالعدل والاحســان )نحل/90(؛ 
هَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين‌َ )بقره/195(. حْسِنُوا إِنَّ اللَّ

َ
وَ أ
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ممدوح و فاعلش مورد تمجید قرار گرفته است )کلینی،1407ق، 57/4؛ شیخ طوسی، 1365، 
110/4؛ نــوری، بی‌تا، 250/7؛ مجلســی، 369/71(؛ مثلًا تعبیر روایی »لكلّ كبد حر یأجر«، به 
پاداش داشتن نوشــاندن آب برای هر حیوان ذی‌روح معنا شده است )مجلسی، 1404ق، 
370/71؛ طریحی، بی‌تا، 486/1(. برخی نیز به‌طور خاص سفارش احسان به حیوان دارند. 
علاوه بر آنکه با توجه به مســتنداتك ىه تاکنون دربارۀ وجوب یا اســتحباب رسیدگ ى
به حیــوان ذكرك ردیم، رجحان و جواز وقف اموال در جهت حفظ حیوانات از خطر 
اتلاف و انقراض و رســیدگ ىبه تغذیه، سلامت بهداشــت و درمان حیوانات روشن 
است؛ زیرا متعَلّق وقف باید عملی راجح -واجب یا مستحب- باشد. به همین خاطر 

برخ ىاز فقهای امامیه بر جواز چنین وقفی تصریح دارند )علامه‌حلی، بی‌تا،  430/2(.
بنابرایــن می‌توان نجات و درمان حیوانــات را از مصادیق صدقه، تعاون بر نیکی، 
احسان و کار خیر، به شمار آورد  و از وقف‌های عام که برای مصالح عموم مسلمانان 
وقف شده‌اند و همچنین وقف‌های که مصرفش در راه خیر است برای تأمین مایحتاج 
حیوانات استفاده کرد؛ زیرا در خیلی از موارد قِوام زندگی انسان‌ها به حیات حیوانات 

بستگی دارد.

2-4. صرف بیت‌المال از باب اعانت بر واجب
یکی از علــوم موردتوجه از قدیم‌الایام تاکنون علم بیطاری)دامپزشــکی(؛ یعنی 
آموختن دانش مطالعه ساختمان بدن جانوران، بررسی صفات و شناسایی بیماری‌های 
آن‌هــا و یافتن راه‌های درمان آن بوده اســت. این موارد به‌طور فردی انجام می‌گرفته 
اســت و با پیشــرفت علم و تشــکیل نظامات اجتماعی، کشــورها اقدام به تأسیس 
بیمارســتان و دانشــکده‌های دامپزشکی نمودند، در کشــور ایران نیز در سال ۱۳۱۴ 
بــرای کنترل بیماری‌های مهلک دامی و نظارت بهداشــتی دام و فراورده‌های دامی 
قانــون »تفتیش صحــی حیوانات« به تصویب مجلس شــورای ملی رســید و اداره 
کل دامپزشــکی جایگزین مؤسســه دفع آفات حیوانی شــده اســت.1 امروزه وجود 

https://rc.majlis.ir  .1 )مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران(
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رشــته‌های دامپزشــکی و همچنین متخصصان آن در تمامی جوامع، لازم و ضروری 
اســت. از این باب در ســال‌های اخیر دانشــکده‌های متعددی با ایجاد رشــته‌های 
تخصصی دامپزشکی، شکل‌گرفته‌اند. همچنین برای انجام امور تشخیصی، درمانی، 
درمانگاه‌های دامپزشــکی )کلینیک- پلی کلینیک و بیمارســتان( به‌طور تمام‌وقت 
به‌صورت ســرپایی در محل درمانگاه از طریق پذیرش دام، معاینه، آزمایش، تجویز 
دارو، جراحی و مامایی یا در صورت لزوم بستری کردن دام، تأسیس و فعالیت دارند 

که تأمین هزینه‌های آن نیازمند صرف بیت‌المال است.
تتبــع و کاوش در منابع فقهی نشــان می‌دهد، همان‌گونهك ه برا ىبقای انســان، 
هزینــهك ردن مال، واجب اســت برا ىبقای جانور محترم نیز اینك ار واجب اســت 
)شهیدثانی، 1413ق، 120/12؛ نجفی، 1366، 436/36(. بر اساس فتوای مذکور می‌توان گفت: 
همان‌گونه که برای بقای انســان و حفظ آن از خطرات جانی، سازمان‌های امدادی 
از قبیل اورژانس پیش بیمارســتانی، آتش‌نشانی، هلال‌احمر و ... از هزینۀ بیت‌المال 
تشــکیل شــده‌اند. برای حفظ و نجات حیوانات، خصوصــاً حیوانات محترمی که 
انسان از فرآورده‌های لبنی، گوشتی و خدمات حمل‌ونقل آنان بهره‌مند می‌شوند نیز 
تأســیس سازمان‌های مشابهی از قبیل سازمان دامپزشکی، دانشکده و درمانگاه‌های 
دامپزشــکی، داروســازی، اداره محیط‌بانی، آتش‌نشــانی برای نجات حیوانات در 
حوادثی از قبیل ســیل و آتش‌ســوزی، بیماری‌های مهلک و ... ضروری و حیاتی 
اســت. ازجمله نیازهای ضروری حیوان، بهداشت و درمان آن است لذا مالک باید 
هزینه‌های درمان بیمــاری حیوان مانند تهیه دارو را بپردازد )ســبزواری، 1423ق، 693/1؛ 
شهیداول، 1419ق، 26/6( بلکه هر آنچه حیوان به آن نیازمند است نیز واجب است مانند 
وســایلی که بر حیوان برای بارکشی قرار داده می‌شود، زین یا پالان که او را از سرما 
حفظ کند )شــهیدثانی، 1386، 482/5؛ ســبزواری، 1423ق، 312/2(. به‌طورکلی، هر آنچه در 
صحت و سلامت حیوان مؤثر است و بدان نیاز دارد، کمک کردن بر حفظ و نجات 
آن محسوب می‌شــود. حال در شرایط وجوب عینی بر مالک آن واجب است و در 
شرایط واجب کفایی اگر کسی هزینه حیوانش را ندارد از باب اعانت بر واجب، باید 

هزینه آن از بیت‌المال تأمین گردد.
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بــه حیواناتك ىه در صحراها و بیابان‌ها پیدا مى‌شــوند، در اصطلاح فقه »ضاله« 
گویند )محقق داماد، 1406ق، 262/1(. حال اگر حیوانی در صحرا و بیابان خال ىاز سكنه 
یافت شود، دو فرض متصور است: 1- از حیواناتی است که قدرت محافظت از خود 
را دارد مثلًا با فرار کردن مانند آهو و خرگوش؛ 2- از حیواناتی است که نمی‌تواند از 
خود محافظت کند مانند گوسفند )شیخ‌طوسی، 1387، 318/3؛ ابن ادریس، 1410ق، 318/3(. 
حال در مــوارد جواز أخذ ضالّه )گرفتن حیوانی که نمی‌تواند از خود محافظت کند 
مانند گوســفند- در غیر آبادی( اگر کســی یافت نشــود که مجاناً مخارج حیوان را 
بپردازد، بر حاکم است که مخارجش را از بیت‌المال بپردازد )ابن براج، 1406ق، 569/2(. 
همچنین شــیخ طوسی می‌نویسد: هرکس چیزی را بیابد که نیاز به نفقه دارد باید به 
ســلطان خبر بدهد تا از بیت‌المال نفقه آن را بپردازد )شیخ‌طوسی، 1400، 324/1(. بنابراین 

تأمین نفقه حیوان ضاله با شرایطی باید از بیت‌المال تأمین گردد.

3-4. صرف بیت‌المال از باب واجب حکومتی در مراقبت و نجات حیوانات
اگــر حکومت وظیفــۀ حفظ و نجات حیوانات را به ســازمانی تفویض کند، بر 
آن ســازمان وجوب عینی اســت و با انجام برخی از اعضای سازمان، وجوب عینی 
سازمان، امتثال شده است؛ مثلًا تأســیس درمانگاه‌های دامپزشکی و داروسازی، به 
ســازمان دامپزشكی، نجات حیوانات شــهری به عهده سازمان آتش‌نشانی و نجات 
حیوانات بیابانی بر عهده ســازمان محیط‌زیســت و ... واگذار شــده اســت. حال 
هزینه ســازمان‌های مذکور، ارباب مصالح عامه مسلمانان واجب است از بیت‌المال 
تأمین گردد. به‌اضافه اینکه حصارکشــی برخی مناطق که زیستگاه حیوانات وحشی 
و گماردن محیط‌بان برای حفاظت آنــان، همچنین نصب تابلوها )مانند محل عبور 
یوزپلنــگ، خرس‌هــا و ...( در جاده‌های که از داخل جنگل‌هــا یا در مناطقی که 
زیستگاه‌های حیواناتی مانند شتر و ... است نیز هزینه‌های دیگری از بیت‌المال برای 

حفظ محیط‌زیست حیوانی است.
یکی دیگر از موارد مبتلابه که هزینه‌های زیاد و بســیج نیروهای منطقه‌ای و ملی 
را می‌طلبد، خاموش کردن آتش جنگل‌ها برای حفظ محیط‌زیست خصوصاً نجات 
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حیوانات ســاکن در آن اســت. در این موارد نیز از باب جلوگیری از انقراض نســل 
حیوانات ســاکن در مناطق مذکور می‌توان حکم به وجوب صرف بیت‌المال نمود. 
برخی فقیهان با اســتناد به آیه 205 ســوره بقره، یکی از شدیدترین محرمات الهی را 
منقرض نمودن نسل حیوانات دانسته‌اند )شیرازی، 1420ق، 229/1(. همچنین صید بی‌رویه 
و غیرمنظم حیوانات دریایی و خشــکی را گرچه برای خوردن باشــد، درصورتی‌که 

باعث به خطر افتادن نسل حیوانات شود، جایز نمی‌دانند )شیرازی، 1420ق، 234/1(.

4-4. صرف بیت‌المال در آموزش، نگهداری و درمان سگ‌های تجسّس
یکی از مباحثی که از قدیم‌الایام در باب‌های »تجارت« و »صید« مورد توجه و 
مداقه فقیهان قرار گرفته، استفاده از سگ‌های آموزشی است و غالباً آن را در مبحث 
صید با ســگ معلّم و جواز معامله بر »سگ صید سلوقی« موردبحث قرار داده‌اند. 
»ســلوق« نام قریه‌ا ىاســت در یمنك ه اكثر سگ‌های آن تعلیم‌دیده بودند ازاین‌رو 
ســگ‌های معلّم را به آن نســبت مى‌دهند )انصاری،1381، 19/1(. خداوند درباره تعلیم 
 ُه مَكُمُ اللَّ ا  عَلَّ مونهُنَّ  مِمَّ بِیــنَ  تُعَلِّ مْتُمْ  مِنَ الْجَوارِحِ  مُكَلِّ ســگ‌ها می‌فرماید: وما عَلَّ
)مائده/4( )برای شــما حلال است( و ازآنچه سگان آموزش‌دیده برایتان نگاه ‌می‌دارند 

شما هم طبق آموزه‌های خداوند، به آن‌ها تعلیم داده‌اید.
با توجه به پیشرفت علم و شــناخت ویژگی‌های منحصربه‌فرد حیوانات و به‌طور 
ویژه حس بویایی در ســگ‌ها، اســتفاده از آنان موردتوجه سازمان‌های مختلف از 
قبیل سازمان‌های امدادرسان مانند هلال‌احمر و صلیب سرخ، سازمان‌های خدمات 
ایمنی و آتش‌نشانی، نیروی انتظامی و پلیس، سازمان‌های انرژی هسته‌ای و ... قرار 
گرفته است. شاید بتوان گفت: سگ‌های جستجو و نجات سازمان‌های امدادی از 
اهمیت حیاتی و بالای برخوردارند؛ زیرا این سگ‌ها، نجاتگران جان انسانند و قادرند 
مصدومین هوشیار و بی‌هوش را از زیر آوار ردیابی کنند. ازاین‌رو به سگ‌های زنده 
یاب و سگ‌های مرده یاب تقسیم می‌شوند )محمدی یگانه و دیگران، 91/1-93؛ یاور، 1395، 
338/1(. تاریخچه استفاده از سگ‌های تجسس در کشور ایران به سال 1379 شمسی 
برمی‌گردد که با ورود چند تن از مربیان برجســته سگ‌های تجسّس از صلیب سرخ 
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آلمان به کشــور ایران دوره آموزش مربیان ایرانی شــروع شد و بعد از گذراندن دوره 
مزبور، نُه نفر از امدادگران جمعیت هلال‌احمر در ســال ١٣٨١ موفق به اخذ مدرک 
بین‌المللی مربی‌گری ســگ‌های تجسّس از صلیب ســرخ آلمان شدند و با تربیت 
نُه قلاده ســگ تجسّــس، کار خود را با عنوان گروه آنســت )آمادگی و نگهداری 
سگ‌های تجسّس( آغاز نمودند. این گروه در منطقه زلزله‌زده شهرستان بم توانستند 
توسط سگ‌های تجسّس خود شصت‌وپنج نفر زنده و هشتصدوبیست‌وپنج فوتی را 
از زیر آوار بیرون بکشد. مرکز اصلی آموزش و نگهداری سگ‌های تجسّس سازمان 
امداد و نجات در محمد شــهر کرج مســتقر اســت. در حال حاضر در کل کشور 
واحد »آنســت« وجود دارد. نژاد سگ‌های زنده یاب مورداستفاده در کشور ایران، 
ژرمن آلمانی است اما این سگ‌ها وارداتی نیستند و در ایران زادوولد دارند. حال در 
راســتای نجات جان انسان و حیوان، باید گفت: فراهم نمودن این سگ‌ها، معامله، 
نگهدارى، هزینه مربیان و آموزشگاه، خوراک و درمان آنان، از هزینه‌های ضروری 

است که باید توسط حکومت  تأمین گردد.

5-4. صرف بیت‌المال در مقابله با حیوان‌آزاری
آزار جسمانی به حیوانات و خودداری از تأمین نیاز حیاتی آنان حیوان‌آزاری به‌شمار 
می‌آید. مواردی از قبیل نگه‌داری جانوران مختلف در مکان نامناسب و غیربهداشتی، 
سربریدن حیوان در برابر حیوان دیگر، عقیم کردن، سوزاندن، مسموم کردن، کتک 
زدن، به جنگ انداختن، از مصادیق حیوان‌آزاری جســمانی به شمار می‌آیند که در 
دستورات دینی نیز از آن نهی شده است. همچنین خودداری از تأمین نیازهای حیاتی 
حیوانات مانند تهیه خوراک، مکان مناســب و درمان، نوعی حیوان‌آزاری ناشــی از 

غفلت است که می‌تواند باعث آسیب جدی، حتی مرگ حیوان شود.
یکی از صورت‌های رایــج حیوان‌آزاری، به جنگ انداختن حیوانات با یکدیگر 
برای عیان شدن قدرت‌نمایی آنان و کام‌جویی نظاره کنندگان است. امروزه در مناطق 
مختلف جهان، رســانه‌هایی نیز به ضبط و پخش برگزاری مسابقاتی از قبیل نزاع بین 
ســگ‌ها، جنگ خروس‌ها، زورآزمایی قوچ‌ها و ... می‌پردازند. این امر، کم‌وبیش، 
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در نقاط مختلف کشور ایران نیز مشاهده می‌شود اما در دستورات دین مبین اسلام از 
این کار نه ىشده است و آن را ممنوع اعلام نموده‌اند. رسول خدا؟ص؟ »از به جنگ 
انداختن حیوان‌ها نه ىفرمودند مگر در ســگ‌ها« )شیخ صدوق، 1413ق، 50/4؛ مجلسی، 
1404ق، 227/64(. همچنین از طریق اهل تســنن نیز چنین روایت شده است: »خدا ى
تعالك ىس ىراك ه حیوان‌ها را به جان هم می‌اندازد تا باهم بجنگند، لعنك رده است« 
)دمیرى، بی‌تا، 368/2(. علامه مجلســ ىدر بحارالانوار به شــرح و توضیح مراد از جواز 
به جنگ انداختن ســگ‌ها پرداخته و مراد از جواز این عمل، آموزش و تمرین آن‌ها 
برا ىشكار اســتك ه بتوان آن‌ها را برای صید به‌سوی حیوانات دیگر فرستاد. ایشان 
در ادامه مى‌افزاید: گرچه در روایات به »كراهت« این عمل اشــاره شــده است اما 
مراد از »كراهت«،ك راهت اصطلاح ىنیست بلكهك راهت در عرف روایات اعم از 
حرمت است و در اینجا بعید نیستك ه به‌موجب لهو و لغو بودن این عمل و ضرر ى
كه بدون هیچ مصلحت و نفع ىبه حیوانات مى‌رســد قائل به حرمت شویم )مجلسی، 

1404ق، 227/64(.
در قوانیــن موضوعه ایران، مقــررات پراکنده‌ای در حمایــت از حیوانات وجود 
دارد لکن قوانین موجود ناکافی اســت و تلاش‌های انجام‌شــده برای قانون مقابله با 
حیوان‌آزاری تاکنون منتج به نتیجه نشــده است. لازم است با هزینه کردن برای تهیه 
طرح‌های مطالعاتی، وضع مقرارت بازدارنده و تشکیل پلیس حیوانات، از حیوان‌آزاری 
و کشتن بی‌جهت آنان مانند جوجه‌ کُشی به بهانه واهیِ نداشتن نهاده و آذوقه یا ارزان 

بودن قیمت آن، جلوگیری به عمل آید.

نتیجه‌گیری
با توجه به مباحث مطرح‌شده نتایج زیر به دست می‌آید:

1. در زبان عربی و فارســی، حیوان موجودی است با سه ویژگیِ حیات، حس و 
حرکت و ازاین‌رو »ذی‌روح« تلقی می‌شــود و در قرآن، انواعی از آن با نام‌های دابّة، 
أنعام، طیر ذکر شده است. در زیست‌شناسی، حیوانات )جانوران( یک‌گونۀ پرسلولی 
از جانداران هســتند که معمولًا در مقابل گیاهان به کار می‌رود و شــامل: پرندگان، 
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پســتانداران، دوزیســتان، خزندگان، ماهی‌ها، حشــرات، بندپایان، نرم‌تنان، کرم‌ها، 
خارپوستان، کیسه‌تنان و مانند آن‌هاست.

2. به لحاظ فقهی، تردیدی در اهمیت حفظ مال از تضییع و تلف شدن هر چند 
مال غیر باشد، وجود ندارد و فرقی نمی‌کند مال در معرض اتلاف حیوان باشد یا غیر 
آن، لکن مهم‌ترین ادلۀ وجوب حفظ و نجات مال و حیوان در معرض خطر تلف و 
نابودی عبارتند از: تقدیم حفظ جان حیوان بر وضو، جلوگیر ىاز اســراف و اتلاف 
اموال، وجوب نفقه حیوان، جواز غصب علوفه و نخ جراحی برای حفظ حیوان، اجبار 

حاکم بر رسیدگی به حیوان.
3. رسیدگ ىبه حیوان و نجات او از هلاكت، به‌عنوان واجب کفایی بر همه مردم 

واجب و مهم‌ترین دلیل آن، ذی‌شعور بودن حیوان است.
4. ازنظر فقهی حیوان بر دو قســم: محترم و غیر محترم تقســیم می‌شود. نجات 
حیوان غیرمحترم مانند خوک و ســگ هار واجب نیســت. البته سگ‌های غیرهار، 
هرچند نجس‌العین و تذکیه ‌ناپذیرند؛ لکن نجاست آنان، مانع از نجات نمی‌شود بلکه 

كشتن سگ‌های غیرهار دیه نیز دارد.
5. قدر متیقنِ از قلمروی وجوبیِ نجات حیوانات، شامل حیوانات مملوک است 
امــا در مورد حیوانات محترم متعلق به دیگران، می‌تــوان از باب حرمت ذی‌روح، به 
وجوب رسیدگی به آنان نیز حکم نمود. همچنین عذاب شدن به خاطر حبس منجر 
به مرگِ گربه حرام‌گوشت اهلی، دلالت بر وجوب حفظ و نجات حیوانات اهلی هر 

چند حرام‌گوشت دارد.
6. بذل مال برای حفظ حیوان مانند بذل مال برای حفظ انســان واجب اســت. 
امروزه با تشکیل نظامات اجتماعی، ایجاد دانشکده و بیمارستان دامپزشکی، مراکز 
آمــوزش و نگهداری حیوانات امدادی و ... بــرای جلوگیری از بیماری و هلاکت 
حیوان و درمان آن، جایز بلکه واجب اســت هرچنــد هزینه‌های آن نیز از بیت‌المال 

تأمین شود.
7. نابودی و انقراض نســل حیوانات با صید و شکار بی‌رویه و عقیم‌سازی آنان 
اتفاق می‌افتد. ازاین‌رو ذبح حیوانات گرچه برای خوردن باشد درصورتی‌که احتمال 
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خطر انقراض نسل آنان داده می‌شود، حرام است.
8. قوانیــن موضوعه ایران در حمایت از حیوانات ناکافی اســت. بنابراین صرف 
بیت‌المال در انجام طرح‌های مطالعاتی تکمیلی مقابله با حیوان‌آزاری، وضع مقررات 

بازدارنده و تشکیل سازمان مقابله با حیوان‌آزاری، امری لازم و ضروری است.
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Abstract
Doping in its various forms is one of the new challenges in 

modern human life and society. It can be studied from various 
interdisciplinary and multidisciplinary perspectives such as 
sports medicine, social ethics, medical law, sports law, social 
jurisprudence and criminal law. The jurisprudential position of 
this complex issue can also be studied from various conceptual, 
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thematic and normative perspectives. This study first, focusing 
on several definitions, especially the definition of the Medical 
Commission of the International Doping Committee, discusses 
what doping is, and then pays attention to its common examples 
that can be discussed from a jurisprudential point of view. By using 
a new research design and conceptualization, that is by focusing 
on an existing harm in doping (“Ḍararr”), the authors in this 
study try to raise new questions that will systematize and clarify 
the jurisprudential-legal understanding of the doping issue. In this 
study, focusing on the harmful nature of doping, we will seek an 
answer to the question of how to discover its obligatory ruling 
based on jurisprudential sources and reasons, such as the Qurʼānīc 
verses about Ḍararr (harm), and also based on the Lā Ḍararr 
principle. The method of this study is the analytical-conceptual that 
Fuqahā, jurists and legal philosophers have used for centuries in 
the field of jurisprudence, principles and philosophy of law. In this 
method, the clarity, accuracy and transparency of the concepts and 
issues have a fundamental and undeniable role, and this is why the 
faqīh or jurist tries as much as possible to discover the nature of 
the problem and its answer, and this is why the faqīh or jurist, to 
find the nature of the problem and its answer as much as possible, 
tries to use the tools of analysis, analysis and minimization of 
ideas and thoughts. The following text is tied to the use of existing 
textual and library sources - mainly Shia jurisprudence sources and 
sources related to sports law. So far, no independent book or article 
has been written about this topic, i.e. the connection between the 
Lā Ḍararr principle and doping. The innovation of this research in 
posing new questions, branches and divisions (such as exclusivity 
or inclusion of Ḍararr, knowledge and ignorance of the Ḍararr of 
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doping, specific-particular Ḍararr of doping, amount of Ḍararr and 
the issue of non-existential affairs) as well as using the conceptual-
analytical capacities of the Lā Ḍararr principle in understanding 
the the emerging issue of doping. Most of the examples, branches 
and arguments of this study do not have a history in legal articles 
and books about doping and are new, therefore, it can be an example 
for the output and ramification of one science (the Principle of 
jurisprudence) for another science (sports law). In addition, our 
claim is that the various dimensions and angles of this study can be 
helpful in explaining the jurisprudence of doping.

KeyWords: Doping, Lā Ḍararr Principle, Principles of 
Jurisprudence, Jurisprudence of Shīʻah, Sport Laws, Ḍararr 

Concept.
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است. جایگاه فقهی این مسئلۀ پیچیده نیز از منظرهای گوناگون مفهومی، موضوع‌شناسانه 
و هنجاری قابل‌بررســی است. این نوشتار، نخست با تمرکز بر چند تعریف، به‌ویژه تعریف 
کمیسیون پزشکی کمیته بین‌المللی دوپینگ، به بحث پیرامون چیستی دوپینگ پرداخته و 
سپس مصادیق شایع آن‌ که ازنظر فقهی قابل‌بحث است، توجه می‌ورزد. نگارندگان این مقاله 
می‌کوشند با استفاده از یک طراحی و مفهوم‌کاوی جدید، با تمرکز بر یک آسیب موجود 
در دوپینگ )»ضرر«(، پرســش‌های جدیدی طراحی کنند که فهم فقهی حقوقی مســئله 
دوپینگ را نظام‌مند و روشــن ســازد. این پژوهش با تمرکز بر ماهیت آسیب‌زای دوپینگ، 
در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه بر پایه منابع و دلایل فقهی همچون آیات قرآن 

دربارۀ ضرر و نیز با توجه به ‌قاعدۀ لا ضرر می‌توان حکم تکلیفی آن را کشف کرد. 
روش این تحقیق، همان روش تحلیلی مفهومی است که فقیهان، حقوق‌دانان و فیلسوفان 
حقوق در دانش‌هایی همچون فقه، اصول و فلســفۀ حقوق، قرن‌ها به کار می‌بســته‌اند. در 
این روش، وضوح، دقت و آشــکاری مفاهیم و مسائل، نقشــی اساسی و انکار‌ناپذیر دارد 
و ازاین‌روســت که فقیه یا حقوق‌دان برای کشف ماهیت مســئله و پاسخ آن، در حد وسع 
و امکان می‌کوشــد از ابزارهای تحلیل، تجزیه و خُردســازی ایده‌هــا و افکار بهره بگیرد. 
به‌کارگیری این روش، در نوشــتار پیشِ رو، با استفاده از منابع متنی و کتابخانه‌ای موجود، 

عمدتاً منابع فقهی شیعه و منابع مرتبط با حقوق ورزش، گره خورده است.
کلیدواژه‌ها: دوپینگ، قاعدۀ لا ضرر، قواعد فقه، فقه شــیعی، حقوق ورزش، مفهوم 

ضرر.

مقدمه
اکنون دربارۀ ارتباط قاعدۀ لا ضرر و دوپینگ، کتاب یا مقالۀ مســتقلی نوشــته 
نشــده اســت. نوآوری این پژوهش در طرح پرسش‌ها، فروع جدید؛ نظیر انحصار یا 
شــمول ضرر، علم و جهل به ضرر دوپینگ، ضرر نوعی/ شخصی دوپینگ، میزان 
ضرر و مسئلۀ عدمیات و نیز استفاده از ظرفیت‌های مفهومی ـ تحلیلیِ قاعدۀ لا ضرر 
در فهم مســئلۀ نوآمد دوپینگ است. عمدۀ مثال‌ها، فروع و استدلال‌های این مقاله 
در مقالات و کتب حقوقی پیرامون دوپینگ سابقه‌ای ندارد و نوآمد است، ازاین‌رو، 
می‌تواند مصداقی برای خروجی و پی‌آمدِ یک علم )قواعد فقه( برای دانشــی دیگر 
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)حقوق ورزش( باشد. مضافاً ادعای ما این است که ابعاد و زوایای گوناگون این مقاله 
می‌تواند در مسیر تبیین حکم فقهی دوپینگ گره‌گشا باشد.  

پیش از آنکه به حکم تکلیفی دوپینگ بپردازیم، مناســب اســت ابتدا بررســی 
کنیم اساساً دوپینگ چیســت. معمولًا از هر پدیدۀ پیچیده تعریف‌های گوناگونی 
ارائه می‌شــود و این گوناگونی، به‌خودی‌خود، مناقشــه‌انگیز و رهزن خواهد بود. اما 
به‌هرحال، از توجه به تعاریف رایج، گریزی نیســت که البته تا حدودی نیز راهگشــا 

هستند. 

1. چیستی و تعریف دوپینگ
برای نزدیک شــدن به فهمی عرفی و متداول از دوپینگ می‌توان به فرهنگ‌های 
کسفورد1  عامه‌پسند و پرکاربرد رجوع کرد. برای نمونه بر اساس آنچه در دیکشنری آ
آمده: »دوپینگ یا زورافزایی به معنای اســتفاده ورزشــکار در ورزش‌های رقابتی از 

مواد یا روش‌هایی است که موجب افزایش کارایی در ورزش می‌شود.«
این تعریف نســبت به بسیاری از مســائل، خنثی2 یا لابشرط است؛ بدین معنا که 
آن‌ها را نفیاً یا اثباتاً مطرح نکرده است. مثلًا اصلًا به قیدهایی همچون قصد، اراده یا 

نیت ورزشکار اشاره نکرده است. 
در تعریفی مشــابه به‌جای تعبیر »موجب«، در تعریف فوق، از تعبیر »به قصد« 
استفاده کرده است. روشن است که با تمرکز یا عدم تمرکز بر عنصر قصد، به لحاظ 

فقهی و حقوقی تفاوتی جدی، رخ خواهد داد. 
به نظر نگارندگان این نوشتار، دوپینگ به معنای موسع کلمه به مسابقات ورزشی 
منحصر نیســت و برای مثال، شــاید بتواند شامل مســابقات غیرورزشی، آزمون‌های 
گوناگــون و نیز هر عرصه یا میدان رقابتی باشــد. ماهیت دوپینگ به معنای فراگیر 
کلمه ناظر به نوعی فریبکاری پنهانی اســت که به دیگری )اعم از حریف ورزشی، 

1. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/doping

2. neutral
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رقیب در آزمون یا...( زیان می‌رساند. این ماهیت فراگیر است و هیچ‌گونه انحصاری 
در ورزش ندارد. ازآنجاکه مباحث میان‌رشته‌ای فقهی-حقوقی به ابتکار و نواندیشی 
بیشــتری نیاز دارند، در بحث کنونی ما، گاه این معنای موســع دوپینگ نیز به میان 
خواهــد آمــد. به هر صــورت، دوپینگ به معنــای خاص کلمه، به‌عنــوان یکی از 
موضوعات تخصصی یک رشــتۀ علمی ویژه به نام پزشــکی ورزش، همواره کانون 

توجهات و گفتگوهای تفصیلی بوده است.
تعریف کمیســیون پزشــکی کمیته بین‌المللی دوپینگ چنین است: »دوپینگ 
عبارت است از تجویز یا استعمال هر نوع ماده خارجی و یا هرگونه مادۀ فیزیولوژیک 
در بدن با مقادیر غیرطبیعی یا از راه‌های غیرمعمول توســط ورزشکار مسابقه‌دهنده با 
هدف انحصاری افزایش کاذب کارایی و توانایی‌های خویش در مســابقه« )اکبرنژاد، 

1393، 46؛ حلب‌چی، 1380، 13(.
همان‌گونه که روشــن است، این تعریف از تعریف پیشــین پیچیده‌تر بوده و از 
عناصــری نظیر مادۀ فیزیولوژیک، مقادیر غیرطبیعی یا راه‌های غیرمعمول اســتفاده 
کرده اســت. این عناصر طبیعتاً خود نیاز به تعریف مجزا دارند. مثلًا می‌توان پرسید 
چه مقادیری غیرطبیعی تلقی می‌شود و چرا؟ یا راه‌های معمول با راه‌های غیرمعمول، 

به لحاظ علمی، چه تفاوت دقیقی دارد؟
با توجه به این‌که اساساً همیشه تعاریف می‌توانند محل بحث و اختلاف  باشند، 
ترجیح نگارندگان این اســت که برای پیشبرد بهترِ بحث، به‌جای تکیه‌بر تعاریف، به 
مثال‌ها و نمونه‌های روشن بپردازیم. امروزه مطالعات موردی در پیشبرد همۀ دانش‌ها 
نقشــی قابل‌توجه دارد. در این مطالعات، تلاش می‌شود که از ارائۀ تعاریف انتزاعی 

پرهیز و بر مصادیق روشن و کمتر اختلاف‌برانگیز تأکید شود.
     پیش از آنکه به بحث نمونه‌ها بپردازیم، ذکر چند نکته دربارۀ رویه‌های قانونی 

و کنوانسیون‌های بین‌المللی لازم است:
 The World Anti-Doping Agency( الف. آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ
یا به‌اختصار، WADA و به فارسی، »وادا«( مسئول توسعه و یکسان‌سازی قوانین ضد 
دوپینگ در سراسر جهان اســت. دو شاخص عمده برای قرار گرفتن یک دارو در 
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فهرســت ممنوعۀ »وادا« تعریف شده است: یکی آنکه ماده موردنظر افزایش‌دهنده 
سطح عملکرد باشد و استفاده از آن خطراتی را متوجه سلامتی ورزشکار کند1 که این 
امر با روح ورزش ناسازگار است؛ دوم اینکه مصرف ماده موردنظر ازلحاظ اجتماعی 
نامناسب باشد، مانند ماری‌جوانا )که حتی باعث افزایش عملکرد نمی‌شود( )اکبرنژاد، 
1393، 50(. در ادامۀ نوشــتار، آنجا که به بحث کلیدی ضرر از منظر شیعی می‌رسیم، 

توجه به این »خطرات برای سلامت ورزشکار« بسیار راهگشا خواهد بود. 
ب. طبــق قوانینِ وادا، این موارد جرائم دوپینگی هســتند: وجود ماده ممنوعه یا 
نشــانگرهای آن در نمونه بدنی ورزشکار، اســتفاده یا تلاش برای استفاده از ماده یا 
شــیوۀ ممنوعه، طفره از انجام نمونه‌گیری یا آزمایش، دســت‌کاری آزمایش، همراه 
داشــتن ماده یا روش ممنوعه، قاچاق و تجارت مواد ممنوعه، مشارکت در تخلفات 

)اکبرنژاد، 1393، 51(.
مشــخص اســت که این لیســت، انواعی از گزینه‌های احتمالی در مسیر تحقق 
و ارتــکاب دوپینگ را پررنگ ســاخته و همۀ این گزینه‌ها، صرفــاً مواردی از باب 
استقرای ناقص هستند که برای بازداشتن از آن »خطرات برای سلامت« یا همان ضرر 

دوپینگ پیش کشیده شده‌اند.
ج. گزارش‌های پزشکی، ورزشی و حقوقی دربارۀ ماهیت آسیب‌زا و ضررآفرین 
دوپینگ بیش از آن اســت که بتوان فهرستی در این نوشــتار، از آن‌ها ارائه کرد. اما 

درعین‌حال، صرفاً به یک نمونه، اشاره می‌شود:
مــرگ زودرسِ قطعی یا به احتمال زیاد، یکی از عوارض برخی از انواع دوپینگ 
اســت. یکی از قدیمی‌ترین گزارش‌ها، آمیزه‌ای از زیان جســمانی و سود اقتصادی 
ظالمانه را یادآور می‌شــود؛ در ســال 1886 میلادی در مسابقات »توردوفرانس« که 
در مســافتی حدود ۶۰۰ کیلومتر بین بوردو و پاریس انجام شــد، یک دوچرخه‌سوار 
انگلیســی به نام لینتون2 در اثر اســتفاده زیاد از مواد محرک جان ســپرد. مرگ وی 

کید از ســوی نویســندگان این مقاله افزوده شــده است و در متن اصلی یا ترجمۀ  1. خطوط زیر کلمات صرفاً برای تأ
فارسی آن نیست.

2. Linton
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در اثر طمعِ سرپرســت تیم انگلیســی وی کــه درعین‌حال صاحــب یک کارخانه 
بزرگ دوچرخه‌ســواری در بریتانیا بود، گزارش شده است. این سرپرست طمع‌کار 
می‌خواســت با قهرمان شدن دوچرخه‌سوار، نام کارخانه خود را بر سر زبان‌ها جاری 

سازد و میلیون‌ها لیره به حساب‌های بانکی خود در انگلستان سرازیر کند.
بســیاری از موارد استعمال مواد نیروزا و دوپینگ به مرگ ورزشکار منجر شده و 
خواهد شد اما درعین‌حال، بر اساس گزارش‌های متعدد پزشکی و ورزشی، ده‌ها نوع 
مــواد و روش‌های گوناگون دوپینگ، منجر به صدها نوع بیماری، عوارض عصبی، 
قلبی، مغزی و جسمانی گوناگون خواهد شد که در بخش بعد مختصراً به آن ضررها 

اشاره خواهد شد.

2. مصادیق دوپینگ 
بیان ایــن نکتــه را لازم می‌دانیم که ایجــاد تغییرات فیزیکی در بــدن، افزایش 
کارایــی و توانایی بدن و نیز زورافزایی منحصر در امور مربوط به ورزش نیســت. در 
رقابت‌ها و مســابقات گوناگون نظیر انواع رقابت‌های علمی، شغلی، اجتماعی و... 
به‌راحتی می‌توان تصور کرد که انواع گوناگونی از افزایش مصنوعی توانایی‌های فرد، 
امکان‌پذیر اســت. فرض کنید در یک مسابقه هوش یا سنجش قدرت حافظه یا در 
یک المپیاد علمی که در ســطح یک دانشگاه یا شهر و کشور برگزار می‌شود، یکی 
از دانشجویان از مواد یا داروهایی استفاده کند که صرفاً در همان چند ساعت رقابت 
بتواند قدرت حافظه یا تمرکز خود را به صورتی چشمگیر تغییر دهد، در این صورت 
رقابتی غیرعادلانه و نابرابر شــکل خواهد گرفت. روشن است که در چنین حالاتی 
نیز انواعی گوناگون از دوپینگ مطرح خواهد بود و احکام حقوقی و فقهی مربوطه 
قابل تســری اســت. در عرصه امور اجتماعی متعارف همچون گزینش همســر نیز 
می‌توان مواردی را تصور کرد که اعمال تغییرات فیزیکی در بدن می‌تواند فریب‌آمیز و 
زیان‌آفرین باشد. فرض کنید شخصی که مشکلات جسمی حرکتی دارد، با استفاده 
از داروها یا مواد نیروزای قوی، صرفاً در یک بازۀ زمانی چندساعته در خواستگاری، 
مشکلات جســمی خود را پنهان کند و به‌گونه‌ای همسر آیندۀ خود را فریب دهد. 
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روشن  است که در چنین حالاتی نیز دوپینگ به معنای موسع کلمه کاربرد خواهد 
داشت.

امــا  دوپینگ به معنــای خاص کلمه؛ یعنی دوپینــگ در ورزش، به‌عنوان یک 
پدیده‌ واقعی انواع مختلفی دارد. شناخت هر یک از این انواع می‌تواند نشان دهد که 
رویکرد فقهی مقتضی برای مطالعه آن و حکم شــرعی متناسب با آن، چیست یا چه 
می‌تواند باشد. به نظر نگارندگان این نوشتار، در تمامی انواع دوپینگ، چه دوپینگ 
به معنای خاص کلمه یعنی دوپینگ در ورزش و چه دوپینگ به معنای موسع کلمه، 
گونه‌ای فریــب، اظهار دروغ‌آمیز یا غیرواقعیِ توانایی‌های فرد و عدم صداقت وجود 
دارد. احتمالًا بتوان با توجه به احکام اخلاقی مربوط به اموری نظیر ممنوعیت کذب، 
فریب و وارد ســاختن زیان بر دیگران، وجه اشتراک یا شباهتی میان انواع گوناگون 

دوپینگ یافت.
در اینجا لازم اســت که اشــاره‌ای مختصر بــه انواع دوپینــگ از باب موضوع 
شناســی بحث داشته باشــیم. دوپینگ انواع مختلفی دارد؛ قدیمی‌ترین و رایج‌ترین 
نــوع آن، دوپینگ با مصرف برخی داروها اســت که از طریق خوردن، نوشــیدن یا 
تزریق، نیروی ورزشــکار افزایش می‌یابد. انواع دیگــر آن، دوپینگ خونی )حبیبی‌نیا، 
1384، 24(، دوپینگ ژنی )اکبرنژاد، 1393، 144( و ... هستند. داروهای ممنوعۀ دوپینگ 
به چند دســته تقسیم می‌شوند: داروهای محرک سیســتم اعصاب مرکزی )حبیبی‌نیا، 
1384، 24(، داروهای مُدر، آستروئیدهای آنابولیزان )کاشی و کارگرفرد و سرلک، 1388، 165( 
و... . عمــدۀ مصادیق دوپینگ و داروهای دوپینگ به انواعی گوناگون از عوارض 
و خطــرات عصبی، قلبــی و عروقی، ذهنی و روانی منجر می‌شــوند و اختلالات و 
آسیب‌های جدی را برای ذهن و جسم فرد و حتی در برخی حالات مرگ را به همراه 

خواهند داشت )سلامی، 1388، 25(.
بعد از ذکر اجمالی انواع دوپینگ و آشنایی با تبعات آن، در ادامه به موضوعاتی 
می‌پردازیم که با توجه به اهداف این مقاله کشــف و پی‌ریزی شــده است. البته این 
موضوعات صرفاً بر اساس اســتقرا گردآوری شده و ازاین‌رو، جنبه حصری ندارد و 

قابل تکثیر و تنویع خواهد بود.
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3. دوپینگ و انواع گوناگون ضرر
با توجه به اینکه دوپینگ از مســائل جدید و مســتحدثات تلقی می‌شود، باید با 
توجــه به تبعات و پیامدهای گوناگــون و روح حاکم بر مصادیق گوناگون دوپینگ 
بکوشیم سرنخ‌ها یا نشانه‌هایی بیابیم که به ما در فهم حقوقی فقهی این پدیده کمک 
کنند. به نظر نویســندگان این مقاله، این تبعات و پیامدهای گوناگون می‌تواند شامل  

انواعی از ضرر و زیان باشد.
به نظر ما پدیده دوپینگ با انواع و اَشکال متعددی از ضرر می‌تواند مرتبط باشد، 

همچون:
	1. ضرر فردی؛ هنگامی‌که آثار و تبعات دوپینگ محدود به خود فرد باشد.

	2. ضرر اجتماعی؛ هنگامی‌که علاوه بر فرد مرتکب، گروه یا مجموعه‌ای از افراد 
دیگر نیز متضرر می‌شوند؛ مثل زیانی که متوجه دیگر اعضای تیم یا رقیب می‌شود.
	3. ضرر جسمی؛ با بررسی موضوعی، روشن شد که دوپینگ، در کوتاه‌مدت و 
بلندمدت، آسیب‌های جسمی قابل‌توجهی را به خود شخص وارد کرده و چه‌بسا رقبا 

نیز به علت دشواری رقابت، دچار آسیب‌ شوند.
4. ضرر ذهنی روانی؛ با انجام دوپینگ، خود شخص و رقیبش به لحاظ ذهنی، 
شخصیتی یا روان‌شناختی، ممکن است دچار اختلال‌ها و چالش‌هایی نظیر اضطراب، 

خشم، افسردگی و... ‌شوند.
5. ضرر مالی؛ ممکن اســت درپیِ دوپینگ، خود مرتکب یا رقبای او از منافعی 

مثل جایزه و پاداش محروم ‌شده یا هزینه‌ای بر ایشان تحمیل ‌شود.
6. ضرر معنوی حیثیتی؛ در پی اثبات دوپینگ، وجهه و اعتبار حرفه‌ای فرد یا تیم 

مخدوش می‌شود. 
	7. ضرر اخلاقــی؛ روحیــات و ویژگی‌های اخلاقی نظیــر صداقت، انصاف، 

انسان‌دوستی و... در فرد تغییر می‌کند.
	8. زیان علمی؛ هنگامی‌که اعمال تغییرات فیزیکی یا ذهنی و دوپینگ به معنای 
موســع کلمه )اعم از امور ورزشی و غیرورزشــی( در عرصه رقابت‌های علمی نظیر 
المپیادهای علمی یا مســابقات هوش انجام شود و منجر به حذف نخبگان از عرصه 
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رقابت‌ها و پیروز شــدن افراد متقلب و ضعیف شود و به‌تدریج چنین افرادی با توجه 
به شــهرت کاذب خود در عرصه‌های علمی و آموزشــی به گسترش نظریات علمی 

ضعیف، بی‌پایه و اساس و دروغ‌آمیز بپردازند.
9. وارد ســاختن زیان به بنیان‌های خانواده؛ درصورتی‌که دوپینگ به معنای عام 
کلمه در عرصه امور اجتماعی نظیر انتخاب همســر به اظهــار غیرواقعی و دروغ‌آمیز 
ویژگی‌هایی منجر شود و بر اساس چنین اظهاری، ازدواج شکل بگیرد و بعد از ازدواج 
وقتی‌که حقیقت کشف شــد، خانواده‌ها دچار فروپاشی و طلاق شوند. فرض کنید 
یک خواســتگار که مشکلات ذهنی، حافظه، بینایی یا مثلًا مشکلات حرکتی دارد، 
صرفاً در مرحله خواســتگاری با استفاده از یک ســری داروهای قویِ ممنوعه بتواند 
مشکلات خویش را از چشم همسر آیندۀ خود پنهان سازد و شخص مقابل نیز در دام 
اقدام فریب‌آمیز او گرفتار شود و ازدواج نهایتاً انجام بپذیرد. روشن است که این قبیل 
اعمال تغییرات فیزیکی یا ذهنی به‌تدریج رنگ باخته و حقیقت آشکار خواهد شد و 

نهایتاً آنچه صدمه خواهد دید، بنیان خانواده و اعتماد دوسویۀ همسران خواهد بود.
البتــه باید توجه داشــت که هریک از زیان‌های پیش‌گفته ممکن اســت گاهی 
به‌طور مقطعی و کوتاه‌مدت ایجاد شده و قابل‌محاسبه و جبران باشد یا گاهی تبعات 

پیچیده و پایدار به دنبال داشته و اساساً به‌راحتی قابل‌محاسبه و جبران هم نباشد.
در توضیح بیشــتر باید گفت: در برخی موارد دوپینگ، میزان ضرر محدود بوده 
و قابل‌محاسبه دقیق یا نزدیک به‌واقع خواهد بود. برای مثال، در یک مسابقه یا رقابت 
کوچک دوستانه در سطح یک محله با یک جایزه معمولی چنانچه دوپینگ صورت 
بگیرد، به‌راحتی می‌توان میزان خســارت را محاســبه کرد و پس از کشــف و احراز 
دوپینــگ، جایــزه را از فردی که دوپینگ کرده، پس گرفت و بــه فرد دیگر داد یا 
اساساً مسابقه را ملغی کرد اما در عرصه رقابت‌های فراگیر ملی یا بین‌المللی، که ابعاد 
زیان وارد شــده بســیار پیچیده و در هم‌تنیده است، و در سطوح گوناگون به روح و 
روان و احساســات جامعه، شــهرت ورزشکار و تیم او و آیندۀ مالی و اقتصادی یک 
مجموعه منسجم اجتماعی زیان وارد آمده، محاسبه دقیق میزان زیان اساساً می‌تواند 

مقدور نباشد. 
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مضافــاً دوپینگ بــا انواعی از ظلم، تعدی و اجحاف نیز گره خورده که شــرح 
آن‌ها و قواعد فقهی مرتبط، در این مقال نمی‌گنجد. انواع گوناگونی از ظلم، نادیده 
انگاری و اجحاف نسبت به حقوق دیگران به‌واسطۀ شکست دادن ناجوانمردانۀ رقیب 
در میادین ورزشی قابل‌تصور خواهد بود. همچون نقض حقوق جامعۀ ورزشی، نقض 
حقــوق رقبا، نقض حقوق عموم مخاطبان و افکار عمومی. کافی اســت بدانیم که 
این پیامدها و تبعات گوناگون دوپینگ هر یک به‌تنهایی می‌تواند نشانه خوبی باشد 
و به ما کمک کند که به احکام تکلیفی مربوطه نزدیک شــویم. در توضیح بیشــتر 
باید افزود که هرچند کلیدواژه دوپینگ یا واژگان مرتبط با آن هیچ ســابقه روشــنی 
در آیــات، روایات و دیگر منابع فقهــی ندارند اما اگر ما بتوانیم اثبات کنیم که انواع 
و اقســام دوپینگ با انواع و اقســامی از ضرر، ظلم، تعدی و امثال آن گره خورده و 
درهم‌تنیده‌انــد و ازآنجاکه آیات، روایات و قواعد فقهی به‌روشــنی با این قبیل امور 
مخالفــت کرده‌اند، خواهیم توانســت احکام مربوطه را دربــاره این مصادیق جدید 

کذب، ظلم و... نیز جاری بدانیم.

4. حکم شرعی دوپینگ  
پــس از تبیین موضوعــی این پدیده، نخســتین داوری در خصوص آن ازنظرگاه 
حقوق اســامی، تشــخیص حکم تکلیفی آن از میان احکام پنج‌گانه است که البته 
باوجــود احراز مضرات آن، شــاید پذیرش حکم حرمت بــرای آن چندان مواجه با 
تکلّف نباشــد اگرچــه در صورت عدم پایبندی به این حکم، مســئولیت اخلاقی و 
مدنــی نیز متوجه فرد خاطی خواهد بــود. ضمن آن‌که جهت تبیین جهات مختلف 
مســئولیت، می‌توان به قواعد و ادله دیگری ازجمله، حرمت تدلیس و فریب، قاعده‌ 
انصاف، قاعده‌ عدالت، غرور، تسبیب، حرمت اضرار به نفس و.... استناد جست.

1-4. نهی از ضرر در قرآن و و ارتباط آن با حرمت دوپینگ
در آیاتی از قرآن کریم از انواع مختلف ضرر نهی شــده اســت. این نهی فراگیر 
نســبت به هرگونه ضرر زدن به دیگران نشان می‌دهد که آسیب‌رسانی و زیان زدن به 
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دیگران، علی‌الاصول و اساساً مورد تأیید دین نیست مگر در موارد استثنا که ضررزدن 
ناگزیر است و حکمی ثانویه پیدا می‌کند، همچون ضرر ضروری در عمل جراحی از 
سوی طبیب که قهری و گریزناپذیر است؛ جراحت واردکردن به بدن شخصی دیگر 
اولًا و بالذات ممنوع اســت اما در حالت اســتثنایی جراحی از سوی طبیب می‌تواند 
حکمــی ثانویه پیدا کند. ما در اینجا انواعی از ضرر که در قرآن از آن نهی شــده را 

فهرست می‌کنیم تا متوجه رویکرد کلی قرآنی شویم.

1-1-4. آیۀ اول: پدر و مادر به هم ضرر نزنند
لا تُضارَّ والدةٌ بوَلدِها و لا مولودٌ له بوَلدِه )بقره/233(.  

علامه طباطبایی در المیزان ذیل این آیه می‌نویســد: »اول اینکه حق حضانت و 
شیر دادن و امثال آن مال همسر است. پس شوهر نمی‌تواند به‌زور میان مادر و فرزند 
جدایی بیندازد و یا از اینکه مادر فرزند خود را ببیند، جلوگیری کند، برای اینکه این 
عمل مصداق روشــن ضرر و حرج بر زن اســت. دوما زن نیز نمی‌تواند در مورد بچۀ 
شوهر، به شوهر ضرر و حرج وارد آورد، مثلًا نگذارد فرزند خود را ببیند و از این قبیل 

ناراحتی‌ها را فراهم کند.« )طباطبایی، 1378، 359/2(.
در این آیه می‌بینیم که زن و شوهر در امر فرزندداری بااینکه طبیعتاً بسیار در معرض 
زیان‌زدن‌های کوچک یا بزرگ به یکدیگرند اما درعین‌حال از هرگونه ضررزدنی نهی 
شــده‌اند. این آیه نشان می‌دهد که همسران بااینکه بســیار بر یکدیگر حق دارند اما 
حق ندارند هیچ‌گونه ضرری بر یکدیگر وارد ســازند. حــال اگر ضرر زدن زوجین 
به یکدیگر ممنوع باشــد، می‌توان چنین اندیشید که ضرر زدن در روابط اجتماعی و 
اقتصادی یا در مسابقات و رقابت‌ها که افراد چنین رابطۀ خانوادگی خاصی را ندارند، 

به‌طریق‌اولی ممنوع خواهد بود.

2-1-4. آیۀ دوم: بازگشت به ازدواج
حُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَ  وْ سَــرِّ

َ
مْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أ

َ
جَلَهُنَّ فَأ

َ
سَــاءَ فَبَلَغْنَ أ قْتُمُ النِّ وَإِذَا طَلَّ

هِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا  خِذُوا آیاتِ اللَّ لِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَ تَتَّ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ یفْعَلْ ذَٰ
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هَ  نَّ اللَّ
َ
هَ وَاعْلَمُوا أ قُوا اللَّ نْزَلَ عَلَیكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ یعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّ

َ
هِ عَلَیكُمْ وَمَا أ نِعْمَتَ اللَّ

بِكُلِّ شَیءٍ عَلِیمٌ )بقره/231(.
     لحن آیه بسیار جدی و توبیخ‌گرایانه است و مخالفت با محتوای آیه را در حکم 
مسخره کردن آیات الهی می‌داند. آیه دربارۀ مردانی است که بعد از طلاق، به زنان 
خود رجوع می‌کردند اما این رجوع نه برای نیتی خیر بلکه برای آزار رسانی و تعدی 
بــه آنان و مثلًا ندادن حقوق آنان بــود. فاضل مقداد در این رابطه می‌گوید: با قصد 
اضرار به زنان به آنان رجوع نکنید و با طولانی نمودن نگهداری نزد خودتان یا به اجبار 

بخشیدن مهریه به آن‌ها ظلم نکنید )فاضل مقداد، بی‌تا، 282/2(.
     نکتۀ شایان‌ذکر این است که اگرچه ازدواج کردن و رجوع کردن به زنان بعد 
از طلاق عملی پسندیده است و خداوند همان‌قدر که از طلاق نهی کرده، به ازدواج 
فرمان داده اســت اما درعین‌حال، همین عمل پسندیدۀ ازدواج اگر با نیت زیان زدن 
باشد در حکم تعدی به خداوند و تمسخر آیات الهی خواهد بود. این درواقع ماهیت 
غیراخلاقی و ســیاه زیان زدن به دیگران را نشــان می‌دهد. حــال که ماهیت ازدواج 
همراه با زیان زدن، این‌قدر زشت و غیراخلاقی است، در سایر امور زندگی اجتماعی 
همچون معاملات، قراردادها، مسابقات و رقابت‌ها روشن است که زیان زدن چقدر 
نامطلوب خواهد بــود. دوپینگ نیز با توجه به ماهیت ضرری‌اش )اعم از ضرر زدن 
به جسم خود شخصی که دوپینگ می‌کند و ضرر زدن به جسم، آبرو، ذهن و روان 

رقیب و...( نیز می‌تواند ممنوع تلقی شود.

3-1-4. آیۀ سوم: وصیت کردن شخص دربارۀ اموال خودش نباید منجر به 
ضرر شود

هُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ )نساء/12(. هِ ۗ وَاللَّ وْ دَینٍ غَیرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِیةً مِنَ اللَّ
َ
مِنْ بَعْدِ وَصِیةٍ یوصَىٰ بِهَا أ

در این آیه خداوند نشــان می‌دهد که وصیت افراد دربارۀ اموالشــان بعد از مرگ 
نباید ضررآفرین باشد و به قصد ضرر زدن و اذیت کردن ورثه باشد؛ یعنی صرفاً وصیتی 
که در آن، موصی به ورثه  زیان نزند، نافذ و لازم‌الاجرا اســت؛ چون چه‌بســا موصی 
به‌قصد اضرار به ورثه به دینی اقرار کند یا مثلًا وصیتی ظالمانه کند و بدین‌وسیله یک 
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یا چند تن از ورثه را از میراث خود  محروم سازد. این آیه می‌تواند تا حد قابل‌توجهی 
توضیح دهد که هرگونه ضرر اساســاً در اســام ممنوع است، حتی ضرری که افراد 
از طریق اموال خودشــان و وصیت خودشان بخواهند به دیگران وارد سازند. این آیه 
نیز دربارۀ خویشاوندان است و نشان می‌دهد که حتی میان نزدیکان ضرر زدن مورد 
نهی خداوند است. پس در روابط غیرخانوادگی، نظیر آنچه در رقابت‌ها و مسابقات 

می‌بینیم، به‌طریق‌اولی ضرر زدن می‌تواند زشت و ناپسند تلقی شود.
همان‌طور که در ســه آیۀ پیشین دیدیم، جایی که نزدیکان همچون زن و شوهر یا 
وصی و موصی‌له نباید روابط ضرری با یکدیگر داشته باشند پس می‌توانیم به این نکته 
برسیم که  غیرخویشاوندان به‌طریق‌اولی در روابط اجتماعی نظیر مسابقات و رقابت‌ها 

باید از هرگونه ضرر زدن به یکدیگر و ازجمله دوپینگ کردن بر حذر باشند.

2-4. قاعده لا ضرر و ارتباط آن با حرمت دوپینگ
قاعده لا ضرر، از مهم‌ترین قواعد فقهی شــیعه بوده و بسیاری از فقیهان شیعه 
آن را بنیان فقه دانسته‌اند )بجنوردی، 1389، 17/2(. در اغلب نظام‌های حقوقی جدید، 
این موضوع با عنوان »عدم جواز سوءاســتفاده از حـــق« 1مطرح شــده اســت2 و 
می‌توان گفت منشأ عقلی دارد. محقق داماد معتقد است: »مدلول این قاعده جزء 
»مســتقلات عقلیه« اســتك ه عبارتند از امورك ىه بدون حكم شرع، خود عقل 
به آن‌ها مى‌رســد« )محقق دامــاد، 1366، 131/1(. این قاعده اگرچه ریشــه‌ای عقلی و 
جهان‌شــمول دارد اما اسلام این قاعده را با تعبیر »لا ضرر و لاضرار فی الاسلام«، 

مطرح ساخته است. 
یــک نکته مهم در دفــاع از قاعده لا ضرر این اســت که اگرچــه بنای عقلا 
را می‌توان یکی از دلایل اعتبار این قاعده دانســت اما درعین‌حال این بنا یا ســیرۀ 
عقلا، افزون بر اینکه نشــان می‌دهد که عقلا بما هم عقلا )از حیث عقلانی خود( 

1.Principle of Abuse of Rights
2. برای اطلاعات بیشتر، ر.ک: 

Michael Byers, ‘Abuse of Rights: An Old Principle, A New Age’ (2002) 47, McGill Law Journal
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چگونــه رفتــار می‌کنند، تنها دلیــل اعتبار عقلی این قاعده نیســت؛ چون یکی از 
مهم‌ترین دلایل آن را می‌توان حکم خود عقل به قبح یا زشتی هرگونه ظلم دانست 
و ازآنجاکــه ضــرر زدن به دیگران قطعاً مصداقی از ظلم اســت، پس این ســیره و 
بنای عقلا، منشــأ عقلی مســتقل نیز دارد. توضیح بیشــتر مطلب این‌که بسیاری از 
رفتارها می‌تواند در رفتار یا ســیره عقلا جریان داشــته باشد، حال‌آنکه ما نمی‌دانیم 
این رفتار منشــأ عقلی محض نیز دارد یا آنکه صرفاً به صورتی اتفاقی و بدون دلیل 
عقلی خاص، در رفتار آن‌ها جریان یافته است. برای مثال، بسیاری از رفتارها نظیر 
احوال‌پرسی کردن یا امثال آن در رفتار عموم عقلای جهان جریان دارد. تشخیص 
اینکه آیا علت شکل‌گیری و رواج این قبیل رفتارها صرفاً اموری فرهنگی، گروهی 
و وابســته به منطقه و آداب‌ورســوم و عرف است یا اینکه منشــأ عقلی و فراملی و 
فراقومی دارد، دشــوار اســت. درباره قاعده لا ضرر باید گفت: رفتار و سیره رایج 
عقلا در پرهیز و نهی از ضرر وارد ســاختن به دیگران، به‌وضوح، ریشه‌ای عقلی و 

بدیهی دارد که همان قبح عقلی ظلم است.

1-2-4. متن حدیث لا ضرر 
»... فقال رســول الله صلى‌الله‌علیه‌وآله للانصاري اذهب فاقلعها و ارمِ بها الیه فانه لا 

ضرر و لا ضرار« )کلینی، 1407ق، ٢٩٢/٥؛ ر.ک به سیستانی، 1414ق، 13(.
آیت‌الله سیســتانی در توضیح دلالت این حدیث بیان می‌دارد: »اما فراز اول در 
این حدیث، یعنی »لا ضرر« حاکی از نفی جعل حکم ضرری است... این به‌راستی 
واضــح اســت که متعلَق نفی در این فراز ضرر اســت و هر کس کــه زبان عربی را 
بشناســد، درمی‌یابد که این ضرر از آن حیث که مربوط به شخص زیان‌دیده است، 
نفی شده است. پس این ضرر به معنای اسم مصدر مثل مضرّه و منقصت )یا زیان( 
به کار رفته اســت و نه به معنای مصدری آن یعنــی »زیان زدن«. پس این تعبیر »لا 
ضــرر« همچون »لا حرج« خواهد بود؛ یعنــی ازآنجاکه مکلف احتمال دارد گمان 
کند که شــارع یک عمل دشوار یا حرجی را تشریع کند، این تعبیر نشان می‌دهد که 
آن حرج احتمالی نفی شــده و شــارع چنان حکمی را تشریع نمی‌کند. در لا ضرر 
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هم این‌گونه است؛ یعنی شارع در فراز لا ضرر می‌گوید که هیچ حکمی که مستلزم 
زیان دیدن )به معنای اســم مصدری و نه به معنای مصدری یا زیان زدن( شــخص 
باشد، تشریع نمی‌شود.«. پس آیت‌الله سیستانی همانند مسلک مشهور، فراز ابتدایی 
حدیــث؛ یعنی بخش »لا ضرر« را به معنای نفی تســبیب ضرر از طریق نفی جعل 
حکم ضرری می‌داند امــا در فراز دوم حدیث؛ یعنی »لاضرار«، که ضرار به معنای 
زیان زدن مستمر یا متکرر است و زیان زدن به غیر، عملی است که انسان با توجه به 
طبع خود و برای برآورده ساختن انگیزه‌های نفسانی خویش مرتکب می‌شود، ایشان 
معتقد است که وقتی از اضرار در این حدیث یا در برخی از آیات قرآن نهی می‌شود، 
این نهی به‌وضوح ظهور در نهی تحریمی دارد تا بتواند مانع مکلفان از ارتکاب چنین 

عملی شود )سیستانی، 1414ق، 148(.
ایشان بر این باور است که این حدیث از این سه طریق یا به این سه روش از ضرر 

مانع می‌شود:
اول: جعل حکم تکلیفیِ مانع از ضرر؛ یعنی جعل حکم تحریم که این جعل، در 
دل خود وعید اموری همچون عذاب اخروی، مجازات دنیوی از طریق تعزیر حاکم 

و نیز ضمان در موارد اتلاف را دارد؛
دوم: تشریع موانع بازدارنده از ضرر؛ همچون تجویز از بین بردن وسیلۀ ضرر مثل 
تخریب مسجد ضرار یا از بین بردن درخت خرما در داستان سمره. این تشریع موانع 
بازدارنده، به نظر آیت‌الله سیستانی، بر پایۀ سه قانون است: قانون نهی از منکر، قانون 
اقامــۀ عدالت اجتماعی میان مردم و نیز قانون حمایت قضائی وقتی‌که بازداشــتن از 

ضرر مستلزم حکم قضائی باشد؛
ســوم: تشــریع احکامی که موضوع ضرر زدن یا همان اضــرار را از بین می‌برند؛ 
همچون جعل حق شُفعه برای از بین بردن شرکت وقتی‌که شرکت موضوع ضرر است 

)سیستانی، 1414ق، 151-150(.
بــه نظر ما، این حدیث با توجه به دو فراز بســیار مهم »لا ضــرر« و »لا ضرار« 
می‌تواند دربارۀ رقابت‌ها و مســابقات ورزشــی و به‌ویژه در بحث دوپینگ راهگشا 
باشد. اگر همراه با آیت‌الله سیستانی، فراز اول را بتوان به معنای اسم مصدری یا همان 
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زیان دیدن و فراز دوم را به معنای مصدری یعنی ضرر زدن دانست، این هر دو سنخ 
در مورد دوپینگ نیز به‌روشنی قابل‌بررسی خواهد بود. به این معنا که:

اولًا: کلیۀ احکامی که مستلزم ضرر دیدن رقبای ورزشکار متخلف است، از نظر 
شــریعت نفی می‌شود. پس هرگونه جواز خوردن، نوشیدن یا استعمال مواد نیروزا که 
مستلزم زیان دیدن رقبا باشد، ممنوع خواهد بود و اساساً چنین جوازی جعل نشده و 

جعل آن نفی شده است.
ثانیــاً: هرگونــه اضرار یا ضرر زدن به دیگران از طریــق دوپینگ، در دایرۀ اعمال 
تکلیفی حرام قرار خواهــد گرفت و دچار عقوبت اخروی، مجازات یا تعزیر دنیوی 
و طرق یا شــیوه‌های ارتکاب به آن ممنوع خواهد بود و نیز عوامل بازدارنده از آن از 
قبیل منع خریدوفروش مواد دوپینگ زا، وجوب جبران ضرر طرف مقابل یا ضمان، 
وجوب از بین بردن مواد دوپینگ و مقابله با آن یا احکام مشابه، برای حمایت از این 

جنبۀ تکلیفی و منع ضرر، جایگاهی شرعی خواهد داشت.
ذکر یــک نکته دربارۀ ضــرر متدارک لازم اســت. برخــی از فقها، همچون 
ملاعبدالله مشهور به فاضل تونی )از فقیهان امامی قرن یازدهم(، در توضیح حدیث 
لا ضرر معتقدند که در این حدیث ضرر غیرمتدارَک )یا جبران نشــده( نفی شــده 
اســت. به‌عبارت‌دیگر، اگر کسی به دیگری ضرر بزند، موظف است آن را جبران 
کند و ضرر غیرمتدارک در اســام وجود ندارد و نفی شــده است. بحث دربارۀ 
دیدگاه فاضل تونی و مخالفان این رأی، در این نوشــتار نمی‌گنجد اما به‌هررو، در 
بحث دوپینگ، در بســیاری از موارد، جبران ضرر تقریباً ناممکن است؛ چون مثلًا 
حیثیت یا اعتبار ازدست‌رفتۀ ورزشکاری که به‌ناحق جایگاه ملی یا بین‌المللی خود 
را به دلیل دوپینگ رقیب از دست داده، قابل بازگشت یا حتی محاسبه‌پذیر نیست. 
درعین‌حال، حتی در مواردی که فرضاً جبران مقدور باشــد، به‌آســانی می‌توان به 
حرمت و ممنوعیت دوپینگ به دلیل ضرر وارد شده معتقد بود و همین اندازه برای 
نوشتار ما کافی اســت. طبیعی است که بحث مسئولیت مدنی، کیفری و مباحث 
مربوط به ضمان و ... خارج از محدودۀ نوشــتار کنونی است و به مقاله‌ای مستقل 

نیاز دارد.
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2-2-4. انحصار یا شمول ضرر
در برخی منابع، این ادعا مطرح شده است که ضـرر فـقـط شامل نقص در مال و 
بدن می‌شود )بجنوردی، 1377، 61(؛ زیرا امور دیگر نقص‌ناپذیرند. اما برخی نظیر شهید 
صدر نقص به حقوق مـربـــوط به عرض و کرامت را نیز ضرر پنداشــته‌اند )حیدری، 
1420ق، 136(. محقق عراقی )معروف به آقاضیاء( پا را فراتر از نهاده و حقی به نام »حق 
عِــرض« )حق آبرو و احترام افراد( را معرفی می‌کند که این حق اساســی با مصادیق 
ضرر مربوط است )عراقی، 1418ق، 151(. به نظر ما، یک پرسش حائز اهمیت این است 
که آیا برای تحقق ضرر علاوه بر نقص در امور فوق، نقص در مال، بدن و شــهرتِ 
فرد، آســیب زدن به وضعیت روانی و روحی فرد نیز مصداق ضرر دانسته می‌شود یا 
نه؟ سؤال دیگر این‌که با فرض مصداقِ ضرر بودن آسیب‌های روانی، آیا برای تحقق 
ضرر، شخص زیان‌دیده حتماً بـایـد مطلع باشد که به او زیان وارد شده است؟ این امر 
در ضررهای جزئی مؤثر اسـت؛ زیرا چه‌بسا نقص جزئی اموال یا نقص جزئی بدن و 
مانـنـد آن‌ها در نگاه عرف با توجه به عنصر روانـی شـخـص، ضـرر محسوب نشود. 
ازاین‌رو، برخی بر این باورند که ضرر عنوانی است که از نقص در مال و عرض انتزاع 
می‌شود مشروط بـر آنکه به درجه‌ای باشد که شخص متضرر به‌حسب طـبـع خویش 
احساس ناراحتی، ضیق و شدت کند. البته احساس ناراحتی و رنج به‌تنهایی نیز برای 
تحقق ضرر کفایت نمی‌کند بلکه باید واقعاً نقص هم وجود داشته باشد )مظلوم، 1396، 

.)27
ازنظر یکی از علمای معاصر، واژۀ عربی »ضرر« به معنای نقص است و نقص در 
كرامت و اعتبار را می‌توان جـایگزین نقـص در عرض نمود تا قاعده شامل همۀ موارد 
ضرر در حیطه زندگی انســان شده و افزون بـــراین، حدیث بتواند با این تعبیر شامل 
مورد خود هم بشود. عرف نیز بر این معنا دلالت می‌کند )حیدری، 1420ق، 283(. توجه 
به بسط مفهوم ضرر تا آنجاك ه عرف هم مساعد معنا باشـد، باعـث مـی‌شـود اجرای 
قاعده در مواردیك ه ضرر محســوس برك رامت و اعتبار انسان وارد شود، ممكـــن 
باشد و الا فقها از اجرای قاعده در این مواردك ه گاهی هم شدیدتر از نقـــص مـالی 

یـا بدنی است، خودداری می‌كنند )حیدری، 1420ق، 141(.
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برخی معتقدند آنچـــه در مورد قاعده لا ضرر اهمیــت دارد، رابطه آن با احكام 
وضعی است و نوشته‌اند: »ایـن ـ یعنی استفاده احكام وضعی از قاعده ـ همان چیزی 
استك ه به ما سـود مـی‌بخشـد وگرنه استفاده حكم تكلیفی از )ادله لا ضرر( شایسته 

بحث نیست« )مراغی، 1417ق، 317/1(.
در اینجــا فرض نگارندگان1 این مقاله چنین اســت که قاعــده لا ضرر می‌تواند 
به‌عنــوان یکی از ادله اصلی حرمت دوپینگ مدنظر قرار بگیرد. حال با توجه به این 
فرض باید بررسی کنیم که قاعده لا ضرر چه پاسخی به پرسش‌های پیش‌رو می‌تواند 

داشته باشد.
همان‌طور که گفته شــد ما بر این رویکرد تأکید داریم که دلیل اصلی قاعده لا 
ضرر بنای عقلا و درک عقل اســت اما درصورتی‌که کسی معتقد باشد دلیل اصلی 
این قاعده، حدیث نبوی مشــهور است، روشن اســت که در این حالت بحث‌هایی 
مربوط به معنا و ظهور این حدیث یا این قبیل احادیث پیش خواهد آمد. برای نمونه، 
از قدیم بحث مبسوطی میان فقیهان بر سر معنای کلمه »لا« در عبارت »لا ضرر فی 
الاسلام« بوده است. برای مثال، بر اساس نظریه شیخ انصاری، چون تردیدی نیست 
کــه در عالم واقع و تکوین ضرر وجود دارد، بایــد کلمه‌ای را بعد از »لا« در تقدیر 
گرفت، مثلًا باید گفت که »لا حکم ضرر ىف ىالاســام« به این معنا که در اسلام 

1. همان‌طور که در بالا گفته شد »فرض« ما این است که قاعده لاضرر از چنین ظرفیتی برخوردار است. اما ذکر این 
نکته می‌تواند مفید باشد که یکی از چالش‌های محتمل در برابر این فرض احتمالا این خواهد بود که برخی مدعی‌اند 
قاعده لاضرر اساساً درباره روابط مسلمانان با یکدیگر است و فی‌المثل به قیود »فی الدین« یا »فی الاسلام« در ادامه 
عبارت »لاضرر« استناد می‌کنند. بر اساس این ادعا، قاعده لاضرر درباره دوپینگ که غالباً در مسابقات ورزشی بین 
المللی و با ادیان مختلف صورت می‌پذیرد، کاربردی شایع نخواهد داشت اما همان‌طور که در بالا گفته شد، ما در این 
مقاله چنین فرض می‌کنیم که قاعده لاضرر از ظرفیت قابل‌توجهی در حل مسائل فقهی و حقوقی مرتبط با دوپینگ 
برخوردار اســت و صرفاً محدود به روابط مســلمانان با یکدیگر نیست؛ زیرا متکی به پشــتوانه‌های عقلانی و فرادینی 
گوناگونی است که جهان‌شمولند. مثلًا بر اساس دیدگاه آیت‌الله خویی، قاعده لاضرر یک قاعده عقلانی اســـت و 
مستند این قاعده رفع هرگونه ظلم و ستم نسبت به مردم بلکه نسبت به همه جـانـداران می‌باشد و این امر اختصاص به 
مسلمان و غیرمسلمان ندارد و اگر در برخی روایات کلمه »فی الاسلام« یا »علی مـومـــن« آمده است، دلیل بر این 
نیست که این قاعده تـنـهـــا بـرای مسلمانان است. همچنان‌که بسیاری از قواعد فقهی که مـورد بحث قرار می‌گیرد، 
همچوم قاعده عدالت، تنها اختصاص به دین اســام ندارد بلکـــه بعنوان حقوق بشــر، شامل همه انسان‌ها می‌شـــود 

)خـویی، 1407ق، 421(.
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حکــم ضرر ىوجود  ندارد )انصــاری، 1374، 343/3(. بدین ترتیب، اگر بتوان حرمت 
دوپینگ را مســتند به‌قاعده لا ضرر دانســت، باید گفت: ازآنجاکه شارع هر عمل 
مفیدی همچون ورزش یا حضور در مسابقات ورزشی را مباح دانسته است، هرگاه در 
موردی خاص این عمل مباح مستلزم یا همراه با یک عمل ضررآمیز همچون دوپینگ 
باشد، شارع آن عمل را )که در حالت غیرضرری مباح می‌دانست(، نامشروع دانسته 
و حضور ورزشکاری که دوپینگ کرده در مسابقات، دیگر عملی مباح نخواهد بود 

و از اسلام »نفی« شده است.

3-2-4. ضرر نوعی یا شخصی 
ازنظر دلالت، در ابتدا باید دامنه ضـرر را شـناخت. مـراد از ضـرر، ضـرر شخصـی 
است نه نوعی )عراقى، 1418ق، 209؛ بجنـوردى، 1377 ،237/1(. البته شیخ انصاری نوشته‌اند 
از ظاهر عبارات برخی از فقها برمی‌آیـــدك ـه مـــراد، ضرر نوعی باشـد امـا ادلـه در 
ضـرر شخصـی ظهـور دارنـد )انصـاری، 1405ق، 537/2(. نكته مهمی در فرمایش ایشان 
برای توجیه نوعی بودن ضرر وجود داردك ه به‌ویژه در امر قانون‌گذاری مفید اســت؛ 
ایشــان می‌فرمایند: اگر در صدق ضرر بر چیزی همین بس باشدك ه در اغلب موارد 
آن امر ضرری باشد، می‌توان پذیرفتك ه مـلاك تطبیـق قاعـده، ضـرر نوعی باشد نه 
شخصی )انصـاری، 1405ق، 537/2(. چنین تبیینی در تقنین و قضا بسیار مفیـد است؛ زیرا 
قانون‌گذار می‌تواند مصادیقی را به‌عنوان مصداق نوعی شمارشك ـرده در مـتن قانون 

قرار دهد و با اینك ار به اجرای آن و رسیدگی‌های قضایی در محاكمك مكك ند.
معروف و مشــهور میان فقها این استك ه ملاک ضرر در باب عبادات شخصی 
است ولی در باب معاملات نوعی است )سبحانی، تقریرات درس خارج اصول1(. در 
مقابل برخی از فقها، نظیر مرحوم آیت‌الله خویی، بر این نظرند که میزان ضرر مطلقاً، 

چه در عبادات و چه در معاملات، شخصی است )خویی، 1413ق، 1/ 17(. 
پرسش‌ کلیدی‌ای در اینجا مطرح است که آیا اباحه یا استحباب ورزش و حضور 

1. قابل دسترسی در وب‌سایت مدرسه‌ فقاهت به آدرس: 
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/osool/93/930714/
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در مسابقات ورزشی و حتی گاه ضرورت یا لزوم آن می‌تواند ورزش در جامعه اسلامی 
را در ذیل عنوان عبادات یا معاملات قرار دهد؟

براســاس دیدگاه مشــهور که ضرر را در معاملات نوعی و در عبادات شخصی 
می‌دانند، پاسخ این سؤال این‌گونه است؛ اگر شرکت در مسابقات ورزشی ذیل عنوان 
عقود یــا معاملات و فعالیت‌های اقتصادی بگنجد و بــه ورزش به‌عنوان نوعی منبع 
درآمــد و فعالیت اقتصادی نگاه شــود، ملاک ضــرر در دوپینگ نیز نوعی خواهد 
بود اما اگر ورزش و حضور در مســابقات ورزشی در مجموعه فعالیت‌های فرهنگی 
کید  و غیراقتصادی بگنجد و به جنبۀ اســتحبابی ورزش برای تقویت جسم و روح تأ
شود، بیشتر شبیه عبادات خواهد بود و ملاک ضرر دوپینگ نیز شخصی خواهد بود. 
به‌هرحال اگر ماهیت فقهی ورزش و شرکت در مسابقات ورزشی که پدیده‌ای جدید 
است، کشف شود، به‌آسانی می‌توان تشخیص داد که ملاک ضرر دوپینگ نیز ضرر 

شخص یک ورزشکار است، یا نوع ورزشکاران. 
اما طبق نظر غیرمشهور که میزان ضرر را مطلقاً )چه در عبادات و چه در معاملات( 
شخصی می‌داند، میزان ضرر دوپینگ هم مطلقاً شخصی خواهد بود. در این حالت 
اگر دوپینگ برای ورزشــکار ضرر نداشته باشد، هرچند برای نوع ورزشکاران مضر 
باشد، نمی‌توان از باب قاعده لا ضرر آن را نامشروع دانست و باید به قواعد فقهی یا 
مستندات دیگر رجوع کرد اما اگر دوپینگ برای نوع ورزشکاران ضرر نداشته باشد، 
مثلًا مقدارش خفیف باشــد، اما بدن یک ورزشــکار آن‌قدر ضعیف باشد که صرفاً 
برای شــخص او مضر باشد، دوپینگ در چنین حالتی از باب قاعده لا ضرر ممنوع 

خواهد بود.
دو صورت دیگر نیز می‌تــوان تصویر نمود؛ صورتی‌که دوپینگ هم برای بدن و 
روح نوع ورزش‌‌کاران ضرر داشــته باشد و هم برای یک ورزش‌کار خاص، تردیدی 
نیست که حکم حرمت دوپینگ، برفرض ثبوت، در این مورد بیّن و روشن بوده و در 
حق آن شــخص جاری خواهد بود. اگر فقیهی معتقد باشد دوپینگ از باب اضرار، 
حرام است قاعدتاً یا ضرر شخصی ملاک فعلیت حرمت خواهد بود یا ضرر نوعی و 
قدر متیقن این است که درحالتی که هم ضرر نوعی، یعنی بدن نوع ورزشکاران غالباً 
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یا اکثراً براثر چنان دوپینگی آسیب خواهد دید، و هم ضرر شخصی است، دوپینگ 
ممنوع خواهد بود.

صورت دوم این‌که ممکن اســت دوپینگ برای نوع ورزش‌کاران مضر باشد اما 
برای یک ورزش‌کار خاص مضر نباشــد که این عدم ضرر می‌تواند به علت قدرت 
بدنی بالای آن ورزش‌کار یا به خاطر سازگاری بدن او با این مواد باشد. در این حالت، 
اگر ضرر شخصی ـ و نه نوعی ـ را ملاک حرمت دوپینگ بدانیم، حرمت دوپینگ 
آن شخص خاص که بنابر فرض بدنی قوی دارد، نیاز به ملاکی غیر از اضرار خواهد 

داشت.
همچنیــن به نظر ما، این بحــث را می‌توان با تمایز ضرر مطلــق و مقید )حیدری، 
1385، 137( مرتبط دانســت. گاهی ضرر به‌صورت مطلق لحاظ می‌شود؛ مثلًا آسیب 
واردشــده به بدن یک ورزشــکار، به‌صورت مطلق ضرر است؛ یعنی چنین آسیبی، 
صرف‌نظر از اینکه به بدن یک شــخص خاص وارد شــده یا نه، ضرر است. گاهی 
ضرر مقید به قید یا قیودی اســت؛ مثلًا ورزشــکاری که در مقــام رقابت قرار دارد، 
وقتی‌که نمی‌تواند حریفش را که دوپینگ کرده شکست دهد، ضرر به او وارد شده 
اســت اما اگر همین ورزشکار مغلوب، فرضاً در مقام تمرین می‌بود نه مسابقه و نظیر 
همین شکست فعلی را از همین شخص می‌خورد، ضرر تلقی نمی‌شد. پس ورزشکار 
در مقام مسابقه، مقید به قیدی است که آن قید در اطلاق ضرر به او مدخلیت یا نقش 
دارد. به‌عبارت‌دیگر ورزشــکار از آن حیث که »در حال رقابت است« متحمل ضرر 

شده است، نه ورزشکار بما هو ورزشکار.
تمایز دیگری که به نظر نویسندگان این مقاله با این بحث مرتبط است، تمایز میان 
ضرر حقیقی و اعتباری )حیدری، 1385، 139( اســت. گاهی وقوع ضرر به نحو حقیقی 
به ورزشــکار اسناد داده می‌شود؛ مثلًا به علت اینکه حریف او دوپینگ کرده، بدن 
او مجروح می‌شود یا آســیب می‌بیند. در این حالت، ورزشکار بدون اعتبار یا فرض 
هیچ امر دیگری، فی‌نفسه و به‌صورت حقیقی زیان دیده است. گاهی اسناد زیان به 
ورزشکار اعتباری اســت؛ بدین معنا که با لحاظ یا توجه به یک سری امور اعتباری 
نظیر جایگاه او در تیم‌های گوناگون، شهرت او در فلان کشور، رتبه‌بندی جهانی او 
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و... شخص دچار زیان شده است. ورزشکاری که پس از شکست از حریفش که 
دوپینگ کرده، جایگاه ملی یا بین‌المللی پایین‌تری می‌یابد، اگرچه به لحاظ فیزیکی 
یا جسمی حقیقتاً آسیب ندیده اما با توجه به اموری اعتباری نظیر قراردادهایی که با او 

بعداً بسته خواهد شد، زیان دیده است. 
تمایز فــوق میان ضرر حقیقی و اعتباری در برخی حــالات کاربردهایی خواهد 
داشت. وجود ضرر حقیقی یا تکوینی، امری فی‌نفسه و مستقل از تشریع یا قانون‌گذاری 
است. برای نمونه، اینکه دست یک ورزشکار در رقابت با حریفی که دوپینگ کرده 
آسیب دیده، به‌هیچ‌روی وابسته به نظر قانونی، اعتباری یا تشریعی خاصی نیست اما 
اینکه کدام مصادیق تغییر در شئون، جایگاه یا رتبه‌بندی خاص ورزشکار، ضرر تلقی 
می‌شود، با توجه به نظام‌های قانونی تشریعی گوناگون می‌تواند یکسان نباشد. فرض 
کنید ورزشکاری در رقابت با حریفی که دوپینگ کرده، شکست می‌خورد اما بدن 
یا وضعیت ذهنــی یا روحی روانی او هیچ‌گونه آســیبی نمی‌بیند؛ چون به‌عنوان‌مثال 
قصد ندارد دیگر تا پایان عمر در هیچ رقابتی شــرکت کند اما درعین‌حال مایل بوده 
است که نام او به‌عنوان‌مثال در کتاب گینس به‌عنوان دارنده یک رکورد جدید ثبت 
شود. حال با توجه به اینکه شکست خورده و نتوانسته به رکورد موردنظر دست یابد، 
پرسش این خواهد بود که آیا این امر اعتباری؛ یعنی »عدم ثبت در فهرست رکوردهای 
گینس«، زیان تلقی می‌شــود یا خیر؟ این امر اعتباری، وابسته به منظرهای حقوقی و 
قانونی مختلف، می‌تواند ضرر تلقی بشــود و یا نشود. شهید صدر در قاعده لا ضرر 
)صدر، 1420، 141( کارگری را مثال می‌زند که به شرکتی تجاری می‌رود تا او را استخدام 
کنند اما شــخصی دیگر )نظیر سمره در حدیث معروف لا ضرر( به مدیر آن شرکت 
تجاری می‌گوید که آن کارگر را استخدام نکند. به نظر شهید صدر، در چنین حالتی 
ضرر بزرگی به آن کارگر وارد شده است، هرچند به جان یا مال یا آبروی او مستقیماً 
زیانی وارد نشده است. به نظر نگارندگان، این مثال شهید صدر در بحث دوپینگ نیز 
می‌تواند راهگشا باشد؛ مثلًا هنگامی‌که رکوردهای ورزشکاران ثبت می‌شود و فرضاً 
هیچ مسابقه یا رقابتی هم برگزار نشده است، شخصی که دوپینگ می‌کند و رکورد 
بالاتری را ثبت می‌کند، به ورزشکاران دیگر زیان وارد می‌کند، حال‌آنکه مستقیماً به 
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جان، بدن، آبرو یا مال آن ورزشــکاران ضرر وارد نشده باشد؛ چراکه آن ورزشکاران 
با عدم دســت‌یابی به رکورد شــخصی که دوپینگ کرده، به‌صورت بالقوه یا بالفعل 
از فرصت‌های شــغلی گوناگون، یا دیگر امتیازات اجتماعی محروم می‌شــوند. البته 
محاســبه میزان ضرر وارده، در کشورها و نظام‌های قانونی مختلف می‌تواند متفاوت 
باشد. برفرض تلقی ضرر، فی‌المثل، ورزشکار موردنظر خواهد توانست شکایت کند 

و بابت این زیان غیرجسمی طلب غرامت کند.
البته باید توجه داشت که زیان حقیقی با زیان جسمی یکسان دانسته نشود و زیان 
از حیث عرض، آبرو یا حالات ذهنی، زیان اعتباری تلقی نشود. وقتی به آبرو، کرامت 
یا شخصیت یک نفر آسیبی وارد شود، این زیان حقیقی است و وابسته به نظر‌گاه‌های 
قانونی گوناگون نمی‌تواند تغییرپذیر شــود. همچنین زیان‌های روان‌شناختی و ذهنی 
نظیر آسیب‌هایی مثل افسردگی نیز از مصادیق ضرر حقیقی هستند. زیان‌هایی که به 
شــخصیت، کرامت یا آبروی یک شخص وارد می‌شود، گاه حتی از زیان‌های مالی 
و جسمی دردناک‌تر و بغرنج‌تر خواهند بود.1 بدین ترتیب باید از خلط یا درهم‌آمیزی 

تمایز حقیقی- اعتباری با تمایزهای دیگر پرهیز کرد.

4-2-4. علم و جهل فرد نسبت به ضرر 
یکی از موضوعات کلیدی مربوط به حالتی اســت که فرد ورزش‌کار، خود علم 
به ضرر ندارد؛ مثلًا ســخن متخصصین را باور نمی‌کند یا علم و اطلاعات او ناقص 
است و به همان دانش محدود خود اکتفا می‌کند. آیا علم خود شخص برای حرمت 

دوپینگ در اینجا مدخلیت دارد یا خیر؟
به نظر می‌رسد که درصورتی‌که علم به ضرر موجود در افعال ضرری در حرمت 
آن موضوعیت داشته باشد، حرمت دوپینگ بر مبنای قاعده لا ضرر تنها در حالاتی 
اثبات خواهد شد که شخصی که دوپینگ می‌کند به ضرر دوپینگ باور داشته باشد 
اما در مقابل، اگر علم به ضرر تنها طریقیت داشــته باشــد و فعل ضرری، فی‌نفسه و 

1.  شهید صدر معتقد است ضرر به اعتبار یا آبروی افراد بی‌تردید مصداق ضرری است که در قاعده لاضرر مطرح شده 
و در بسیاری موارد، ضرر به کرامت )یا آبروی( افراد از زیان‌های مالی بزرگتر است )حیدری، 1385، 141(.
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به علت زیانی که ایجاد می‌کند، در هر دو حالت علم و جهل ورزشــکار، دوپینگ 
حرام خواهد بود. 

به نظر نگارندگان این نوشتار، از رهگذر فهم تفاوت میان طریقیت و موضوعیت 
علــم به ضرر، برخی مصادیق و فــروع مرتبط با دوپینگ بهتر قابل‌درک خواهد بود. 
برای نمونه، در بحث معاونت در دوپینگ یا مســئولیت حقوقی و کیفری دوپینگ، 
این تمایز می‌تواند مطرح شــود و دارای ثمراتــی خواهد بود. اگر فقیهی به طریقیت 
علم به ضرر معتقد باشــد، حتی در حالتی که خود ورزشکار علم به ضرر دوپینگ 
ندارد، فعل او را حرام خواهد دانســت و کمک کردن به او در دوپینگ را نیز بالتبع 
حرام تلقی خواهد کرد. همچنین ورزشکاری که دوپینگ کرده، حتی وقتی‌که علم 
به ضرر ندارد، باید پاســخگوی کار خویش باشــد و زیان‌هــای وارده به حریف را 
حتی‌المقدور جبران کند. صورت‌ دوم که علم به ضرر موضوعیت داشــته باشد، در 
حالت جهل بــه ضرر، دوپینگ دیگر حرام نخواهد بود و بالتبع حرمت فعل به فعل 
اشخاص دیگر )در مصادیق معاونت( نیز تسری نمی‌یابد و مسئولیت حقوقی کیفری 

نیز از این باب مطرح نخواهد بود.
به نظر می‌رسد که هر دو گروه، چه مدافعان طریقیت علم به ضرر و چه طرفداران 
موضوعیت علم به ضرر، می‌توانند شــواهد یا ادله‌ای بــرای رأی خویش در مباحث 
مرتبط با قاعده لا ضرر بیابند. درصورتی‌که علم به ضرر را فی‌نفسه ملاک ندانیم و 
برای آن طریقیت قائل باشــیم، چه‌بسا بتوانیم بر این نکته تأکید کنیم که درجات یا 
میزان علم افراد مختلف )در این بحث، مثلًا ورزشکاران مختلف( به‌هیچ‌وجه یکسان 
نیست و نمی‌توان امری شدیداً پیچیده و ناهمسان همچون دانش یا اطلاعات »افراد« 
مختلــف را در حکمی »اجتماعی« نظیر حرمت فعل ضرری ملاک و معیار اصلی 
گاهی دارد یا نه، یک بحث است و اینکه فعل این فرد بر  دانست. اینکه فرد به ضرر آ
جامعه یا نسبت به دیگران چه تأثیری دارد و این آثار مضر و ممنوع هستند یا نه، بحثی 
دیگر است. از دیگر سو، آن‌هایی که معتقدند که علم به ضرر موضوعیت دارد و در 
حرمت فعل ضرری دخیل اســت، می‌توانند بر این نکته تأکید بورزند که در احکام 
تکلیفــی عمدتاً علم یا جهل مکلف ملاک تحقق یا فعلیت یافتن حکم خواهد بود. 
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همچنین می‌توان به این امر توجه کرد که اگر علم مکلف اساساً موضوعیت نداشته 
باشد، این لازمه عجیب را در پی خواهد داشت که  هر دو شخص عالم و جاهل به 
ضرر دوپینگ حکم یکسانی داشته باشند، حال‌آنکه در بادی امر به نظر می‌رسد که 

این دو باید در مقام تکلیف با یکدیگر تفاوت داشته باشند.
ضرر به معنای نقص در یک خصوصیت و ویژگی از ویژگی‌های انســان اســت 
کــه مقدار آن می‌تواند کم یا زیاد باشــد، یا ضرر به معنای نوعــی از وضعیت بد و 
نامناسب اســت . نکتۀ قابل‌توجه این است که شرط نیست که این وضعیت بد، فی 
الحال موجود باشــد بلکه پتانســیل و شــأن  ضرری بودن هم در صدق عنوان کافی 
است، به همین دلیل حتی در صورت عدم علم شخصی که ضرر کرده بازهم ضرر 
صدق می‌کند و واقع می‌شود؛ مانند جایی که اموال شخصی به سرقت رفته و خود او 
بی‌اطلاع اســت، گفته می‌شود او ضرر کرده است. اگر ضرر به معنای نقص باشد، 
امری عینی و واقعی است، لذا حتی در صورت عدم علم به ضرر واقع می‌شود و برای 

وقوع آن نیازی به علم نیست.

5-2-4. میزان ضرر
آیــا میزان دوپینگ )محدود و کم یا زیاد( تأثیری در حکم آن دارد؟ در مســئلۀ 
شرب خمر گفته می‌شود که حتی با مصرف میزان بسیار کم خمر و عدم اسکار فرد، 
بازهم حکم حرمت جاری می‌شــود.1 آیــا در مورد دوپینگ، مصرف میزان خاصی 
ملاک اســت و این‌که به حد خاصی از ضرر برســد یا صــرف دوپینگ ولو اینکه 
مقدار بسیار کمی باشد و تأثیری هم در توان ورزش‌کار نداشته باشد، باعث حرمت 

می‌شود.
با توجه به اینکه قاعده لا ضرر ناظر به وقوع زیان است، به نظر ما اگر شخصی 
که دوپینــگ کرده هیچ زیانی به خود، رقیب یا رقبــای خود وارد نکند، از باب 
قاعده لا ضرر کار او نمی‌تواند حرام باشــد اما اگر برای دوپینگ کردن، مستقل 

1. برای مثال می‌توان به عمومیت »الخمر«، اعم از خمر همراه با مستی و یا بدون مستی، در آیه‌ 90 سوره مائده اشاره 
کرد. 

http://jostar-fiqh.maalem.ir/


202

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال نهم، شماره پیاپی 31
تابستان  1402

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

از زیان، حرمتی نفســی قائل باشــیم، حتی اســتفاده از میزان بسیار کمی از مواد 
زورافزا می‌تواند حرام باشــد. نظیر همین مســئله درباره مــواد مخدر هم می‌تواند 

مطرح باشد.

5-2-4. شمول قاعده بر عدمیات 
اگر عدم حکمی متضمن ضرر گردد، می‌توان به قاعدۀ لا ضرر تمســک کرد و 
جعل حکم نمود؟ فقها در این مسئله اختلاف‌نظر دارند، عده‌ای بر این عقیده‌اند که 
قاعده لا ضرر تنها نفی حکم می‌کند. مرحوم نائینی بر این عقیده است که اگر قاعدۀ 
لا ضرر اثبات حکم کند، سنگی بر سنگی باقی نمی‌ماند و مستلزم فقه جدیدی است. 
عبارت منقول از ایشــان در تقریرات مرحوم شیخ موسی خوانساری بسیار گویاست 
که اینچنین می‌نویسد: »و حاصل الكلام أنّ قاعدة الضّرر لوك انت مثبتة للحكم لما 
اســتقام حجر عل ىحجر و لزم تأســيس فقه جديد و لزم تداركك لّ خسارة من بيت 
المــال أو من الأغنياء و بعض الأعاظم )الســید محمدکاظم الطباطبایی الیزدی( ممن 
عاصرناهم و إن أفت ىبجواز طلاق زوجة الغائب لرفع ضرر الزوجة استنادا إليها ولكن 
لاي مكنه الالتزام بتشريع الأحكام حت ىفي مَن تضرّر بالمال وخسر في التجارة« )نجفی 
خوانســاری، 1418ق، 171/1(. مرحوم بجنوردی نیز بر این باورند که در مواردی که عدم 
ضمان موجب ضرر می‌شود، برای اثبات ضمان باید به اسباب ضمان مثل قاعدۀ ید، 
اتــاف و ... رجوع کرد )بجنوردی، 1377، 235/1(. در مقابل عده‌ای، ازجمله صاحب 
عناوین، اثبات حکم توسط قاعده لا ضرر را پذیرفته‌اند )مراغی، 1417ق، 322/1؛ طباطبایی 

کربلایی، 1418ق، 301/2(.
به نظر می‌رســد قاعدۀ لا ضرر علاوه بر نفی احکام ضرری در مواردی که عدم 
حکم متضمن ضرر اســت، اثبات حکم می‌کند. در مبحث دوپینگ نیز این حکم 
جریان دارد. بنابراین چنانچه در اثر دوپینگ یک ورزشــکار، حریف او یا اشخاص 
مرتبط دیگری، دچار ضرری غیرمســتقیم مانند از دست دادن گزینه‌های شغلی در 
آینده، از دست دادن آبرو و اعتبار و...  شوند، در این موارد بر اساس قاعدۀ لا ضرر 

حکم به مقصر بودن فرد دوپینگ کننده و جبران ضرر توسط او می‌شود.
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نتیجه‌گیری
در این مقاله کوشــیدیم که به پدیدۀ دوپینگ از زاویه‌دیدی فقهی بنگریم. پس 
از مرور چند دسته از مصادیق رایج دوپینگ و ویژگی‌های آن‌ها، به تحلیل فقهی این 
پدیده از طریق تمرکز بر آیات مربوط به زیان و نیز با توجه به قاعده لا ضرر پرداختیم. 
این نوشــتار، تا حدودی می‌تواند نشــان دهد که مفهوم ضــرر، می‌تواند در مباحث 
حقوقی مرتبط با دوپینگ جایگاهی کلیدی و گره‌گشــا بیابد و به توســعه مباحث 
حقوقــی مرتبط با دوپینــگ کمک کند. همچنین نگارندگان با طرح پرســش‌های 
گوناگون درباره نوعی یا شخصی بودن ضرر، مدخلیت علم و جهل در قاعده ضرر، 
میزان ضرر و شــمول قاعده لا ضرر نســبت به عدمیات برآنند که قاعده لا ضرر از 
ظرفیــت مفهومی قابل‌توجهی برای تحلیل و تبییــن فقهی پدیده دوپینگ برخوردار 
اســت. آیات قرآن کریــم دربارۀ ضرر و نیز تحلیل‌های فقیهــان درباره مفهوم ضرر 
از ظرفیت مفهومی بســیار بالایی برخوردارند و می‌توانند نوری بر مباحث حقوقی و 
فقهی مربوطه بیافکنند. اســتدلال‌های مختلف قرآنــی ـ عقلی در مقاله، ناظر بر این 

نکته است.
ساختار مباحث این مقاله به این صورت شکل گرفته است:

1.  در بحث چیســتی دوپینگ، کوشیدیم به فهمی عرفی و متداول و نیز فهمی 
علمی و خاص از دوپینگ نزدیک شویم.

2. در بحــث مصادیق دوپینگ توضیح دادیم که به نظر می‌رســد که در تمامی 
انواع دوپینگ؛ چــه دوپینگ به معنای خاص کلمه یعنی دوپینگ در ورزش و چه 
دوپینگ به معنای موســع کلمه، گونه‌ای زیان وجود دارد. احتمالًا بتوان با توجه به 
احکام اخلاقی مربوط به اموری نظیر ممنوعیت وارد ســاختن زیان بر دیگران، وجه 

اشتراک یا شباهتی میان انواع گوناگون دوپینگ یافت.
	3. در بخش حکم شــرعی دوپینگ تلاش شــد با تبیین انــواع نُه‌گانه ضرر که 
در دوپینگ محتمل و شــایع است، توضیح داده شــود چرا قاعده لا ضرر می‌تواند 

راهکاری فقهی برای مواجهه با مسئله دوپینگ را به‌خوبی آشکار سازد. 
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in addition to not implementing this view in the current judicial 
system, some other jurists have given this importance authority to 
the ruler and the government. Now, the question that the current 
study has addressed is the analysis of the issue of the authority 
of determining a judge, in the sense that as a Ḥukm Awwalī and 
Thānawī (primary and secondary ruling) and also in the current 
judicial system, Is the claimant responsible for determining the 
judge or the government? In a research that was carried out by a 
library and analytical method, the widely known viewpoint has 
been explained along with three reasons. But due to the deficiency 
in these reasons and the existence of stronger reasons against it 
such as verses of the Holy Qurʼān and traditions, the Ḥukm Awwalī 
and Thānawī has been given the responsibility of the authority of 
determining a judge to the government, while various justifications 
have also been explained for the opinion of those who claim this 
authority to the claimant.

KeyWords: Determining the Judge, Authority, Claimant, 
Judicial System, Primary Ruling, and Secondary Ruling.
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بــه این معنا که به‌عنوان حکم اولی و ثانوی و نیز در نظام قضایی کنونی، شــخص مدعی 
عهده‌دار تعیین قاضی است یا حکومت قاضی را تعیین می‌کند؟

در پژوهشــی که به روش کتابخانه‌ای و تحلیلی انجام گرفته‌است، قول مشهور به‌همراه 
ســه دلیل تبیین شده‌است، ولی به‌جهت نقص در این دلایل و وجود دلایل قوی‌‌تر درمقابلِ 
آن مانند آیات و روایات، حکم اولی و ثانوی دربابِ ولایت تعیین قاضی برعهدۀ حکومت 
قرار داده شده‌است، ضمن آنکه برای قول کسانی که این ولایت را به‌دست مدعی سپرده‌اند 

توجیهات مختلفی نیز تبیین شده‌است.
کلیدواژه‌هــا: تعیین قاضی، ولایت، تعییــن قاضی، مدعی، نظام قضایی، حکم اولی، 

حکم ثانوی.

مقدمه
از آنجا که اسلام مجموعه‌ای از ارزش‌‌ها است و نگاه ویژه‌ای به اشرف مخلوقات 
عالم یعنی انسان دارد، نگاه خاصش به مسائل جامعه گویای نگاه ویژه اوست. یکی 
از امور مهمی که دین مبین اســام بر آن همت گمارده، مسئلۀ قضاوت است. دلیل 

اهمیت قضاوت را می‌‌توان از مباشرت پیامبر اکرم؟ص؟ و معصومان؟ع؟ یافت. 
یکی از مباحث مربوط به قضا مســألۀ تعیین قاضی است. در کلامی که منسوب 
به مشــهور فقها اســت دیده می‌‌شــود که تعیین قاضی، چه منصوب و چه تحکیم، 
برعهدۀ مدعی قرار شده‌اســت و دربارۀ قاضی تحکیم به‌جهت دلایل خاص خود، 
نزاعی وجود ندارد، ولی نزاع در قاضیِ منصوب اســت، به طوری که برخی فراتر از 
قول مشــهور، بر این مهم ادعای اجماع کرده‌اند. دربرابرِ این دیدگاه گروهی دیگر، 
اختیار تعیین قاضی را برعهدۀ حاکم و حکومت قرار داده‌اند. افزون بر آن، در حال 
حاضر و در نظام قضایی کنونی نیز به‌هیچ‌وجه امکان واگذاری تعیین قاضی به‌دست 
مدعی وجود ندارد. اینک پرسش اصلی در این پژوهش در دو مقام قابل طرح است:
1. حکم اولی و ثانوی در ولایت تعیین قاضی موافق قول مشهور است یا مخالف؟
2. براساسِ قول مختار در پرسش قبل، سازگاری یا ناسازگاری آن با نظام قضایی 

کنونی چگونه است؟
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دربارۀ پیشینۀ پژوهش، با بررسی‌هاییك ه نگارنده انجام داده‌است، این پرسش در 
هیچ پژوهشی، اعم از مقاله و پایان‌نامه، بررسی نشده‌است.

از نوآوری‌‌های پژوهش حاضر می‌‌توان به چند نکته اشاره کرد:
اول: نبود ســبقۀ پژوهشــی و نو بودن پژوهش در مســألۀ مورد بحث را می‌‌توان 

به‌عنوان اولین جنبۀ نوآوری در مسئله  مطرح کرد.
دوم: تحلیــل صورت‌گرفته در ادلۀ دو گروه از فقها، به‌ویژه تحلیلی که در دلایل 
اثباتی گروه دوم از فقها )که دربرابرِ قول مشهور قرار گرفته‌است( انجام گرفته‌است، 

روشی نو بر اثبات مطلوب محسوب می‌‌شود.
سوم: تطبیق و بیان ثمرۀ هریک از اقوال مطرح‌شده با نظام قضایی کنونی، جنبۀ 

دیگری از نوآوری تحقیق حاضر است.
چهارم: از آنجایی که قول مشــهور فقها مبنی بــر واگذاری تعیین ولایت قاضی 
برعهدۀ مدعی فاقد دلیل متقنی بوده‌اســت، بیان وجوه علمی )توجیهات( برای این 

قول از نوآوری‌های نگارنده در این تحقیق شمرده می‌‌شود.
در جســتار پیش‌رو بــا روش کتابخانــه‌ای و به شــیوۀ توصیفی ـ تحلیلی تلاش 
شده‌است به پرسش‌های یادشده پاسخ داده شود. در همین راستا پس از تبیین مفاهیم 
تحقیق، دلایل دو گروه بازخوانی شده، سازگاری یا ناسازگاری هریک از آن‌ها با نظام 
قضاییك نونی بررسی گردیده اســت. در پایان، توجیهاتی پیرامون قول مشهور فقها 

به‌همراه بیان دیدگاهِ برگزیده ذكر شده‌است.

1. مفاهیم و کلیات
1-1. ولایت در لغت

»ولایت« چه با فتح »واو« باشــد یا کســر »واو« مشتقات بســیاری دارد، مانند 
ولــیّ، متولی، تولیت و والی )ر:ک به فراهیــدى، 1410ق، 365/8؛ حمیرى،1420ق، 869/12( و 
نیز در معانی متعددی به‌كار رفته است که از آن جمله »سلطان«، »نصرت و یاری«، 
»برعهده ‌گرفتنِ امور »سرپرستی و مسئولیت کارها، تصرّف استقلالی در کارها««، 
»تدبیر« و »قدرت« اســت )جوهری، 1410ق، 2530/6؛ راغــب اصفهانى، 1412ق، 885؛ ابن‌اثیر 
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جزری، بی‌تا، 227/5( و برخی، تعداد این معانی را 27 معنا دانســته‌اند )امینی نجفی، 1372، 
.)362/1

گروهــی میان »وَلایت« و »وِلایت« فرق گذاشــته‌، بر ایــن باورندك ه ولایت به 
فتح واو، مصدر اســت و با کســر واو مانند إماره، اسم محســوب می‌شود )جوهرى، 
‌1410ق، 2530/6(، ولی برخی دیگر، ولایت را چه با فتح واو و چه با کســر واو، مصدر 
دانســته‌اند، با این تفاوتك ه اگر با فتح واو باشد، مصدر موالات، و اگر با کسر واو 

باشد، مصدر والی است )فراهیدى، 1410ق، 365/8(.
ازمیانِ معانی ذکرشــده »برعهده گرفتن امور« معنای مقصود در تحقیق حاضر 
خواهد بود، زیرا علاوه‌بر قول اکثر لغت‌‌دانان در ابواب مختلف فقه نیز فقها همین معنا 
را اراده کرده‌اند )نجفی، 1381، 340/1؛ خوانساری، 1405ق، 3/6؛ طباطبایی یزدی، 1414ق، 2/2(.

2-1. ولایت در اصطلاح
درمیانِ فقهای شــیعه و ســنی تعریف اصطلاحــی ولایت با تعابیــر گوناگونی 

آمده‌است. ازنظرِ نگارنده جامع‌ترین تعریف از قرار زیر است:
»ولایت در اصطلاح شــرعی عبارت اســت از: تسلط مشروعی که صاحب این 
ولایت قدرت دارد که با آن تســلط خویش عقدی را انشاء کند یا تصرفاتی را انجام 
دهد و یا تصرفات انجام‌گرفته را اجازه دهد، به این معنا که آثار شرعی بر آن تصرفات 

بار شود« )زحیلی، 1429ق، 138/4(.

3-1. تعیین در لغت و اصطلاح
»تعیین« مصدر »عیّن« )محمود عبدالرحمان، بی‌تا، 477/1( و از باب »تفعیل« است و 
از واژگانی شمرده می‌‌شود که در مفهوم آن اختلافی نیست و در لغت و اصطلاح به 
ن الشی‌ءَ« در معنای واضح و روشن نمودن  یک معنا اســت، از‌همین‌رو عبارت »عَیَّ
شــئ به‌طور خاص و مشــخص به‌كار می‌رود )حمیــرى، 1420ق، 4864/7(. برخی نیز 
»تعیین« را به معنای چیزی دانســته‌اندك ه شــئ را از غیر خودش جدا و مشــخص 

می‌نماید )محمود عبدالرحمان، بی‌تا، 477/1(.
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4-1. قضا در لغت و اصطلاح
واژۀ »قضــاء« در لغت بــر چند معنا و حتی تا ده معنا ذکر شده‌اســت )جمع ىاز 
پژوهشگران، 1417ق، 59/5( و به تعبیر برخی از علما امکان ارجاع برخی از آن‌‌ها به برخی 

دیگر نیز وجود دارد )عراقى‌، بی‌تا، 3(.
»حکــم، صنع، حتم، بیان، اراده، اعلام و خبــر دادن، تمام کردن، فعل، اداء و 
تنفیذ« به‌عنوان معانی قضاء بیان شده‌اســت )قرشــى،1412ق، 17/6(، اما اصل و ریشــۀ 
»قضاء« به معنای فیصله دادن به امر اســت، چه با قول باشــد یا با فعل، چه ازطرفِ 

خداوند باشد یا از ناحیۀ بشر )راغب اصفهانى،1412ق، 674(. 
به‌نظر می‌‌رسد ازمیانِ معانی ذکرشده، معنای فیصله دادن نسبت‌به یک امر صحیح 

باشد و در این پژوهش همین معنا مقصود است.
»قضاء« در اصطلاح به چهار بیان تعریف شده‌است: 

»ولایت شرعی داشتن امام؟ع؟ بر حکم در مصالح عامه« )عاملى، 1417ق، 65/2(.
برخی این تعریف را مورد اتفاق فقها و محققان می‌‌دانند )معرفت‌، بی‌تا، 235(.

برخی دیگر از بزرگان فقه، قضا را اینگونه تعریف کرده‌اند:
»ولایت شــرع ىبر حكم براك ىسك ىه دارا ىصلاحیت فتوا در جزئیات قوانین 
شرعیه باشد و برطبقِ آن برای افراد معین، حكم به اثبات حقوق و استیفا ىآن به نفع 

مستحق صورت می‌‌گیرد« )عاملى، 1413ق، 325/13(.
در تعریف سوم از قضا گفته شده‌است:

»قضاء: فصل خصومت میان دو طرف است، خواه قولی باشد یا فعلی« )اصفهانى، 
1416ق، 5/10(.

تعریف ذکرشده برگرفته از معنای لغوی »قضا« در المفردات است )راغب اصفهانی، 
1412ق، 674(.

و در تعریف چهارم آن چنین ذکر شده‌است:
»قضاء: حکم کردن میان مردم در مصالح عامه یا خاصۀ آن‌‌ها است، چه مربوط 
به خصومت میان آن‌ها باشــد یا نباشد« )حسین ىشیرازى، 1419ق، 100؛ اسماعیل‌پور قمشه‌اى‌، 

بی‌تا، 5/1(.
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عده‌ای این تعریف را به‌حسب فهم عرفی دانسته‌اند )حسین ىروحان ىقمی، 1412ق، 10/25(.
به‌نظر می‌‌رســد تعریف چهارم صحیح اســت، زیرا »قضاء« منصبی از مناصب 
حکومت و ولایت مجعوله ازطرفِ کسی است که بر مردم ولایت دارد و متعلق حکم 
کردن درمیانِ مردم را نباید محدود به یک یا چند مورد خاص نمود و تعریف چهارمْ 
این عمومیت را دارد )موســوی اردبیلی، 1408ق، 38(. برخی از علما نیز به احســن بودن 

همین تعریف تصریح دارند )سبحان ىتبریزى، 1418ق، 14/1(.

5-1. اقسام قاضی 
قاض ىدر یک تقسیم‌بندی بر دو قسم است:

1. قاض ىمنصوب: که قاضی مأذون، ابتدایی، رسمی و به تعبیر شهید اول تعمیم 
نیز شــناخته می‌‌شود )عاملى، 1417ق، 66/2(ك س ىاســتك ه ازطرفِ امام معصوم؟ع؟ 
نصب شده باشد. این نصب گاه ىخاص است یعنی امام؟ع؟ به‌صورت مخصوص 
كســ ىرا بر منصب قضاء نصب مى‌كند و گاه ىنصب عام اســت یعنی امام برخی 
صفات کلی را برا ىقاض ىبیانك رده باشند، به طوریك ه هركس آن صفات را دارا 
باشــد، مى‌تواند صاحب منصب قضاء باشد. برخی این صورت از قاضی منصوب را 

به‌عنوان قسم سوم از قاضی تبیین کرده‌اند )سبحان ىتبریزى، 1418ق، 15/1(.
2. قاض ىغیرمنصوب: که قاض ىتحكیم یا غیرابتدایی نیز نامیده می‌‌شود،ك س ى
اســت که طرفین دعوا بر یک یا چند شــخص موافقت کنند که میان آن‌ها قضاوت 
کند و شــارع براســاسِ چنین توافق ىمیان طرفین نزاع، به آن‌ها حق اعمال ولایت و 

قضاوت کردن را مى‌دهد )حسین ىحائرى، 1415ق، 21(.

6-1. اختیارات قاضی در نظام قضایی 
پس از ذکر اقســام قاضی، به‌نظر می‌‌رسد بحثی که در ادامه نگارنده را در مسیر 
صحیح برای یافتن پاسخی مناسب قرار می‌‌دهد، اختیارات قاضی در نظام قضایی ایران 
است، ولی از آنجایی که پیش‌‌فرض پژوهش حاضر بر قاضیِ منصوب بنا شده‌است، 
اختیارات وی بررســی می‌شــود. هرچند بحث در ذیل آن بسیار گسترده‌است، ولی 
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متناسب با ظرفیت تحقیق کنونی، دربارۀ آن مطالبی نقل می‌شود.
قاضــی که در آیاتی از قرآن )تین/8؛ یونس/109؛ یوســف/80( با واژۀ حاکم شــناخته 
می‌‌شــود )زحیلی، 1422ق، 3/ 2899؛ نجفی خمینی، 1398، 320/18( گاهی به‌‌عنوان ولی‌ فقیه 
نیــز انجام وظیفه می‌‌کند و طبیعتاً اختیارات وی در این حیطه بســیار گســترده‌‌تر از 
منصب قضاوت وی خواهد بود. البته این قسمت از دایرۀ این تحقیق خارج است.

اما براســاسِ منصب قضــاوت او اختیاراتــی در فقه برای قاضــی درنظر گرفته 
شده‌اســت که همین اختیارات، منشــأ تفویض اختیارات او در نظام حقوقی خواهد 
بود. حــال اهم و غالب اختیــارات قاضی در ذیل قاعدۀ معــروف »التعزیر بما یراه 
الحاکم« نهفته است؛ قاعده‌ای که قاضی براساسِ مصلحتی که در اجرای تعزیرات 
یا تطبیق و انتخاب نوع تعزیز درنظر دارد، انتخاب می‌‌کند )جناتی شــاهرودی‌، بی‌تا، 343؛ 

موسو ىاردبیلى، 1427ق، 701/1؛ حسین ىمراغى، 1417ق، 627/2؛ نراقى، 1417ق، 553(.
اما نســبت به اختیارات وی در نظام حقوقی، قانون اساســی جمهوری اسلامی 
وظایفی را برای قاضی در نظر گرفته‌است. در اصل 167 از قانون اساسی چنین ذکر 

شده‌است:
»قاض ىموظف اســتك وشــشك ند حكم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و 
اگر نیابد با اســتناد به منابع معتبر اسلام ىیا فتاو ىمعتبر، حكم قضیه را صادر نماید 
و نمى‌تواند به بهانۀ ســكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه از رسیدگ ىبه 

دعوا و صدور حكم امتناع ورزد«.
به دیگر ســخن، رســیدگ ىو حل‌وفصلك لیــۀ دعاو ىو اختلافــات در حدود 
صلاحیت و اختیارات قاض ىاست )عمید زنجانى، 1421ق، 144/1(. برخی از عباراتی که 
به‌نوعی قانو‌ن‌‌گذار برای قاضی تعیین اختیار کرده‌اســت عبارت‌اند از: »درصورتِ 
مصلحت«، »قاضی می‌‌تواند« و نیز »اگر قاضی لازم بداند«. بنابراین قاضی می‌‌تواند 
در چارچوبی که شرع و قانون به او اجازه و اختیار داده‌است، نظرات خود را اعمال 
کنــد، چه در اصل مجازات تعزیزی باشــد و چه در تبدیــل و تخفیف یا تعیین نوعِ 
مجازات مجرم باشــد، حتی در برخی از موارد در نحوه و اجرای حدود الهی نیز این 
اختیار برای او وجود دارد که آن مجازات را اجرا نماید )جهت شناخت برخی از مصادیق آن، 
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ر.ک به: نجفی، 1404ق، 384/41(.
اکنون باید با این نگاه و گســترۀ اختیــارات، تعیین قاضی صورت گیرد و وجود 
این اختیارات، رسالت پژوهش حاضر را دوچندان می‌‌کند که این امر خطیر به کسی 
ســپرده شــود که توانایی انجام آن را نیز داشــته باشــد، ضمن آن‌که نهی موجود در 
نصوص اسلامی مبنی بر مراجعه نکردن به حاکمان جور بر همین اساس خواهد بود 

)حر عاملى، 1409ق، 13/27(.

7-1. نظام قضایی
مراد از نظام قضایی، مجموعه و ســاختاری یکپارچه اســت که ضمن دارا بودنِ 
احکام، قواعد، اصول مشــخص، انسجام درونی و پاسخگو به نیازهای جامعه )محقق 
داماد، 1406ق، 3/4( شــکایات و دعاوی در آن مطرح و رســیدگی می‌شود و با صدور 

احکام مخصوص به خود حل‌وفصل می‌‌شود. 

8-1. صلاحیت در حقوق وضعی )آیین دادرسی(
یکی از مباحثی که در پژوهش حاضر بســیار حائز اهمیت است و نقش اساسی 
در انتخاب قول حق ایفا می‌‌کند صلاحیت در آیین دادرســی است. در منابع فقهی 
ابوابی چون آداب الحــکام، آداب القاضی و آداب القضاء مفهومی نزدیک به آیین 
دادرســی دارند )محقق دامــاد، 1406ق، 17/3(. آیین دادرسی1 مجموعه اصول و مقرراتی 
اســت که در مقام رسیدگی به امور حســبی و کلیۀ دعاوی در دادگاه‌های عمومی، 
انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به‌موجب قانون موظف به 
رعایت آن هســتند به‌‌کار می‌‌رود )قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، 11، مادۀ 1(. 

صلاحیت در واژگان حقوقی چنین معنا شده‌است:
»اختیار قانونی یک مأمور رســمی برای انجام پــاره‌ای از امور، مانند صلاحیت 

1. واژۀ مركب ىاستك ه در سال 1318 فرهنگستان ايران آن را به‌جا ى»اصول محاكمات« انتخابك رده‌است 
و از دوك لمۀ »آيين« به معنا ىرسم، روش، شيوه، قاعده، قانون، تشريفات و »دادرسى« به مفهوم محاكمه، 

به داد مظلوم رسيدن، رسيدگ ىبه دادخواه ىدادخواه تريكب شده‌است )محقق داماد، 1406ق، 14/3(.
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دادگاه‌ها و صلاحیت مأمور دولت در تنظیم ســند رســمی« )جعفری لنگرودی، 1394، 
.)407

صلاحیت در اصطلاح چنین تعریف می‌‌شود:
اختیــاری که قانون بــه دادگاه می‌دهد تا به دعوایی رســیدگی کند و حکم آن 
را صــادر نماید، حال این واگذاری اختیار بــه دادگاه گاهی به‌موجب حکم خاص 
اســت )دادگاه‌های اختصاصی مراد است( و گاهی به‌موجب حکم عام خواهد بود 
)دادگاه‌های عمومی اســت( )متین دفتری، احمد، 1391، 208(. به دیگر ســخن، می‌‌توان 
همان شایســتگی لازم برای رسیدگی به دعاوی را صلاحیت دادگاه نام برد. بنابراین 
اگر قانون چنین اختیاری را به دادگاهی نداده باشد، آن دادگاه غیرصالح خواهد بود 

و نمی‌‌تواند به دعوا رسیدگی و حکم صادر نماید.
شایان ذکر است که این صلاحیت بر دو نوع ذاتی و نسبی تقسیم می‌‌شود.

صلاحیت ذاتی دادگاه براساسِ سه عامل صنف )گروه، دسته(، درجه )بَدوی و 
تجدیدنظر( و نوع )عمومی و اختصاصی( مشخص می‌‌شود.

حال پس از تشخیص دادگاهی که صلاحیت ذاتی دارد، باید در بین دادگاه‌های 
متعددی که همگی صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعاوی را دارند، دادگاهی که 
صلاحیت نسبی را ازبینِ آن‌ها دارد، انتخاب کرد و رسیدگی به دعوا و صدور حکم 
را به آن سپرد )واحدی، 1387، 129(. مادۀ 12 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی 

و انقلاب به‌وضوح بر آن اشاره دارد:
دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعــم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت 
از حق، تصرف عدوانی و ســایر حقوق راجع‌به آن در دادگاهی اقامه می‌‌شود که مال 

غیرمنقول در حوزۀ آن واقع است، گرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
البتــه در متون فقهی، صلاحیت قاضی نیز بحث بحث شده‌اســت و مراد از آن 
همان شــروطی اســت که برای قاضی تعیین شده‌اســت که بدون داشتن هریک از 
آن‌‌ها قاضی صلاحیت و اهلیت قضاوت را نخواهد داشت )علامه حلی، 1410ق، 138/2؛ 
میرزای قمی، 1427ق، 598/2؛ طباطبایی حائری‌، بی‌تا، 694؛ موسوی خمینی، 1423ق، 78(. درواقع به 
اجماع فقها منصب قضا برای کسی مشروع است که فقیه جامع‌الشرایط باشد )طباطبای ى
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بروجرى، 1429ق، 100/30( ولی نگارنده بر این اعتقاد است که با توجه به وضعیت کنونی 
یعنی نظام مدوّن )همراه با قوانین و مقررات( کسانی صلاحیت تصدی این امر خطیر 
را دارند که حداقل به برخی نکات قضایی و حقوقی به‌ویژه تطبیق قانون بر فروعات 
گاهی و توجه داشته باشند، نکته‌ای که در نصوص دینی با تعبیراتی چون  پیش‌آمده آ
»یعلم شــیئا من قضایانا« )حر عاملــی، 1409ق، 13/27( یا »قد عــرف حلالنا و حرامنا« 

)طوسی، 1407، 303/6( بر آن نیز اشاره شده‌است.

2. ولایت تعیین قاضی
دربارۀ ضرورت مســألۀ قضا این نکته کافی اســت که درصــورتِ نبود دادگاه و 
قضاوت‌های عالمانه و عادلانه توسط قُضات دارای شرایط، هرج‌ومرج جامعۀ بشری 
را فرا می‌‌گیرد. اکنون پرسشی که در پیش‌رو است و باید به آن پاسخی مناسب مطرح 
شود، مسألۀ »ولایت تعیین قاضی« است، به این معنا که براساسِ حکم اولی و ثانوی، 
تعییــن قاضی به‌جهت فیصله دادن بر دعوای میان دو طرف توســط چه کســی باید 
انجــام گیرد؟ آیا مانند »نصب قاضی« کــه گاهی به‌طور خاص و گاهی به‌طور عام 
توســط ائمه؟عهم؟ انجام گرفته‌است، برای »تعیین قاضی« هم دستورالعملی از ایشان 

رسیده‌است که به آن عمل شود؟
پیش از پاســخ، ذکر این نکته لازم است که دربارۀ قاضی تحکیم به‌خاطر وجود 
دلایــل خاص خــود و بلکه با اجماع ادعاشــده، تعیین قاضــی در اختیار دو طرف 
دعواســت و باید یک نفر را به‌عنوان »حَکَم« قرار دهند، ازاین‌رو در تعریف قاضیِ 
تحکیم آمده‌است: او کسی است که با انتخاب و رضایت مدعی و مدعیٰ‌علیه دعوا 

را میان آن‌ها فیصله می‌‌دهد )سبزوارى، 1423ق، 664/2(.
بنابراین، اختلاف مطرح‌شــده منحصر در قاضیِ منصــوب خواهد بود و در این 

مورد فقهای امامیه در دو گروه قرار می‌گیرند و هریک دلایلی دارند.
گروه اول: فقهایی که تعیین قاضی را در اختیار خود مدعی یا مدعی و مدعاعلیه 

قرار داده‌اند. 
گروه دوم: فقهایی هستند که تعیین قاضی را برعهدۀ حاکم و حکومت اسلامی 
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قرار داده‌اند، حال یا با حضور شــخص معصوم؟ع؟ این مهم اتفاق می‌‌افتد یا توسط 
نایب عام امام؟ع؟ که در عصر غیبت ادامه‌دهندۀ حکومت معصومان؟عهم؟ است.

1-2.گروه نخست و دلایل آن‌‌ها
عده‌ای از فقها بر این عقیده‌اند که اختیار تعیین قاضی باید به‌دست مدعی سپرده 

شود. خویی درك تاب تکملة المنهاج چنین می‌نویسد:
»اگر قاضی، تحکیم باشــد، تعیین قاضی در اختیار هردو طرف دعوا اســت و 
اگر قاضی، منصوب باشد، تعیین قاضی در اختیار شخص مدعی است. حال اگر 
دو طــرف دعوا هردو مدعی باشــند، جهت تعیین قاضی میــان آن‌ها قرعه انداخته 
می‌‌شــود« )موسو ىخویى، 1422ق، 12/41(. همین دیدگاه در سخن برخی دیگر از فقها 
نیز آمده‌اســت )فیــاضك ابلى‌، بی‌تــا، 236/3؛ علــوى، 1421ق، 183/1(. گروهی از فقهای 
معاصر نیز در این مسئله  با خویی هم‌عقیده‌اند )تبریزى‌، بی‌تا، 23؛ تبریزی، 1426ق، 133؛ 

صدر، 1420ق، 174(.

1-1-2. دلیل نخست: شهرت و اجماع
خویــی بعد از بیان این حکم که تعیین قاضی )منصوب( برعهدۀ مدعی اســت، 

گفته‌است:
»این حکم میان اصحاب شــهرت دارد و بلکه مورد اجماع فقهاســت« )موسو ى

خویى، 1422ق، 12/41(.
در کلام برخی دیگر از فقها چنین آمده‌است: 

»در صورتی که دو طرف نزاع در تعیین قاضی اختلاف کنند، آیا منکر باید کلام 
خود را در نزد کسی که مدعی می‌‌خواهد، بیان نماید؟ گفته شده‌است: بله و بر این 

حکم ادعای اجماع شده‌است« )گلپایگانى، 1413ق، 117/1(.
برخی نیز »تســالم فقهــا« را که به‌نوعی همان اجماع و بلکــه بالاتر و قوی‌‌تر از 
اجماع اســت )مصطفوی، 88/7/20( به‌عنوان دلیل بر حکم ذکرشــده آورده‌اند )تبریزى‌، 

بی‌تا، 51؛ صدر، 1420ق، 384(.
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2-1-2 دلیل دوم: حق مدعی 
برخی از فقها تعیین قاضی را حق مدعی دانسته و چنین آورده‌اند:

»دلیلی که دلالت دارد بر اینکه تعیین قاضی در اختیار مدعی است، حق اوست، 
زیرا او ادعاکننده اســت و ملزم به اثبات دعوای خویش می‌‌باشــد، به هر طریقی که 

بخواهد« )موسو ىخویى، 1422ق، 12/41(.
برخی دیگر از فقها مانند حســین ىحائر ىدرك تاب القضاء فی الفقه الإســامی 

چنین می‌نویسد:
»مدعی [کسی است که با رسیدن به حق خود، ترک مخاصمه می‌شود] برای رفع 
این مخاصمه، اختیار دارد که هر قاضی شرعی را که اراده کرده باشد، اختیار کند و 
طرف مقابل او [منکر] هم حق منع را نداشته و بلکه بر او واجب است که خواست 

مدعی را استجابت نماید« )حائرى، 1415ق، 169(.
برخی از فقهای معاصر نیز تعیین قاضی را حق طبیعی مدعی دانسته و این مطلب 
را افزوده‌اندك ه اگر امکان رفع شــکایت توسط امام؟ع؟ میسور نباشد، تعیین قاضی 
برعهــدۀ مدعی خواهد بود، زیرا حق طبیعی او چنین اســت )ســبحان ىتبریزى، 1418ق، 
348/1(. گروهــی دیگر ضمن اینكه تعیین قاضی را برعهدۀ مدعی دانســته‌‌اند، تعدد 
مجتهدانی را شــرطك رده‌اند که مدعی برای رفــع خصومت به آن‌ها رجوع می‌كند 

)تبریزى، 1426، 132(.
و برخــی نیز بــر این باورند کــه تعیین قاضــی در اختیار مدعی اســت، زیرا او 
طلب‌کنندۀ حق است )صدر، 1420ق، 384/1(. شایان ذكر استك ه برخی مسألۀ »تعیین 
قاضی برعهدۀ مدعی« را مقتضای بنای عقلا دانسته‌اند و بر این باورندك ه مدعی از 

هر راهیك ه امكان‌پذیر است باید درپیِ اثبات ادعای خویش باشد )همان، 235/1(.

 ...اذا حکمتم بین الناس 3-1-2. دلیل سوم: اطلاق آیۀ
ازمیانِك ســانیك ه تعیین قاضی را برعهدۀ مدعی دانسته‌اند، تنها خویی به برخی 

آیات استناد جسته‌است. عین عبارت ایشان در این باره چنین است:
»و یدلّ علیه أنّ المدّع ىهو الملزم بإثبات دعواه بأی طریق شــاء و أراد، و لیس 
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للمدّع ىعلیه أی حقّ فی تعیین الطریق له أو منعه عن إثبات دعواه بطریق خاصّك ما 
تشیر إل ىذلك عدّة من الآیات« )موسو ىخویى، 1422ق، 12/41(.

چنان که مشاهده می‌‌شود، ایشان نیز به آیه‌ای خاص اشاره نکرده‌اند، ولی به‌نظر 
نْ تَحْكُمُوا 

َ
می‌‌رســد ممکن است مراد خویی از این آیات، آیۀ إِذا حَكَمْتُمْ بَینَ النّاسِ أ

بِالْعَدْلِ )نساء/58( باشد و شاهد این سخن را می‌‌توان مناقشۀ برخی بر این آیه بیان کرد 
)حائرى، 1415ق، 169(. گویا برخی به این آیه بر اینکه تعیین قاضی در اختیار مدعی است، 
تمسک کرده‌اند و این استدلالشان نقد شده‌است. ازاین‌رو می‌‌توان این آیه را به‌عنوان 
دلیل قرآنی قائلان به قول نخست دانست که تقریب استدلال آن به شرح ذیل است: 
این آیه به‌طور مطلق می‌‌فرمایــد: »وقتك ىه درمیانِ مردم قضاوت مى‌كنید، باید 
به عدالت حكمك نید«، بنابراین برطبقِ این آیه هرچند به‌طور صریح تعیین قاضی در 
اختیار مدعی قرار داده نشده‌اســت، ولی اطلاق آن فرض بحث را نیز شامل است و 
در صورتی که قاضی به‌دست مدعی تعیین شود، باز هم باید به‌عدالت میان دو طرف 

دعوا حکم شود. 
شــایان ذکر است براســاسِ این قول، اگر نزاع میان دو طرف بر وجهی باشد که 
بر هریک از آن‌‌ها مدعی نیز صدق کند ســپس میــان آن دو طرف در تعیین قاضی 
اختلاف صورت گیرد، باید میان آن‌ها قرعه انداخت تا مشخص شود که تعیین قاضی 
برطبقِ قــول کدام‌‌یک صورت خواهد گرفت )موســو ىخویــى، 1422ق، 13/41؛ تبریزى، 

1426ق، 134/1؛ حسین ىروحان ىقمّى‌، بی‌تا، 203/3(.  

2-2. فقهای گروه دوم و دلایل آن‌‌ها
درمقابلِ قول نخست، گروه دوم از فقها قرار دارند که متولی تعیین قاضی را حاکم 
و حکومت اسلامی دانسته‌اند و برای اثبات قول خویش، ادله‌ای را تبیین نموده‌اند که 

براساسِ حکم اولی و حکم ثانوی است و به این ادله در ادامه اشاره می‌‌شود:
1-2-2. دلایل اثباتی براساسِ حکم اولی

از دلایلی کــه به‌عنوان اثبات‌کنندۀ قول گروه دوم براســاسِ حکم اولی می‌‌توان 
تصریح نمود، موارد پیش‌رو است.
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1-1-2-2. دلیل اول: آیات
ازجمله آیاتی که می‌‌توان از آن، تعیین قاضی را در اختیار حکومت قرار داد، این 
 ؛»ا ى رْضِ فَاحْكُمْ بَینَ النّاسِ بِالْحَقِّ

َ
آیۀ شریفه است: یا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِیفَةً فِی الْ

داود، تــو را در زمین جانشــین خود قرار دادیم، پس بین مــردم به حق داورك ىن« 
)ص/26(.

تقریب اســتدلال از این آیه براساسِ حکم اولی بسیار روشن است، زیرا حضرت 
داود به‌عنوان حاکم و رئیس در زمان خویش عهده‌دار حکم کردن و قضاوت درمیانِ 
مردم اســت، بنابراین، تعیین قاضی به‌طور حتم، از شئون حاکم و امامت است که یا 
خود امام؟ع؟ یا کســی که به او اذن دهد، متصدی منصب قضا خواهد بود )حســین ى

روحان ىقمّى، 1412ق، 291/13؛ منتظر ىنجف‌آبادى، 1409ق، 229/2(.

2-1-2-2. دلیل دوم: دسته‌ای از روایات
مهم‌ترین دلیلی که در ذیل کلام قائلان گروه دوم آمده‌است، روایاتی هستند که 
می‌‌توان آن‌ها را در قالب چند دســته بیان کرد و به‌جهت پرهیز از اطالۀ کلام در هر 

دسته به ذکر یک روایت بسنده می‌‌شود:
الف: روایاتی که معصوم؟ع؟ معیارهای خاصی را برای قاضیان بیان کرده‌‌اند

مانند »عن عمر‌بن حنظلة قال: ســألت أبا عبداللّه؟ع؟ عن رجلین من أصحابنا بینهما‌ 
منازعه فى دیــن او میراث...  قال: ینظران مَن كان منكــم ممّن قد روى حدیثنا ونظر فى 
حلالنــا وحرامنا وعرف أحكامنا...« )حر عاملى، 1409ق، 34/1(؛ عمر‌بن حنظله گفت: از 
امام صادق؟ع؟ دربارۀ نزاعی که میان دو نفر از شیعیان، در مورد »دَین« یا »میراثى« 
صورت گرفته‌اســت، پرســیدم... . امام؟ع؟ فرمودند: بهك ســ ىمراجعهك نندك ه 

احادیث ما را نقل مى‌كند و احكام حلال و حرام ما را مى‌شناسد... . 
چنان‌که در این روایت اســتظهار می‌‌شود، عبارت »ینظران مَن كان منكم ممّن قد 
روى حدیثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا...« معیاری برای شــناخت قاضی 
اســت )عاملی، 1413ق، 334/13؛ موســو ىخلخالى، 1422ق، 256؛ موســوی خمینى، 1423ق، 92؛ 

منتظر ىنجف‌آبادى، 1409ق، 229/2(.
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ب: روایاتی که مقام قضا را مخصوص نبی یا وصی نبیّ قرار داده‌‌اند
مَامِ الْعَالِمِ  مَا هِی لِلِْ قُوا الْحُكُومَةَ- فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّ هِ؟ع؟ قَالَ: اتَّ بِی عَبْدِ اللَّ

َ
مانند »عَنْ أ

وْ وَصِی نَبِی« )حر عاملــی، 1409ق، 17/27(؛ امام 
َ
بِالْقَضَاءِ- الْعَادِلِ فِی الْمُسْــلِمِینَ لِنَبِــی أ

صادق؟ع؟ می‌‌فرماید: از حكومت بپرهیزید، زیرا حكومت مخصوص امام ىاست 
گاه و دربینِ مسلمانان به‌عدالت رفتارك ند، مانند پیامبر؟ص؟ یا وصىّ  كه به قضاوت آ
پیامبر؟ص؟ )ابن‌ادریس حلى، 1410ق، 155/2؛ موســو ىخلخالى، 1422ق، 256؛ منتظر ىنجف‌آبادى، 

1409ق، 229/2(.
ج: روایاتی که تعیین قاضی را در اختیار حکومت قرار داده‌‌اند

مانند عهدنامه‌اك ىه امیرالمؤمنین؟ع؟ به مالک اشتر نوشته‌اند:
فْضَلَ رَعِیتِكَ فِى نَفْسِكَ...« )نهج البلاغه: نامۀ/53(؛ توكه بر 

َ
اسِ أ »ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَینَ النَّ

مردم حاكم ىبرا ىحكم )قضاوت( بین مردم بافضلیت‌ترین فردشان را انتخابك ن 
)موسو ىخلخالى، 1422ق، 256؛ حسین ىتهرانى،1421، 212/3(.

د: روایاتـــی کـــه در آن ولایت عامه در عصر غیبت برعهدۀ فقهـــا و علما قرار داده 
شده‌است

اسِ« )نورى، 1408ق،  امٌ عَلَــى النَّ هُ قَالَ: الْعُلَمَاءُ حُكَّ نَّ
َ
مِیرِالْمُؤْمِنِینَ؟ع؟ أ

َ
مانند »عَــنْ أ

321/17(‌؛ عالمان، حاکمان بر مردم‌اند )مکارم شیرازی، 1425ق، 411(.
ضمــن آنکه مقبولۀ ابن‌حنظله نیز می‌‌تواند در ذیل این دســته نیز قرار گیرد. لازم 
به ذکر اســت از این دســتۀ اخبار برای اثبات ولی‌ فقیه نیز استفاده می‌‌شود )موسو ى
خمینــى، 1423ق، 104(، زیرا یکی از مناصب ولــی فقیه به‌عنوان حاکم جامعه رفع 

تنازع میان مردم است.
هـ: روایاتی که اجرای حدود را در اختیار فقیهان قرار داده‌اند )علامه حلى، 1414ق، 445/9(.
وِ 

َ
ــلْطَانُ أ هِ؟ع؟، قُلْتُ مَنْ یقِیمُ الْحُدُودَ- السُّ بَا عَبْدِ اللَّ

َ
لْتُ أ

َ
»حَفْصِ‌بْــنِ غِیاثٍ قَالَ: سَــأ

الْقَاضِی- فَقَالَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَیهِ الْحُكْمُ« )حر عاملى، 1409ق، 300/27(؛ حفص‌بن 
غیاث گوید: از امام صادق؟ع؟ سوال کردم چهك س ىحدود را اقامه مى‌كند، سلطان 
یا قاضى؟ فرمودند: اقامۀ حدود باك س ىاستك ه حكم )حکم‌ کردن میان مردم( بر 

اوست.
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ممکن اســت گفته شود دسته‌های ذکرشــده از روایات مربوط به فقیه یا مجتهد 
بوده، خارج از محل بحث است. ولی در مقام پاسخ گفته می‌‌شود:

»مجتهد، مُفتی، قاضی و فقیه« الفاظی هستند که اتحاد مصداقی و تغایر اعتباری 
دارند یعنی ممکن اســت به اعتبارهای مختلــف، هریک از الفاظ فوق بر یک عالم 

صدق کند. به این معنا: 
عالم به اعتبار علمش نسبت به احکام الهی، فقیه است؛ 

عالم به اعتبار بذل وسعش برای استنباط فروع فقهی، مجتهد نام دارد؛
عالم به اعتبار خبر دادنش نسبت به حکم کلی، مفتی خواهد بود؛

و عالم به اعتبار حکم و الزام کردنش بر وقایع شــخصیه، قاضی نامیده می‌‌شــود 
)سبزوارى، 1413ق، 9/27(.

بنابراین از مجموع این دســته از روایات به‌روشــنی می‌‌توان به حکم اولی مســئله  
دست یافت، زیرا خود ائمه؟ع؟ نیز تعیین قاضی را در اختیار مدعی قرار نداده‌اند.

3-1-2-2. دلیل سوم: صحت قضاوت، مشروط به اذن امام؟ع؟
یکی از اصول مطرح در باب قضاوت این استك ه قضاوت از کسی صحیح و نافذ 
شمرده می‌‌شود که از امام؟ع؟ یا کسی که امور را امام؟ع؟ به او تفویض کرده‌است، 
اذن داشــته باشد )محقق حلى، 1408ق، 60/4؛ محقق سبزوارى، 1423ق، 664/2( بلکه حتی در 
کلام مشــهور فقها اجتهاد به‌عنوان یکی از شــرایط مهم برای متصدی منصب قضا 
نام برده شده‌است )عاملی،1417ق، 65/2؛ مقدس اردبیلى، 1403ق، 6/12؛ عاملی،1410ق، 70/3(. 
بنابراین نمی‌‌توان تعیین قاضی را در اختیار مدعی قرار داد، در حالی که ممکن است 
شخصی را بر منصب قضا تعیین نماید که اذنی از امام؟ع؟ یا جانشین او نداشته باشد.
بــه تعبیر برخی از علما چون اصل قضاوت کردن و حکم کردن کســی در حق 
کس دیگر و وجوب قبول آن، خلاف اصل اســت، باید به قدرمتیقّن از امر قضاوت 
تمسک نمود. بنابراین، شرط است که قاضی در تحت دلایل اذن قرار گرفته باشد و 
این یعنی کســی حق قضاوت دارد که مورد تأیید و امضای امام؟ع؟ قرار گرفته باشد 

)نراقى، 1415ق، 16/17(.
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اشــکال: ممکن است گفته شود قائلان به قول نخست نیز تعیین قاضی را ازمیانِ 
همین مجتهدان و کســانی کــه ازطرفِ امام؟ع؟ اذن دارنــد، در اختیار مدعی قرار 

می‌‌دهند، بنابراین، دلیل شما صحیح نیست.
می‌‌توان در مقام پاسخ چنین گفت:

اول: ممکن است درصورتِ واگذاری تعیین قاضی در اختیار مدعی، او کسی را 
تعیین نماید که اذنی از طرف امام؟ع؟ نداشته باشد.

دوم: اگر برفرضْ اشکال شما صحیح باشد، این نکته را می‌توان ذکر کرد که چرا 
چنین امر مهمی )تعیین قاضی به‌دســت مدعی( مورد اهتمام ائمه؟عهم؟ نبوده‌اســت و 
در روایات ذکری از آن نیامده‌اســت؟ در حالی که این مهم دربارۀ قاضیِ تحکیم از 
ائمه؟عهم؟ صادر شده‌است و انتخاب قاضی در اینجا در اختیار دو طرف دعوا قرار داده 
شده‌است، مانند معتبرۀ ابی‌خدیجه که در آن آمده‌است: »... ولكن انظروا إل ىرجل 
منكم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینكم...« )حر عاملى، 1409ق، 13/27( یعنی کسی را 
به‌عنــوان حَکَم برای خویش قرار دهید که چیزی از احکام ما را بداند )انصار ىدزفولى، 
1415ق، 48(. بنابراین درمیانِ روایات زیادی که دربابِ قضاوت و اجتهاد صادر شده‌است، 
چنین روایتی که تعیین قاضی را در اختیار مدعی قرار داده باشند، مشاهده نمی‌‌شود.
نکتۀ درخورِ تأمل درزمینۀ تعیین قاضی این است که در برخی از روایات مرتبط با 
قاضی تحکیم از تعلیلی که امام؟ع؟ فرموده‌‌اند: »... فَإنّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیكُمْ قاضِیاً )حر 
عاملى، 1409ق، 139/27(، زیرا من او را بر شما قاض ىقرار داده‌‌ام« به‌دست می‌‌آید هرچند 
تعیین قاضی تحکیم در اختیار دو طرف دعوا قرار داده شده‌است، ولی همان قاضیِ 
انتخاب‌شده را خود امام؟ع؟ به‌عنوان حاکم جامعه انتخاب کرده‌است یعنی افرادی 
را امام؟ع؟ به‌عنوان  قاضی تعیین کرده‌اند، حال یکی از همان افراد، انتخاب‌شدۀ دو 
طرفِ دعوا قرار می‌‌گیرد. بنابراین اگر در قاضی تحکیم با اینکه تصریح شده‌اســت 
کــه خود متخاصمان قاضی را انتخاب کنند، این احتمال وجود دارد که تعیین همان 
قاضی برعهدۀ حاکم و حکومت است. پس در قاضیِ منصوب که مورد بحث است 
و دلیل لفظی )آیه و روایت( هم بر آن وجود ندارد، چگونه تعیین آن می‌‌خواهد تعیین 
برعهدۀ مدعی باشد؟. ازاین‌رو می‌‌توان ادعا کرد به‌طریق اولویت، در قاضیِ منصوب 
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تعیین قاضی برعهدۀ دو طرف دعوا به‌ویژه مدعی نخواهد بود.
ضمن آن که برخی از فقها وجود قاضی تحکیم را در عصر غیبت منکر شــده‌، 
قائل‌اند: با توجه به قول مشــهور فقها مبنی‌بــر ضرورت اجتهاد در امر قضاوت، همۀ 
کســانی که متصدی منصب قضا می‌‌شوند دارای ولایت قضایی هستند، بنابراین در 
عصر غیبت نمی‌‌توان قاضی غیرمنصوب )در حالی که واجد شــرایط قضاوت باشد( 

را یافت )عاملی، 1413ق، 333/13(.

2-2-2. دلیل اثباتی براساسِ حکم ثانوی؛ وجود هرج‌ومرج در جامعه
بــا توجه بــه ارزش و اهمیــت منصب قضا و نیــز توقف نظامِ نوع انســان بر آن 
)نراقی، 1415ق، 10/17(، باید تعیین قاضی را برعهدۀ حکومت اســامی دانســت، زیرا 
با چشم‌پوشــی کردن از حکم اولی در مســئله ، واگذاری آن به‌دست مدعی به‌طور 
آشــکار موجب هرج‌ومرج در جامعه و نیز اختلال نظام می‌‌شــود، زیرا ممکن است 
طرف دیگر دعوا قضاوت قاضی تعیین‌شــده توســط مدعی را قبول نداشــته باشد یا 
ممکن اســت هریک از متخاصمان خودش را مدعی بداند و هرکس برای خویش 
یــک قاضی را تعیین نماید و...، از‌این‌رو مفاســد آن بیشــتر از منافع آن خواهد بود 
)موسوی خلخالى، 1422ق، 257(. بنابراین براساسِ حکم ثانوی در مسئله  نیز به‌مانند حکم 

اولی نمی‌‌توان تعیین قاضی را برعهدۀ مدعی دانست.

3. قول مختار در مسئله 
پــس از ذکر اقوال مختلف در مســئله  و تبیین ادلۀ هریــک از آن‌‌ها نگارنده در 
پژوهــش حاضر بر این اعتقاد اســت که قول گــروه دوم از فقها بــه واقع و صواب 

نزدیک‌‌تر است، زیرا:
اول: از آنجایی که در بین ادلۀ اربعه، قرآن و سنت سرآمد ادله محسوب می‌‌شوند و 
این دو دسته از ادله فقط در بین دلایل قول دوم یافت می‌‌شود،1 طبیعتاً هر پژوهشگری 

اسِ...« و دیگر ادله. 1. مانند روایت امیرالمؤمنین؟ع؟: »ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّ
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به این دیدگاه تمایل بیشــتری پیــدا می‌‌کند، هرچند دربینِ قائلان به قول نخســت، 
بزرگانی مانند خویی قرار داشته باشند.

دوم: آنچه که نگارنده را نسبت‌به قول دوم سوق داده‌است، نقد دلایل گروه اول 
از فقها اســت به‌‌طوری ‌که با وجود اشکالات بر ادلۀ این دیدگاه، دلیل قانع‌کننده‌ای 
برای پذیرش و تمایل به قول نخست وجود ندارد. به دیگر سخن، این قالب از دلیل را 

می‌‌توان به‌عنوان  دلیل سلبی بر قول مختار مطرح نمود.

1-3. نقد دلایل فقهای گروه نخست
اینک نقد سه دلیلِ ذکرشده برای قول نخست بیان می‌‌شود:

1-1-3. نقد شهرت و اجماع
 اول: وجود مخالفین زیاد درمقابلِ اجماع و شهرت مانع از نسبت دادنِ این قول 
به مشهور و اجماع می‌‌شود، چنان‌که در ذیل دیدگاه دوم به نام فقیهانی که درمقابلِ 
قول نخســت قرار دارند، اشاره شــد. ضمن آنکه در حجیت شهرت و اجماع تردید 

است.
دوم: چون اجماع منقول به خبر واحد اســت، در پذیرش آن به‌عنوان  یک دلیل 

مستقل تردید وجود دارد.
 2-1-3. نقد حق مدعی

آنچه به‌عنوان  نقد این دلیل می‌‌توان اشاره کرد چنین است:
اول: اســتدلال به »حق مدعی« برای اثبات اختیار قاضی توسط او شبیه مصادره 
به مطلوب خواهد بود، زیرا اصل کلام این است که آیا کسی که حق دعوا با اوست 
می‌‌تواند به‌تنهایی قاضی را انتخاب نماید؟ )صدر، 1420ق، 385(. بنابراین، استدلال شما 
همان مطلوب ماســت و مصادره به مطلوب هم باطل است. ضمن آنکه اگر مراد از 
حق مدعی، حق واقعی او باشد، به‌سادگی قابل اثبات نیست )سبزوارى، 1413ق، 98/1(.
دوم: برخی در مقام نقد بر این دلیل، بر این باورندك ه مدعی نه حقی برعلیه قاضی 
دارد و نه برعلیه منكر. اما برعلیه قاضی حق ندارد، زیرا اگر چنین ‌بود، می‌‌توانســت 
حکم را اسقاط نماید، در حالی که پذیرفتن نظر حاکم در هنگام مرافعه واجب است 
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و قابل اسقاط نیست. همچنین مدعی برعلیه منكر نیز حقی ندارد، زیرا تا زمانی که از 
راه قواعد صدق ادعای او ثابت نشود، حقی هم برای او ثابت نخواهد بود )گلپایگانى، 

1413ق، 117/1(.
به‌نظر می‌‌رسد می‌توان به این اشكال پاسخ داد، زیرا تا زمانی که مدعی برای اثبات 
حق خویش به قاضی رجوع نکند، حقی برای منكر ایجاد نمی‌‌شود. بله او می‌‌تواند در 
مقام پاسخ به ادعای مدعی، یا انکار یا اقرار و یا سکوت کند، اما این مقام پاسخگویی 
او حکمی اســت که در هنگام ادعای مدعی، قاضی از منكر درخواســت پاسخ را 
دارد. بنابرایــن، به‌هیچ‌وجه نمی‌‌توان برای منكر حقی را قائل شــد )تبریزى‌، بی‌تا، 51(.
ســوم: اگر حقی وجود داشته باشــد، برای دو طرف دعوا ثابت خواهد بود یعنی 
منكر نیز می‌‌تواند برای رها شــدن از ادعای مدعی، هرکــس را که بخواهد به‌عنوان  
قاضی تعیین کند. بنابراین اگر برای تعیین قاضی توســط مدعی، به حق وی اســتناد 
شــود، از آنجاك ه منكر نیز این حق را داراســت، باید قرعه انداخت و تعیین کرد که 

کدام‌یک از آن‌ها تعیین قاضی را برعهده بگیرد )تبریزى‌، 1413ق، 117/1(.
شاهد این کلام عبارت برخی از فقها است که قائل‌اند: 

 »اگر مدعی علیه [منکر] کســی را به‌عنــوان  قاضی انتخاب کرد، در حالی که 
نســبت‌به قاضی تعیین‌شــده توسط مدعی از اعلمیت بیشــتری برخوردار باشد، اگر 
قاضی تعیین‌شــده توسط منكر را ترجیح ندهیم، ترجیح مرجوح بر راجح لازم آید و 

قبح این ترجیح هم بسیار روشن است« )نجف ىعراقى، 1380، 95(.
چهارم: برفرضِ پذیرش این دلیل )واگذاری تعیین قاضی برعهدۀ مدعی به‌خاطر 
حق او( باید گفت: با توجه به وجود دلایل مخالف آن، به‌ویژه روایات باید اجرای این 
دلیل را در شرایط خاص پذیرفت. برای مثال در کلام امام خمینی؟ره؟ آمده‌است:
»از احکام سیاســی اســام اســت که با خودداری مردم از رجوع به سلاطین و 
قضات جور، دستگاه‌های دولتی و جائر برچیده شود. بنابراین مردم بایستی منازعات 
خویش را به‌سو ىائمۀ هدى؟ع؟ وك سانك ىه ازطرفِ آنان حق حكومت و قضاوت 

را دارند، مطرح نمایند« )موسوی خمینى، 1423ق، 91(.
حال، این امر می‌‌تواند به این معنا باشــد که اگر حقی هم برای مدعی در اثبات 
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دعوایش ازطریقِ تعیین قاضی باشــد، به‌جهت مراجعه نکــردن به متولیان و قاضیان 
نااهل است.

در هر صورت، فارغ از دلیل دوم که مورد مناقشه قرار گرفت، اشکالات دیگر بر 
قوت خود باقی اســت، ازاین‌رو این دلیل نیز برای اثبات اختیار قاضی توسط مدعی، 

قابل استناد نخواهد بود.

...ْإِذا حَكَمْتُم  3-1-3. نقد اطلاق آیۀ
نقدهای متعدّدی را می‌توان برای تمسک به اطلاق آیه إذا حَكَمْتُمْ... وارد نمود 

كه از آن جمله به موارد زیر اشاره می‌شود:
ـ با توجه به عدم ذکر آیه توســط قائلان به قول نخســت، نمی‌‌توان به طور دقیق، 

آیه‌ای را بیان و نقد کرد.
ـ آیۀ مورد استدلال، برفرضِ صحتِ تمسک به آن، مربوط به قاضی تحکیم است 

)حسین ىحائرى، 1415ق، 170(.
ـ آیۀ استدلال‌شــده خیلی مفهوم و روشــن بر مقصود نیست، مگر با تمسک به 
اطلاق آن، ولی اطلاق آن هم لازمه‌ای را درپی دارد که حتی قائلان به قول نخست 
نیــز آن را نمی‌‌پذیرند، زیرا اطلاق آیه رضایت نداشــتن منكــر حتی درفرضِ قاضی 
تحکیــم را دربر می‌گیرد، در حالی که به اتفاق همۀ علما در قاضیِ تحکیم رضایت 

دو طرف نقش اساسی را ایفا می‌‌کند ) حسین ىحائرى، 1415ق، 170(.
 اکنون بایستی اشاره کرد که با نقد دلایل گروه نخست و نبود دلیل متقن بر آن، 
دیگر مجالــی برای تعیین قاضی ازطریقِ قرعه، درفــرضِ اختلاف دو مدعی که در 

کلام گروه نخست از فقها تصریح شده بود، نخواهد بود، زیرا:
اولًا، دلیــل آن‌ها بر تعیین قاضی ازطریــقِ قرعه، معطوف به مدعی بودن هریک 
از دو طرف اســت. ازاین‌رو اگر دلایل تعیین قاضی توســط مدعی نقد شــود، دیگر 
نمی‌‌توان به صرف مدعی بودن، تعیین قاضی را در اختیار او دانست، چه مدعی یک 

طرف باشد و چه دو طرف.
ثانیــاً، برفرضِ صحت کلام آن‌ها مبنی بر تعیین قاضی به‌دســت مدعی در وقت 
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اختــاف میان آن‌‌ها، باید به قواعد باب تعارض رجوع نمود و براســاسِ روایات این 
بــاب، باید به اعدل یــا افقه و... رجوع کرد )موســوی خویــى، 1422ق، 13/41(. بنابراین 
نمی‌‌تــوان به صرف اختلاف دو طرف دعوا برای تعییــن قاضی به قرعه رجوع کرد، 

بلکه به مرجحات رجوع می‌‌شود )حسین ىحائرى، 1415ق، 170(.
ثالثاً، اشــکال مهم و اساســی بر قرعه، عدم حجیت آن در این بحث است، زیرا 
حجیت قرعه مربوط به زمانی اســت که امری در نزد ما مجهول ولی در واقع معلوم 
باشد )مشــکینی، 1416ق، 201(، در حالی که در اختلاف دو طرف دعوا نسبت به تعیین 

قاضی، در واقعْ تعیّنی وجود ندارد.
بنابراین با نبود دلیل قانع‌کننده بر دیدگاه اول، نگارنده بر این اعتقاد است که قول 
دوم در مســئله  قول حق خواهد بود، به‌‌ویژه با عنایت به ادلۀ نقلی آن‌ها که اطمینان 
خاطر ایجاد می‌‌کند. البته از آنجایی که بزرگانی ‌مانند خویی از قائلان به قول نخست 
هستند، به‌جهت اینکه این قول به‌صورت کلی طرد نشود، توجیهاتی ازطرفِ نگارنده 

بر آن قول اشاره شده‌است که در ادامۀ تحقیق به آن اشاره می‌‌شود.

4. سازگاری یا ناسازگاری اقوال مطرح‌شده با نظام قضایی کنونی
با توجه به مطالب پیش‌گفته می‌توان سازگاری یا ناسازگاری دیدگاه‌های مطرح‌شده 
با نظام قضایی کنونی را به‌دســت آورد، زیرا اگر در زمان گذشته که جامعه پیشرفت 
و گســتردگی زمان حاضر را نداشت و امکان واگذاری تعیین قاضی به‌دست مدعی 
نبــود، به طریق اوْلی دیدگاه »اختیار تعیین قاضی به‌دســت مدعی« با زمان حاضر و 
نظام قضایی کنونی سازگار نیست. به دیگر سخن، اگر تعیین قاضی در زمان حاضر 
در اختیار مدعی باشد، مفاسدش بیشتر از منافعش خواهد بود. بنابراین این قول دوم 
است که با نظام قضایی کنونی سازگاری دارد و اجرا می‌شود. توضیح بیشتر اینكه از 
دیدگاه نگارنده، برفرضك ه از همۀ نقدهای پیشین صرف‌نظر شود و حکم اولی در 
مسئله  »اختیار تعیین قاضی به‌دست مدعی« دانسته شود، ولی براساسِ حکم و عنوان 
ثانــوی، امکان اجــرای این قول در نظام قضایی کنونی وجود نخواهد داشــت، زیرا 

چنان‌که در قبل اشاره شد، منجر به اختلال نظام و باعث هرج‌ومرج است.
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آنچه ناسازگاری قول نخست با نظام قضایی کنونی را تأیید می‌کند سخن برخی 
از فقها است که فرض اختیار تعیین قاضی به‌دست مدعی را مناسب با محاکم عرفیۀ 
عصر خویش دانسته‌اند )موســوی خویى، 1411ق، 278(. جهت دیگری که قول مختار را 
در نظام قضایی کنونی تأیید می‌‌کند، آن استك ه اختیار تعیین قاضی به‌دست مدعی 
مربوط به »محاکم عرفیه« دانسته شده‌است، در حالی که نظام قضایی کنونی، نظامی 
مدون و دارای سیســتم است. ازاین‌رو می‌‌توان به »آیین‌‌نامۀ نحوۀ جذب، گزینش و 
کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و اســتخدام قضات« اشــاره کرد که در چهار 
بخشِ »شــرایط و نحوۀ جذب داوطلبان تصدی منصب قضا«، »گزینش داوطلبان 
تصدی منصب قضا«، »کارآموزی قضایی« و »مقررات متفرقه« و با بیش از 50 مادۀ 
قانونی، به تصویب1 رسیده‌اســت و وجود چنین آیین‌‌نامه‌‌ای گویای مقصود نگارنده 
در پژوهش حاضر خواهد بود. نکته‌ای که اصل 158 از قانون اساسی نیز بر آن صحه 
می‌‌گذارد و »اســتخدام قضات عادل و شایســته، عزل و نصــب آنان و تغییر محل 
مأموریت و تعیین مشــاغل و ترفیع آن‌ها و مانند این‌ها از امور ادار ىبرطبقِ قانون« را 
از وظایف رئیس قوۀ قضائیه می‌‌داند و در کلام برخی نیز به آن تصریح شده‌اســت ) 

عمید زنجانى، 1421ق، 353/1؛ موسو ىخلخالى، 1422ق، 725(.
از باب نمونه، به مادۀ 49 از این آیین‌‌نامه اشاره می‌‌شود که مخاطب را بر شناخت 

قول حق، بیشتر کمک می‌‌کند. در این ماده آمده‌است:
»معاونت منابع انســانی مکلف اســت در طول دورۀ آزمایشی، عملکرد قضات 
آزمایشی را مورد ارزیابی قرار دهد و عنداللزوم برنامه‌های آموزشی ویژه دورۀ آزمایشی 
را اجرا نماید و ســه ماه قبل از اتمام دورۀ آزمایشــی نسبت‌به استعلام وضعیت ایشان 
از دادگســتری کل اســتان محل خدمت قاضی، دادســرای انتظامی قضات و مرکز 
حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه اقدام نماید. در صورت رضایت‌بخش بودن عملکرد 
آنــان و مثبت‌بودن نظر همۀ مراجع مذکور، معاونت فوق نســبت‌به تمهید مقدمات 
صدور ابلاغ قطعی قضایی اقــدام می‌نماید. در غیر این صورت، نتیجۀ ارزیابی‌های 

1. ایــن آیین‌نامه، در تاریــخ 1392/2/26 )در زمان ریاســت آیت‌الله صادق لاریجانی بر قــوۀ قضائیه(، به تصویب 
رسیده‌است.
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به‌عمل‌آمده و اســتعلامات را جهت تصمیم‌‌گیری به کمیسیون نقل و انتقال قضات 
ارسال می‌نماید تا اقدام مقتضی به‌عمل آید. کمیسیون فوق عنداللزوم می‌تواند مراتب 

را برای دادستان انتظامی قضات جهت اقدامات لازم ارسال نماید«.
امــر دیگری که در مباحث مقدماتی به‌‌طور مفصل و دقیق به آن اشــاره شــد و 
هم‌اکنون کارایی آن مباحث در انتخاب قول مختار بســیار نمایان اســت، دو بحث 
»اختیــارات قاضــی« و نیز »صلاحیــت در حقوق وضعی« اســت، زیرا در بحث 
اختیارات قاضی تشــخیص مصلحت ازطرفِ قاضی باید با یک نگاه وســیع به تمام 
جوانبی باشــد که »مصلحت« به معنای واقعی کلمه بر آن تطبیق پیدا کند و این امر 
خطیر نیز محقق نخواهد شد، مگر با سپردن آن به‌‌دست کسی که توانایی انجام آن را 
داشته باشد. ازاین‌رو، چنان‌که در سطرهای پیشین تصریح شد، سپردن این اختیارات 
با تمام گستردگی‌‌اش به‌‌دست کسی که توانایی انجام آن‌ها را ندارد، باعث افزون شدنِ 
مفاسد کار می‌‌شــود و به‌جای رفع مشکلات، مشکلات دیگری را بر کار می‌‌افزاید 

)عمید زنجانى، 1421ق، 144/1؛ نجفی، 1404ق، 384/41؛ موسو ىاردبیلى، 1427ق، 701/1(.
ازطرفِ دیگر، با توجه به صلاحیتی که در آیین دادرسی برای دادگاه یا صلاحیتی 
که در فقه برای متصدی منصب قضا درنظر گرفته شده‌است، در صورتی که ولایت 
تعیین قاضی به‌دســت مدعی واگذار گردد، لغویــت آن امور مهم را درپی دارد، در 
حالی که هریک از آن‌‌ها به‌شدت مورد اهتمام شارع مقدس و نظام حقوقی و قضایی 
ایــران قرار دارند. ازایــن‌رو باید اذعان کرد که قولِ به ولایت تعیین قاضی به‌دســت 
مدعی به‌هیچ‌وجه با نظام قضایی کنونی سازگار نیست. بنابراین باید این امر خطیر در 
اختیار کسی که اهل باشد و صلاحیت اجرای آن را نیز داشته باشد، سپرده شود )متین 

دفتری، احمد، 1391، 208؛ واحدی، 1387، 129؛ علامه حلی، 1410ق، 138/2(.

5. توجیهات کلام قائلان در گروه نخست
با توجه به نبود دلیل قوی و متقن برای قائلان در گروه نخست، می‌‌توان توجیهاتی 
را بیان نمود که ممکن است مراد آن‌ها از اختیار و تعیین قاضی به‌دست مدعی موارد 

ذیل باشد.
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الف: احتمال دارد که شرایط زمانی را بتوان لحاظ کرد، زیرا در برخی از زمان‌‌ها، 
قُضات ظالم و جائر عهده‌‌دار منصب قضا هســتند. ازاین‌رو به‌جهت نهی ائمه؟عهم؟ 
از عــدم مراجعه به آن‌‌ها )حر عاملى، 1409ق، 136/27( و نیاز مبرم به حل‌وفصل منازعات 
می‌‌توان اختیار تعیین قاضی را به‌دســت مدعی ســپرد که مبادا به قُضات جائر رجوع 
کنند. بر این احتمال، شــاهدی از روایات نیز وجود دارد: در قســمتی از مشــهورۀ 

ابی‌خدیجه آمده‌است: 
»... اجْعَلوُا بَینَكُمْ رَجُلً قَدْ عَرَفَ حَلالَنا وَ حَرامَنا فَإنّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیكُمْ قاضِیاً. وَ إیاكُمْ 
أنْ یخاصِمَ بَعْضُكمُ بَعْضاً إلَى السُــلْطانِ الْجائِر« ) حر عاملى، 1409ق، 136/27(؛ مرد ىراك ه 
حلال و حرام ما را مى‌شناســد بین خودتان حاكم و داور قرار دهید، زیرا من او را بر 
شما قاض ىقرار داده‌ام و مباداك ه بعض ىاز شما علیه بعض ىدیگرتان به قدرت حاكم 

جائر شكایت ببرد.
هرچند تشخیص فقها بر این است که این روایت مربوط به قاضی تحکیم است، 

ولی باز هم توجیهی در خور تأمل برای تعیین قاضی توسط مدعی است.
ب: احتمال دیگر این اســت که تعیین قاضی در اختیار مدعی است، ولی تعیین 
قُضاتی کــه ازطرفِ امام؟ع؟ منصوب هســتند، در اختیار او اســت. بنابراین دیگر 
اختلافــی در مســئله  نخواهد بود، زیرا نصب قاضی برعهــدۀ امام؟ع؟ و حکومت 
است، ولی مدعی ازمیانِ آن‌‌ها می‌‌تواند یکی را تعیین نماید. این احتمال نیز شاهدی 

از روایات دارد:
ی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیكُمْ حَاكِماً« )حر عاملى، 1409ق، 136/27(. پس  »... فَلْیرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّ
برای حکم کردن، به او رضایت دهید، چراکه من او را به‌عنوان  حاکم بر شــما قرار 

دادم.
ج: احتمال دیگر را می‌‌توان مســتند به کلام برخی از علمای معاصر نمود. ایشان 
در فرض در دســترس نبودن امام؟ع؟ تعیین قاضی را حق طبیعی مدعی دانسته‌است 
)ســبحان ىتبریــزى، 1418ق، 348/1(. بنابراین در مرحلۀ اول بایــد به امام؟ع؟ که به‌عنوان  
حاکم شناخته می‌‌شود رجوع کرد، ولی در صورتی که حاکم شرع یا نصب‌شدۀ وی 

در دسترس نباشند، تعیین قاضی حق طبیعی مدعی خواهد بود.
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د: در احتمال چهارم گفته می‌‌شود تعیین قاضی توسط مدعی مربوط به انتخاب 
اعلم از غیراعلم اســت، یعنی بعد از نصب قضات توســط حاکم شرع، مدعی حق 
تعیین اعلم ازمیانِ آن‌ها را دارد. بنابراین منافاتی نیســت که نصب قضات را برعهدۀ 
حاکم شرع دانســت، ولی تعیین اعلم ازمیانِ آن‌ها را به‌دست مدعی سپرد، چنان‌که 

همین سخن در باب اجتهاد و تقلید نیز جاری است.
نزدیک به احتمال ذکرشده را می‌‌توان در کلام برخی از فقها یافت )موسوی خویى، 

1411ق، 278(.
هـ: آخرین احتمالی که می‌‌توان در کلام برخی از فقها به آن دســت یافت فرض 
تعدد قاضیان اســت، یعنی در این حالت اســت که تعیین قاضــی در اختیار مدعی 

خواهد بود )نجفی، 1404ق، 403/21؛ نراقى، 1415ق، 51/17(.
لازم به ذکر اســت تقسیم‌بندی برخی دیگر از فقها در بحث اختیار تعیین قاضی 

احتمال ذکرشده را تقویت می‌‌کند. ایشان در این تقسیم‌بندی گفته‌اند:
»کلام گاهی درفرضِ تســاوی قاضیان در فضلیت اســت و گاهی درصورتِ 
اختــاف آن‌‌ها. حال در هریک از دو صورت ذکرشــده، دو طرف دعوا یا مدعی 
و منکرنــد و یا دو ادعاکننده‌اند« )طباطبای ىحكیم، 1416ق، 89/1؛ حائر ىخراســانى‌، بی‌تا، 

.)139/1
بعــد از بیان این تقســیم، تنها صورتی که اختیار تعیین قاضی را به‌دســت مدعی 

سپرده‌اند، صورت اول از صور چهارگانه است.
به‌نظر می‌‌رســد ازمیانِ توجیهات ذکرشده احتمال آخر نزدیک‌‌ترین احتمال به 
واقع باشــد، زیرا خویی که از سردم‌داران گروه نخست بود در تألیف دیگر خود، 
همین فرض تعدد قضات را مطرح کرده‌اســت )موسو ىخویى، 1411ق، 277(، هرچند 
براســاسِ این احتمال هم، قول دوم در مســئله  از اقوی‌‌ بودن خود ساقط نخواهد 

شد. 
بنابراین با توجیهات ذکرشده و نیز بیان دلایل اثباتی و سلبی، نظر کسانی که در 
این مســئله  شش قول را ذکر کرده‌اند )حسین ىشــیرازى، 1426ق، 300/4( وجهی نخواهد 

داشت. ازاین‌رو از پرداختن به آن‌ها خودداری می‌‌شود.
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6. نتیجه‌گیری
از مطالبیك ه در پژوهش حاضر مطرح شد این نتیجه به‌دست آمدك ه از یک‌سو 
دلیل متقنی بر اعتبارِ اختیار و تعیین قاضی به‌دســت مدعی وجود ندارد و از ســوی 
دیگــر، وجــود دلایل متعدد در اثبات نظریۀ مخالفك ه بیشــتر از روایات اســتفاده 
می‌شــود، دیدگاهی راك ه تعیین قاضی را برعهدۀ مدعی می‌داند با چالشــی اساسی 
روبه‌رو می‌ســازد و این نتیجه را به‌اثبات می‌رســاندك ه اختیــار تعیین قاضی برعهدۀ 
حاکم و حکومت قرار داده شده‌است. بنابراین، تعیین قاضی چه براساسِ حکم اولی 
و چه براساسِ حکم ثانوی و چه در نظام قضایی گذشته و چه در نظام قضایی کنونی، 
براساسِ روایات و نیز به‌دلیل پرهیز از شکل‌گیری مفاسد اجتماعی و هرج‌و‌مرج باید 
در اختیار حاکم و حکومت باشــد. شــاید بتوان ادعا کرد نزاع میان دو گروه نزاعی 
لفظی است، زیرا وجود احتمالات مختلف در ذیل قول کسانی که تعیین قاضی را در 

اختیار حاکم دانسته‌اند، این ادعا را تقویت می‌‌کند.
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تدوين النظام أو كشفه ونتائجها الفقهية1
سعيد ضيائي‌فر2

ملخص
يعتقد البعض أنه لابد من استنباط الأنظمة السياسية والاقتصادية وغيرها من الأنظمة 
عل ىأنها حكم شــرعي، في حین یری البعض الآخر أن اســتنباط النظام خارج نطاق 

الفقه وهو أمر وهمي.
في هذه المقالة تم التفصیل بین عدة أمور: الأمر الأول: بین الدراســة التوصیفیة 

والدراسة المقترحة.
الأمر الثاني: اســتنباط جميع مكونات الثابتة للنظام في هكيلة خاصة، واســتنباط 
الأبعاد الثابتة للنظام وتعيين الأبعاد المتغيرة لها حسب الظروف المختلفة، والأمر الثالث 

بين استنباط النظام وتدوينه.
ثم قيل أنه من وجهة نظر الدراســة التوصيفية لا ولمكي ن الفقه الموجود مســئول 
اســتنباط النظام، ومن وجهة نظر التوصية والاقتراح لمي تم تقديم أي دليل معتبر حت ى

الآن بأن الفقهي جب أني ستنبط النظام، لأن النظام له أبعاد متغيرة.
من منظور التوصية والاقتراح یمکن القول أن: الفقهي جب أني ستنبط الأبعاد الثابتة 
للنظام وبعدهي جب أني دوّن النظام وفقًا للخصائص المختلفة لكل مجتمع، بدلًا من 

استنباط نظام ثابت لجميع المجتمعات ولجميع الأزمنة بخصائص مختلفة.
وفي النهاية تم تبييــن بعض الفروق والنتائج الفقهية بين بناء النظام وهكيلته وبين 

استنباط النظام.
الكلمــات المفتاحية: الفقه؛ تدوين النظام؛ استنباط النظام؛ الأبعاد الثابتة والمتغيرة 

ونتائجها.

1. تاريخ الوصول: 21 / 2 / 1443هـ؛ تاريخ القبول: 4 / 5/ 1443هـ.
ziyaei.saeid@isca.ac.ir :2. أستاذ مشارك بمعهد العلوم والثقافة الإسلامية – قم – إيران؛ البريد الإلكتروني
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دراسة نظرية  »حجية خبر الواحد عند موافقته 
مع روح القرآن والسنة القطعية«1

مهدي درگاهي2
رضا میرزایي3

ملخص
قد نوقشت مباني حجية خبر الواحد بالتفصيل من قبل الأصوليين المعاصرين في 
مبحــث »القطع والظن« في الكتب الأصولية،ك ما تم تقديم معايير مختلفة في قبول 
روايات الآحاد؛ك وجود القرائن القطعية، وثقة رواة السند والاطمئنان بصدور الروايات.
وتعتبر »نظرية الموافقة مع روح الكتاب والسنة« من النظريات الناشئة التي تهدف 
إل ىتحديد معيار لحجية خبر الواحد وانتساب صدوره وعدم صدوره إل ىالمعصومين 

عليهم السلام.
ومن القائلين بهذه النظرية الشهيد السيد محمد باقر الصدر؟ره؟ و المرجع آيةالله 
السيستاني ؟مد؟، إلا أنّ الشهيد الصدري ر ىحجية خبر الثقة ويطرح احتمال تمامية هذه 
النظرية، لكن السيد السيســتاني؟مد؟ي نفي حجية خبر الثقة ويعتبر موافقة روح الكتاب 

والسنة المعيار الوحيد في حجية خبر الواحد.
وبما أنه لاي وجد تبيين صحيح وجامع لهذه النظرية ومبانيها في الكتب والمقالات 

1. تاريخ الوصول: 21 / 2 / 1443هـ؛ تاريخ القبول: 4 / 5/ 1443هـ.
2. أســتاذ الســطوح العالية في حوزة قم العلمية؛ خرّیج السطح الرابع وأستاذ مشــارك بقسم الفقه و الأصول في جامعة 

aghigh_573@yahoo.com :المصطفی العالمیه. قم – إيران؛ البريد الإلكتروني
Reza28534@gmail.com :3. خرّیج السطح الثالث بحوزة قم العلمیة – قم – إيران؛ البريد الإلكتروني
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حت ىمن القائلين بها،ي حاول هذا البحث تبيين مفاد هذه النظرية وتحليل حدود أدلتها 
وذلك في ضوء تحليل العبارات الأصولية والروائية من خلال جمع البيانات المكتبية، 
مع تصنيف الروايات المختارة والمقبولة عند مؤيدي هذه النظرية ودراسةيك فية دلالتها 
و تبيين وشــرح جوانبها المختلفة، ويقدم تحليلًا صحيحاً لهذه النظرية ويجيب عل ى

المشاكل المحتملة فيها.
الكلمــات المفتاحيــة: حجية خبر الواحد؛ نظرية الموافقة مع روح القرآن والســنة 

القطعية؛ انتساب الصدور للإمام عليه السلام.
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القواعد الفقهية المتضمّنة في تجريم تدمير البيئة1
سیدهادي جوادي2
محمدتقي فخلعي3
عباسعلي سلطاني4

ملخص
تســببت الجهود المدمرة والأنشــطة غير المنظمة من قبل البعض في تدمير البيئة 
وتدمير مواردها، وقد جلبت هذه القضية مخاطر جســيمة عل ىحياة الإنسان الحالية 

والأجيال القادمة.
في هذا السياق، یلاحظ النقائص والمشاكل القانونية الناجمة عن عدم وجود قوانين 
شاملة في المجال الجنائي والجزائي، وكذلك الضمان التنفيذي الخفیف، وعدم مراعاة 
أصل التناسب بين الجريمة والعقاب، والذي من المتوقع أني حاول المشرع إصلاحها.
وفي هذا الصدد، من الضروري تحديد وتبیین الأسس الفقهية لتجريم تدمير البيئة 

في دراسات الباحثين وأبحاثهم.
هذه المســألة تشــكل ســؤال هذه المقالة. والمتحصل من هذه الدراسة هي أن 
مجموعة من القواعد الفقهية تتشكل مباني هذا التجريم، منها: قاعدة لا ضرر الفقهية 
و قاعدة التعزير وقاعدة النهي عن الإفســاد في الأرض و.. والذي تم دراســة إمكانية 

الاستدلال بها وأبعادها في هذا المقال.
الكلمــات المفتاحية: التجريم؛  تدمير البيئة؛ الجريمة البيئية؛ لاضرر؛ التعزير لكل 

حرام؛ النهي عن الفساد.

1. تاريخ الوصول: 21 / 2 / 1443هـ؛ تاريخ القبول: 4 / 5/ 1443هـ.
2. طالــب الدکتــوراه فــي الفقه ومباني الحقوق الإســامیة بجامعة الفردوســي مشــهد- ایران؛ البريــد الإلكتروني: 

s.javadi289@yahoo.com
3. أستاذ في قسم الفقه ومباني الحقوق الإسلامیة بجامعة الفردوسي مشهد- ایران؛ البريد الإلكتروني:

fakhlaei@um.ac.ir
4.أســتاذ المشــارك في قســم الفقه ومباني الحقوق الإســامیة بجامعة الفردوسي مشــهد- ایران؛ البريد الإلكتروني: 

soltani@um.ac.ir
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 من التزاحم إلى التكامل: دراسة مقارنة لمباني 
حقوق البيئة مع قاعدة لا ضرر1

مصطفی عباسي‌مقدم2
فهیمه  غلامي‌نجاد3

الملخص
 قاعــدة لا ضرر في فقه البيئة _وهي قاعــدة ترتكز عل ىالآيات القرآنية التي تدل 
عل ىقاعدة لا حرج ورواية سمرة بن جندب عن النبي صل ىالله عليه وآله_ تستهدف 

زعزعة أسس ومباني الحقوق الحالية للبيئة.
قام المؤلف في هذا البحث وبمنهج وصفي تحليلي بدراســة المفاهيم والمعاني 

الفقهية الخمسة لقاعدة لا ضرر مقارنة بمباني حقوق البيئة. 
كثر صحة وأمانا  يعتقد أنصار مباني حقوق البيئة أن البشــري مكن أني عيشوا حياة أ
مــن خلال التريكز عل ىمحورية البشــر في حقوق البيئة، وأنــهي مكن حلّ أزمة البيئة 
بمجرد التقنين في مجــال البيئة، لكن مراجعة التجديد وإعادة النظر الإســامي في 
نظريات حقوق البيئة، تحكي أن قبول آلية قاعدة لا ضرر تقدم معرفة متمايز للتفاعل 

بين البشر والبيئة.

1. تاريخ الوصول: 21 / 2 / 1443هـ؛ تاريخ القبول: 4 / 5/ 1443هـ.
2. أستاذ مشارك في قسم علوم قرآن و حدیث بجامعة کاشان. کاشان- ایران؛ البريد الإلكتروني:

abasi1234@gmail.com
3. طالبة الدکتوراه في قسم علوم قرآن و حدیث بجامعة کاشان. کاشان- ایران)الکاتب المسئول(؛ البريد الإلكتروني:  

fahimeh.gholaminejad@grad.kashanu.ac.ir
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يجب عل ىالإنسان بشكل عام أني قلل من رغباته المادية والنفسانية؛ لأن التزاحم 
والأضرار هما نتيجة طبيعية للمجتمع المبذر والمسرف؛ لذلك فإن الرجوع التفصيلي 

إل ىمصادر الفقه الإسلامي سوفي صحح المباني المقدمة في حقوق البيئة .
كما أن تضارب المقدمات والنتائج وعدم استقصاء شامل لجميع الجوانب المتعلقة 
بالبيئة والبشر تثير ملاحظات مهمة عل ىالمباني والنظريات التي تتبناها نظريات حقوق 

البيئة.
الكلمات المفتاحية: القرآن الكريم؛ قاعدة لا ضرر؛ فقه البيئة؛ مباني حقوق البيئة.
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إنقاذ الحيوانات ومعالجتها من وجهة نظر 
الفريقين  دراسة فقهية1

محمد رضا عليزاده مقدم بيركي2
مجتب ىإلهي الخراساني3

ملخص
إن اهتمام الفقه الإســامي وحرصه عل ىإنقاذ الإنســان ومعالجته لاي خف ىعل ى
أحــد، ولكن مد ىحرصه عل ىإنقاذ الحيوانات ومعالجتها، وجواز صرف شــيء من 

بيت المال في هذا الصدد، هو مكان للتأمل والتساؤل.
تناولت هذه الدراسة وباستخدام المنهج الوصفي – التحلیلي والاعتماد علی مصادر 
الفقه والرجوع إلی المستندات المکتوبة، موضوع إنقاذ الحيوان، ومجال ودائرة الإنقاذ 
و صرف بيت مال المسلمين في حفظ ومعالجة وإنقاذ الحيوانات، وذلك استناداً إل ى

الأدلة المعتبرة والشواهد الفقهية من وجهة نظر الفريقين.
أظهرت الدراسة وجوب إنقاذ حياة الحيوانات. 

إن القدر المتيقن في دائرة إنقاذ الحيواناتي شــمل الحيوانات الأليفة ذات القيمة 
المالية والتي تكون تحت تصرف الإنســان، لكن في العصر الحالي،ي عتبر عدم إنقاذ 

1. تاريخ الوصول: 21 / 2 / 1443هـ؛ تاريخ القبول: 4 / 5/ 1443هـ.
‌2. خرّيــج الســطح الرابــع مــن حــوزة مشــهد العلميــة ومدرســها فــي الســطح الأول؛ البريــد الإلكترونــي:

reza.alizzadehmoghaddam.blraki62@gmail.com
3. أستاذ البحث الخارج في الفقه والأصول في حوزة مشهد العلمية )الکاتب المسئول(؛ البريد الإلكتروني:

mojtaba.elahi.khorasani@gmail.com
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معظم الحيوانات البرية إهدارًا للممتلكات بســبب اســتخدامها فــي الأمور العلمية 
والبحثيــة، أو الحفــاظ عل ىالحياة البريــة الطبيعية، أو غيرها مــن الفوائد المقصودة 
المحللة. وحت ىنجاسة الحيوانات غير المحترمة لا تمنع إنقاذها.ك ماي جب المحافظة 

عل ىالحيوانات المهددة بالانقراض، ويحرم ذبحها حت ىللأكل. 
کما یجوز إنشــاء مؤسســات حماية الحيوانات والخدمات الطبية لها، ومكافحة 
العنف ضد الحيوانات، وتدريب وصيانة حيوانات الإنقاذ وما إل ىذلك؛ من مصارف 

بيت المال، بل في بعض الحالات،ي جب إنفاقها من بیت المال.
الكلمــات المفتاحيــة: الإغاثة والإنقــاذ؛ إنقاذ الحيوان؛ النفــس المحترمة؛ المال 

المحترم؛ حفظ الحيوان.
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إمكانية استخدام قاعدة لاضرر في تحليل 
ظاهرة المنشطات1

زينب ميرزايي2
مهدي موحدي محب3

ملخص
تعد المنشطات بأشكالها المختلفة هي واحدة من التحديات الجديدة في الحياة 
الاجتماعية للإنسان الحديث، والتيي مكن دراستها من وجهات نظر بین التخصصات 
ومتعددة التخصصات المختلفة مثل؛ الطب الرياضي )sport medicine( والأخلاق 
 sport( وقانون الرياضة )medical law( والقانون الطبي )social ethics( الاجتماعية

law( والفقه الاجتماعي والقانون الجنائي.
کما أن المكانة الفقهية لهذه المســألة المعقدة تمكن دراســتها من وجهات نظر 

مختلفة.
تركز هذه الدراســة أولًا عل ىعدة تعريفات، لا ســيما تعريف اللجنة الطبية لد ى
اللجنة الدولية للمنشــطات، ويناقش ماهية المنشطات، ثم تتناول الأمثلة الشائعة التي 

يمكن مناقشتها من وجهة نظر فقهية.
يحاول المؤلفان في هذه الدراسة وباستخدام تحليل مفاهيمي جديد )أي: بالتريكز 
عل ىالضرر الموجود في المنشــطات »الضرر« (، إقامة أســئلة جديدة تجعل الفهم 

الفقهي - القانوني لمسألة المنشطات منهجيًا وواضحًا.

1. تاريخ الوصول: 21 / 2 / 1443هـ؛ تاريخ القبول: 4 / 5/ 1443هـ.
2. طالبة الدكتوراه في الفقه ومباني الحقوق الإسلامية بجامعة سمنان؛ البريد الإلكتروني:

Zmirzaee20@gmail.com
3. أستاذ مشارك بقسم الحقوق،ك لية العلوم الإنسانية جامعة سمنان، )الکاتب المسئول( البريد الإلكتروني:

ovahedi@semnan.ac.ir
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ســنبحث في هذه المقالة بالتركیــز عل ىالطبيعة الضارة للمنشــطات، عن إجابة 
لهذا الســؤال وهو:يك ف یمکن لنا کشف الحکم التکلیفي للمنشطات علی أساس 
المصادر والدلائل الفقهية، مثل الآيات القرآنية في الضرر، وكذلك قاعدة »لا ضرر«.
analytic-( منهــج هذا البحــث هــو نفــس المنهــج التحليلي-المفاهيمــي
conceptual( الذي اســتخدمه الفقهاء وعلماء القانون والفلاســفة القانونيون لقرون 

عدة في مجال الفقه والأصول وفلسفة القانون.
يلعب في هذه الطريقة، الوضوح والدقة والشفافية للمفاهيم والقضايا دورًا أساسيًا لا 
يمكن إنكاره. ولهذاي حاول الفقيه أو القانوني قدر الإمكان اســتخدام أدوات التحليل 

والتدقیق وتجزئة الأراء والأفكار، لاكتشاف ماهية المسألة وإجابتها.
هذا ويرتبط تطبيق واستخدام هذا الأسلوب، في هذه المقالة، باستخدام المصادر 
النصية والمكتبة الموجودة. ) - مصادر الفقه الشيعي بشكل رئيسي والمصادر المتعلقة 

بقانون الرياضة – (
لم تكتــب حت ىالآن عن موضوع »علاقة قاعدة لاضرر والمنشــطات« مقالة أو 

كتاب مستقل.
يتمثل ابتكار هذه الدراســة في طرح أسئلة وفروع وأقسام جديدة )مثل اختصاص 
الضرر أو شــموله، والمعرفة والجهل بضرر المنشــطات، ضرر الشــخصي / النوعي 
للمنشطات، ومقدار الضرر، الأحكام العدمية( وكذلك استخدام القدرات المفاهيمية 
التحليليــة )conceptual-analytic potentials ( لقاعــدة لاضرر في فهم مســألة 

المنشطات الجديدة.
معظــم الأمثلة والفــروع والحجج في هذه المقالة ليس لها ســابقة في المقالات 
والكتب القانونية حول المنشطات وهي مبتكرة وجديدة ، لذلكي مكن أن تكون مثالًا 
لمخرجات ونتائج )ramification( علم واحد )قواعد الفقه( لعلم آخر )قانون الرياضة(.
إضافة إل ىذلك، فإننا ندعي أن أبعاد هذه المقالة وزواياها المختلفةي مكن أن یکون 

حلًا في طريقة تبیین الحكم الفقهي للمنشطات.
الكلمات المفتاحية: المنشطات؛ قاعدة لاضرر؛ قواعد الفقه؛ الفقه الشیعي؛ قانون 

الرياضة؛ مفهوم الضرر. 

http://jostar-fiqh.maalem.ir/


256

بحوثٌ فقهیّةٌ و اصولیّة
السنة التاسعة
الرقم المسلسل الواحد والثلاثون
صیف 1402 شمسي؛1445 قمري

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

تعيين القاضي في فقه الإمامية والنظام القضائي 
الوضعی.. دراسة مقارنة1

مصطف ىأميري2
محمدعلي وطن‌دوست3

رضا حق‌بناه4
ملخص

وفقــاً لادعاء الإجماع حــول ولاية تعييــن القاضي، تم إعطاء اختیــار هذا الأمر 
للمدعي، لكن في المقابل إضافة إل ىعدم قبول هذا القول في النظام القضائي الحالي، 

فقد أعط ىبعض الفقهاء هذه الولاية إل ىالحاكم والحكومة.
السؤال الذي تناوله البحث الحالي هو تحليل مسألة ولاية تعيين القاضي، بمعن ىأنه 
كالحكم الأولي والثانوي وأيضًا في النظام القضائي الحالي، هل المدّعي یعيّن القاضي 

أم الحكومة؟
فــي الدراســة هذه التي اعتمــدت المنهــج الوصفي الوصفــي والمكتبة لجمع 
المعلومات، تم تبیین قول المشــهور بثلاثة أدلة، لكن بســبب عدم تمامیة هذه الأدلة 
ووجــود أدلة أقو ىضدها،ك الآيات والروایات، تم تکلیف الحکومة مســئولیة تعيين 

القاضي وذلك بالحكم الأولي والثانوي في باب الولاية.
إضافة إل ىذلك، تم تقديم أدلة مختلفة للقائلين بتعيين القاضي من قبل المدعي.
الكلمــات المفتاحيــة: تعيين القاضي؛ الولاية؛ المدّعــي؛ النظام القضائي؛ الحكم 
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